‌ 


اله آموزگار» احمد تفضلی 


سیم 


ادبیات 9 


تور آن 


2 56 ار 4...-..سسه ت 5 ىا 
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(۹۵۵ 
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ادیبات و دستور آن 


ژا له آمو زگار احمد تفضلی 


چاپ چهارم 


انتشارات معین 


تهران. ۱۳۸۲ 


۱۰۶۰۰4۹ 


آموزگار بگانه» ژاله» ۱۳۸ کت 
زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن / ژاله آموزگار: احمد تفضلی. - [ریرایش ۰]۲- 
تهران: معین؛ ۱۳۷۵. 


نه» ۱۷۵ ص.: حدول. 964-5643-11-2 151 
فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. 
ص. ع. به انگلیسی: ۱ 


۱۱0۵۵۵۵ تاه 11222011 
واژه‌نامه, 
جاپ سوم؛ ۱۳۸۰ 
1. زبان پهلوی. ۲. زبان پهلری - دستور. ۳. زبان پپلوی - واژه‌نامه‌ها- فارسی. 
الف. تفضلی احمد» ۰۱۳۷۵-۱۳۱ ب. عنوان. 
۲ز ۱۸۹۳/۲۸ ۳1 ۰ نا 
۱۳۷۵ 
کتابخانهٌ ملی ایران ۷۵-۱ م 


و۲ 


روبروی دانشگاه تهران» خیابان فخر رازی. فاتحی داریان, پلاکك ۲٩‏ 
صندوق پستی ۱۳۱۴۵-۲۷۵ تلفن 1۱۴۰۵۹۹۲ 


آموزگار ژاله و تفشلی» احمد 
زبان پهلوی» ادییات و دستور آن 
چاپ اول: ۱۳۷۳ 
چاپ چهارم: ۱۳۸۳ 
حروفنگار: مریم لک 
چاپ: چاپخانه مهارت / لیتوگرافی: صدف 
شمارگان: ۲۲۰۰ نسحه 
حق چاپ محفوظ است. 
تلفن مرکز پخش: ۶۴۱۴۲۳۰ (پوبا معین) 


ق قیمت: ۱۳۰۰ تومان 


پیشگفتار 
کتابنامه گزیده 
سخنی کو تاه دربارة زبانهای ایرانی 
زبانهای ایرانی میانه غربی 
اصطلاح پهلوی 
آثار پارتی (پهلوی اشکانی؛ پهلوانیگ) 
یک. آثار به خط پارتی 
دو. نوشته‌های مانویان 
آثار فارسی میانه 
یک. آ ثارکتیبه‌ای 
دو. کتابهای پهلوی 
خطوط آار ایرانی میانة غربی 
خط پهلوی کتابی 
الفبای پهلوی 
برخی از و یژگیهای نگارشی 
طرح اجمالی دستورزبان پهلوی 
واج‌های زبان پهلوی 


صمت 
ضمیر 
قند 


ادات فعلی و پیشوندهای فعلی 


دربارة متن‌های برگزیده 
دادستان مینوی خرد 
اندرزها 

کارنامة اردشیر بابکان 
تن بش 
گریده‌های زادْبَرم 
بُندهشن 

روایات پهلوی 


واژه‌نامه 


چهار 


پیشگفتار 

بیش از نیم قرن است که تدریس زبان و ادبیات پهلوی به‌طور رسمی در دانشسرای عالی 
و دانشگاه تهران و سپس در دیگر دانشگاههای ایران آغاز شده است. ابهام خاص این 
خط آن را در هاله‌ای از رمز و راز فرو می‌برد و نزدیکی واژگان و دستورزبان آن به 
فرزند شیرین زبانش فارسی» علاقه به فراگیری آن را حتی در غیردانشجو برمی‌انگیزد. در 
پاسخ به نیاز دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده‌های ادبیات که فراگیرندگان اصلی 
این خط و زبان و ادبیات هستند و همچنین برای باری علاقه‌مندان غیردانشجو بر آن 
شدیم تا جکیدة تجر:ه‌های سالیان دراز تدریس خود را در حد امکان در مجموعه‌ای 
گرد آوریم که خواستاران را به کار آید. چون آموزش هر زبانی زمانی کارآیی بیشتری 
دارد که با سابقهً تاریخی و شرح آ ثار باقی‌مانده و ادبیات آن همراه باشد از این‌رو بر آن 
شدیم که شرحی مختصر در آغاز بنگاریم که این زبان در چه مرحله‌ای از تاریخ زبانهای 
ایرانی قرار می‌گیرد» چرا پهلوی نامیده می‌شود آثار کتیبه‌ای و کتابی اين زبان کدامها 
هستند و بعد همراه با توصیف الفبای پهلوی و چگونگی اتصال حروف با یکدیگی 
نمونه‌ای از الفباهای زبانهای ایرانی میان غربی را نیز عرضه داشتیم. آنگاه به توصیف 
مختصری از دستورزبان پهلوی» در آن حد که علاقه‌مندان را به کار آید» پرداختیم. 
سپس متن‌هایی را از چند کتاب پهلوی به‌عنوان نمونه برگزیدیم و در این گزینش 
کوشیدیم تا دانشجو راگام به گام پیش ببریم. هم واژه‌های اين متن‌ها را به‌حط پهلوی 
همراه با حرف‌نویسی و آوانویسی آنها به خط لاتین و معنای فارسی در واژه‌نامه عرضه 
کردیم. از آنجا که همه واژه‌های متن‌های نقل‌شده در اين واژه‌نامه آمده است و همه 
آثاری که این متن‌ها از آنها برگریده شده‌اند» ترجمة فارسی دارند» از این‌رو از 
آوانویسی و ترجمةٌ آنها به‌صورت جداگانه چشم پوشیدیم و آن را به کوشش دانشجو 
واگذار کردیم. در اين کتاب» زبان پهلوی کتابی مدنظر بوده است. بنایراین از آوردن 


نمونه‌هایی از متون دیگر فارسی میانه مانند کتیبه‌های پهلوی؛ زبور پهلوی و متون مانوی 
تورفان و نیز آثار پارتی (- پهلوی اشکانی) صرف‌نظر کردیم تا در فرصتی دیگر به آنها 
بپردازیم. 

با همکاریهای صمیمانه و بانهایت علاقه گامی دیگر پیش نهادیم تا پاسخگوی 
نیاز آنانی باشیم که شوق آگاهی درست از فرهنگ کهن و دیرپای این سرزمین را دارند. 


چاپ دوم اين کتاب پس از بازنگری کامل در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در 
این چاپ کوشش کردیم که لغزشها را تا حد امکان برطرف کنیم. از استادان؛ دوستان و 
دانشجویان عزیزی که با علاقةٌ تمام سطر سطر این کتاب را خواندند و ما را در بهتر عرضه 
کردن آن باری دادند» سپاسگزاریم. 


کتابنامة گز ید۱ 


آموزگار» ژاله - تفضلی» احمد» اسطوره زندگی زردشت» تهران» ۰۱۳۷۰ 

بهار» مهرداد؛ بندهش فرنبغ دادگی» تهران ۰۱۳٩‏ 

تاوادیاه ج. » زبان و ادییات پهلوی» ترجمهةً س. نجم آبادی» تهران» ۰۱۳۴۸ 

تفضلی» احمد» تاریخ ادییات ابران پیش از اسلاع؛ آمادةٌ چاپ. 

تفضلی» احمد» وازه‌نامه مینوی خرد» تهران» ۰۱۳۴۸ 

تفضلی» احمد» ترجمة مینوی خرد» چاپ دوم» تهران» ۰۱۳۱۴ 

درسدن» مارکك» «زبانهای ایرانی میانه, ترجمهٌ احمد تفضلی» بررسیهای تاربخی» س ٩‏ ش ۰٩‏ 
۳ -۱۳. 

راستارگویواه د. س.» دستورزبان فارسی میانه» ترجمهٌ ولی‌الله شادان» تهران؛ ۱۳۴۷. 

راشدمحصل» محمد تقی» گزیده‌های زادسپرع» تهران» ۰۱۳۱٩‏ 

هموء زند بهمن سن» تهران» ۰۱۳۷۰ 

صادقی؛ علی‌اشرف» تکوین زبان فارسی» تهران» [۰]۱۳۵۷ 

لازار .ژ..؛پهلوی» پهلوانی در شاهنامه»» ترجمهٌ ژاله آموزگاره سیمر بآ ش ۸۵ ۰۱۳۵۷ ۰۴۷-۷۱ 

ماهیار نوابی» یحیی» «چند متن کوچکک پهلوی» نشريةٌ دانشکد؛ ادییات تبریز» ش ۲ س ۰۱۲ 
۹ ۲۴۵-۰ 

میرفخرایی» مهشید» روابت بهلوی» تهران» ۱۰۷ ۰۱۳۲ 

یارشاطر؛ احسان «زبانها و لهجه‌های ایرانی»» مجلذ دانشکد* ادبیات (دانشگاه تهران)» س ۵» ش ۱ و 
۲ -1. 

4۰ ,1۱0۵۳۱۵۵۷ 2۵۹2۵۳۵۸ -۳۱۵/۱۵/۵۱۵ ر.1.ظ ردا۸۱682۲ 


۰ 1300۱02 ,ورکه۷ ۲۷۵/۲۵۲۸۵۲۰ 20/۵0-۶ .10 
8 ,1۱00۱02۲ و(1122) «باکنوله2 سب ر.ل] 


. این کتابنامه همه مواردی را که در زننن سا با دک مختخصات چه نها اشاره شده است. شامل 
نمی‌شود. 


هفت 


۰ ۱0۵0009۲ ,2حمیل ۱۵۵۵۵۵ ۵۵ .۲.۱۲ رقاعمععاه۸ 

۰ 1۱۵۳۱۵۵۷۱ یموق اعیلله4۸۳ 2۳۵۱۵ دناد 

۳۵۷۱۱5۲۱21 ,1/4 ۵۳۵۵۱۵4 46۳ ۵۳۵۵۵۵۵ ۱۲۱۱۵۲۵۱۱۵۲۵۲۱ مه۴81 ۴ ۲۱۷۲۱0016 ٩۷۲۰,‏ ر0(6 
,31-6 ,1968 رطا-060زم1 

,2/1 ,۳۲۵۳/1 ,1/4 ,01۱6۵۱۵115116 06۲ ۲18000۵6 )11۱6۲۵ ۸۷۵01602688" ,.ل[ 
,67-۰ ,1968 ,ا۱061-5۵م1 

,0 (2) 3 ۱۷۵۱ ,۵۳۵ مرول ۵۸۵۵۳۵8 6۲8۱۵۲6۲ 220 ۷۷۲۱۲885 ۲۳۵۳۱۳۱20 ,.10 
.1151-5۰ ,1983 ,۵۱00۲1086 رب رتم۷۵۵۵ 

۰ و(2) 3 ۷۵۱۰ ,۵۲۳۵۸۵ ب(510 1 ۵۱۱۵۳۵۵۵6 ۷۷۲۱۱۱888۲ ۳6۳512۰ ۱۷۲۱0016 ۷۲۵0۸1602627(" ,.ل [ 
.-1196-4 ,1983 ,۵۳۱0۲۱0826 ر.ظ ,۷۵۳۵۵6۲ 

۰ ,۷۵۲6 ۱6۷ ,مننه۲ ۱۷/۱۵۵2 ۰۱۷۵5۸۵۰ هن نیرگ ۸4 رت واعصصت:ظ 

۰ ۱0۵000۵۷ م۵ ت۲ملجلع 1776 ,تقططاهطانز 

86۱ص دناج۲ص) و۵۲ 6۱ دابا حاعج کهازا۳56۳] 65 6109801۳6 ر.ظاط 61800 
۰ ,101001 رآ ۷۵۱۰ ,۹6۲68 هاهعصصهاممننک رهم1۲2۵ 

,۷۹۲۹۳۵۵/۵۲ 60 و(2) 3 ,۷۵۱ ۳۲ ]۵ ماع[ ۵۳۵۵۳۴۵86 نکوهمناماععص! مدنعه۳ ۰۷۵۱00۱6 ,.[ 
.1205-19 ,1983 ,۵۳0۲۱026 رخ 

ر.ظ ,۷۵۲5۳۵۵۱۵۲ 60۰ ر(1) 3 ۷۵۱ ,هه ماع ۵۳۸۵۵۳۱۵8۵ "قطام معاجهعع۹" رخ راحاخت 
322-۰ ,1983 ,0۵0۲1086 

و1 ,1۳۵5۱۱ ,104 ۵۳۱۵۳۸۱۵ 26۳ ۲۲۵9۵00۵6 رظ0۵156 ۰۷۲۱۲۱6۵۱۱۲۵ ر.ظ1 .۷۷ رع ۳16۸0۵18 
20-0۰ ,1958 را061-4م 1 

۰ ,1300002۲ رعق1 ۳۵/۵۷ 17:6 .1.۷۲ رهحمع1200852-۸ 

۵ ۱۳۵ ۲,گ۵))موناج وهآ م02۲۵ ۳۱۲2۲ مل عمننيمها وم رتم رتع۲۵5 رحقاط۲۳ رت و122۳ 
0۲ ۱ 

.371-9 ,1985 رهعلاما ر25 ۵ع7۳۵۱ 4042 رطا۲هم عاو6ه 12 06 »نوماه ما" ,.0] 

1/۵ م۷ متعبنا ۳ ,۳۵۵۱2۷ ۸۲۲6۵۱6619 1001۲66۱ 1۳6" ,12.۸۲۰ ,216 1۷]20160 
.45-6 ,1964 ,۲۱00002 

.17-9 ,1967 ,30 562۸46 ,"۳۵۱۵ ]۵ ۰۲۲۵۵۹۵۲۵۸۱09 عظ) ۵ ۸۱۵168" ر.ل[ 

۰ ,۲۵0۱000 ,م0ااع۱( آبامآنلم۴ ۵۳6۱3۵ ۸ رل[ 

۸ ۴۱۳۹۱ ۱۱۵ ]0 دو( ۳۳۵۵۵۵۵ ۲۱ 05)۵05۱)108ع و 01 «2091)10 )2۵5 2 دوز ۲۰۱۷۷۳۲۵۵ ,۲0۰ 
1990 ,1006 ,60:65 صونرع۳ ۷۵۳ ری ۸۷۸۵۵۵16 2۱ ۳۵۲۱ هاگ مه ۵ 0۵2۵۵ 
487-5 

3 ۷۵۲ ها ۵۴ میا وه رکوها۲ ۷۷ زبجدادد۴ 2۵۲۵02۵۲2۵ ,1.3۰ ,06۷۲6۵2866 
1166-57 ,1983 ,6ع010اه) ر۷۵۳۵۵)6۲ ۲۰ .60 ر(2) 

:4 ,]1 ۳۵۲۸ ,1964 ,۷۷۱۵۹۵۵6۲ بل ۳۵۲ رتعللمط زه میم ۸ 11 برع۲ع۵( 

.126-2 ,1973 ,33 ۸4۶۸۵ رصنفعه بداطد۴ ۵۶ ممنامت۲ع۲۳۵۵5 ۱3۶ ۵" ,۸۰۷۰ رتععم1 

0۰ ,1300002۷ رما ,080280۷ ها 0عاهاکهدا هی صعنوه۴ ۱:۵۵ ۸ رت رطهقططعاه5 

و۵0۳۵ 0۵۵6۵ 5۵۲۵6۵ عطمها )۱۷۷۵ .۷۷ ,06۲۵۵20 ها 


وشیت 


106-4۰ ,1989 رطعلهطافع۱ ۷۷ رخا باانصطهگ ۷۵۵ ۲16۲2۳05868۵6060 
"165 ۳6۳۹1۵2 200 ۸۲۵0۱6 امعتوعدان هرز هون اه)منا0 مهتورع۴ ۷10016 9۵826 ریم ب2]2220] 
,1974 ,ه160۲20-10۷0۷۵ ی بنا12)2220 .۳۵ جوا .60 ,ععکه۷/۵۳ ۵2 صمعل ۷/۵۵۲۵ 
.337-40 
0 ,۲۲2۵۳۲ 0۲ ۱۵۱66۱ اهتاوعن ۵ ما 0صه نماد هذ "ععاعع2 ۱180:۲661 ۲1۳6 ,.10 
.483-7 ,1986 رصهمه۱۷ جاععص رال از ربمم مرو 
62 ,1985 ,۲۵0000 با ۷۵۱ وین بتع۷۵۲۹0۵ .۵0 ,۳۵۵( معمممامن ۶( 20 وزو۱۸ .10 
,قنع0تاه) ,6ع۳ قاعمم ,6 ۷۵۱ رت رتعاقط۷۵۲۵ .60 ,منهج منعممم/مبو5۳ ۱" طزمتطو13 ۳ :18 
.540-10 ,1993 
۰ و۲۳2 ,2۵۳۵۳۱2۳ 06۳ معا قص 1:۵ع۲۵م٩‏ ۱۱۱۱۵۱۵۵۳566 ۲6 ر.[ ردن12۷2 
ولگ )۳۵۴ نها مرک مه ماو ما و۵ ,025۳۵6۵ .۲ رجعه9 ۱۷۷ 
۰ ,۲00007 ,۷ ۵0 1۷ .۱۷0۵۱ 
.265-8 ,1880 .۱۱۵۷ نت۸4 ع:۳۵ "نتعصاحقط اه کممتامزععما داطوط م1 .۱.۷۷ بامع/۱۷۷ 
,061861 ۷۵۵ مهو مدناد ۲1۵۲ ماما ۳۵۳ 46۳ عتفسسرن ,۲6۳ناامه‌انا هام۴۳ ر.8] 
.75-9 ,1896-1904 , ۲8ناحاککه۳٩‏ ,11/2 .130 و.ظ وصطانا - ۱۷/۰ 


سخنی کو تاه درباره زبانهای ایرانی 


"زبانهای ایرانی" به گروهی از زبانها و لهجه‌ها اطلاق می‌شود که از نظر ویژگیهای زبانی 
وجوه مشترک دارند. در این نامگذاری معیارهای زبان‌شناختی موردنظر است و نه 
مرزهای جغرافیایی یا سیاسی کنونی ایران. از این‌رو مثلا زبان آسی که در قفقاز بدان 
سخن گفته می‌شود با پشتو که در افغانستان کنونی معمول است از زمرة زبانهای ایرانی 
به‌شمار می‌روند؛ اما زبان ترکی یا عربی که در بخشی از ایران کنونی بدانها سخن گفته 
می‌شودء جزء زبانهای ایرانی نیست. 

زبانهای ایرانی شاخه‌ای از گروه زبانهای "هند و ایرانی" هستند که خود شاخة 
عمده‌ای از زبانهای "هند و ارو پایی" است. گروه زبانهای "هند و ایرانی" به دو شاخة 
"هندی" و ایرانی تقسیم می‌شود. از لحاظ تحول تاریخی می‌توان برای زبانهای ایرانی 
سه دوره قائثل شد: ۱. دوره باستان؛ ۲. دورة میانهه ۳. دورة جدید. 
۱ ۱ دور پایغان از دورانی که نخستین آثار زبانهای ایرانی و جود دارد» بعنی زمان 
تالیف گاهان با کاتهای زردشت (احتمالا حدود سددٌ ۲ تا ۱۰ ف. م.)؛ آغاز می‌شود و 
در اواخر دور هخامنشی (حدود ۳۰۰ ق. ع( پایان می بذ برد. از این دوره از دو زبان 
آتار مکتوات ذن دست است: 

الف. زبان اوستایی که از نظر ویژگیهای زبانی متعلق به شرق و شمال شرقی ایران 
باستان يا ایران بزرگک است و کناب اوستا بدان نوشته شده است. میان زمان تالیف 
قدیم ترین بخش اوستاه یعنی گاهان تا زمان تدوین و به‌نگارش درآمدن مجموعهةً اوستا 
(احتمالا در سدة چهارم میلادی) قرنها فاصله است و در این مدت این کتاب سینه به سینه 
حفظ می‌شده است. هیچیک از زبانهای بعدی را نمی‌توان دنبالٌ مستقیم و تحول‌بافتة 
زبان اوستایی دانست. 

ب. زبان فارسی باستان در جنوب غربی ایران معمول بوده و کتیبه‌های پادشاهان 


٩ ۳‏ زبان پهلوی 
هخامنشی (قرن ششم تا چهارم ق. ( بدان نوشته شده است. برخلاف زبان اوستابی؛ 
کایت آثار فازشی باسقان هم بان با تالف آنهاست: 
از دیگر زبانهای این دوره آثار مکتوبی در دست نیست. تنها از زبان سکایی و مادی 
واژه‌هایی در منابع خارجی برجای مانده است. صورتهای تحول‌يافتهة برخی از اين زبانها 
را در میان زبانهای دورة میانه با دورهُ نون می‌یابیم. 


۲ دوره میانه از اواخر دور هخامنشی (در حدود ۰ ۰ ق.م.) آغاز می‌شود و در 
اوایل دور؛ اسلامی (قرن هفتم م.) پایان می‌پذیرد؛ ولی نگارش به زبانهای اين دوره تا 
قرن سوم و چهارم هجری و در مواردی (مانند زبان خوارزمی) تا قرن هفتم هجری نیز 
ادامه می‌یابد. زبانهای معمول در این دوره را بنابر موازین زبانی و جغرافیایی به د و گروه 
تفسیم می‌کنند: 

الف. زبانهای شرقی که به دو شاخه شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند. سغدی و 
خوارزمی جزء زبانهای شرقی شمالی و سکایی (ختنی) و بلخی جزء زبانهای شرقی 
جنوبی هستند. 

ب. زبانهای غربی نیز به دو شاخة شمالی و جنوبی تقسیم می‌شوند. شاخة ضربی 
شمالی در قلمرو پارتها یا اشکانیان متداول بوده است و آن را پهلوانیگ. پهلوی اشکانی 
با تاش امین اه خی وی یاب زان متا و نف قاس قوفور ی مایا 
بوده که در نواحی دیگر گسترش یافته است. دانشمندان جدید اين زبان را در مقایسه با 
فارسی باستان و فارسی جدید فارسی میانه می‌نامند» ولی بنابر سنت» نام آن پهلوی است 
(در مورد این اصطلاح نگاه کنید به بعد). 


۳ دوره جدید از اواخر زمان ساسانی آغاز گردیده است و تااکنون ادامه دارد. 
مهمترین زبان این دوره فارسی است. زبانها و لهجه‌های ایرانی کونا گونی که در قلمرو 
کنونی ایران و خارج از ایران معمول‌اند» مانند کردی» بلوجی» آسی» گیلکی؛ مازندرانی 
و غیره همه به این دوره تعلق دارند. 


زبانهای ایرانی میانة غربی 


از این دو زبان ایرانی میانةٌ غربی نوشته‌هایی در دست است: 

۱ پارتی یا بهلوی اشکانی 

۲. فارسی میانه يا پهلوی ساسانی 

از آنجا که اصطلاح "پهلوی را برای هر دو زبان به کار برده‌اند» جا دارد که نخست 
دربارة این اصطلاح توضیحی دهیم. 


ان 

پهلوی منسوب به هلو است و این واژه از صورت ابرانی باستان برْنوه! آمده است 
که در اصل به سرزمین پارت اطلاق می‌شد و منسوب به آن در زبان فارسی میانه 
پهلوبگ و پهلوانیگ است. فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از صورت ایرانی 
باستان پارسه " می‌باشد که نام سرزمین فارس است و منسوب به آن در زبان فارسی میانه 
پارسیگ است. در سنگنوشته‌های پارسی باستان این زبان پارسه و در متنهای فارسی میانه 
پارسیگ نام دارد که هردو معادل پارسی (- فارسی)" است. بنابراین از نظر اشتقاق؛ 
پهلوی به‌معنی "زبان پارتی" " است و نه فارسی ولی از دیرزمان نوشته‌های زردشتیان را 
که به‌فارسی میانه است پهلوی (در عربی فهلوی) نامیده‌اند. زمان این نامگذاری کی و 
علت آن جیست؟ 


۵ .2 ۱ ۳302۷3( .1 
۳ زبان فارسی نو که در دوران اسلامی ددج یافت اساسا دنبالهُ فارسی میانه با یکی از گونه‌های آن است 


که در اواخر دورة ساسانی به‌صورت زبان گفتار در تیسفون رایج شده بود. و فارسی میانه خود دنباله 


۴ اصطلاح پارتی را به‌ناچار به‌جای پهلوانیگ با پهلوی اشکانی به کار می‌بریم تا با پهلوی" (< فارسی 
میانه شتباه نشود. 


۴ # زبان پهلوی 
قدیم ترین مأخذی که در آن زبان فارسی میانه. پهلوی (فهلوی) نامیده شده. روایت 
حاحظ (متوفی ۲۵ ه) است.۱ بنایراین جنین می‌نماید که اطلاق بهلوی (فهلوی) 
به‌فارسی میانه (زبان متنهای زردشتی که به‌زبان متداول دوران ساسانی نوشته شده) از قرن 
سوم هجری است و همان‌گونه که پیش از اين ذکر شد؛ در متون اصلی» دو اصطلاح 
پهلویگ و پارسیگ هریکک به جای خود به کار می‌رفتند. 
اما در سده‌های نخستین دوران اسلامی اصطلاح "فارسی "را برای "فارسی نو" که از 
"فارسی میانه" متحول شده بود؛ به کار می‌بردند ۰ درنتیجه اطلاق آن به "فارسی میانه" 
یعنی فارسی متتازل رمان سای موجب ابهام می‌شد. .از این رو این زبان را در تقابل با 
"فارسی نو" ۰ پهلوی" نامیدند که از میان زبانهای ایرانی میانه: پس از فارسی میانه» از همه 
معروفتر بود و در اين زمان پارتی" (- پهلوانیگ پهلویگ) دیگر زبان زنده‌ای نبود تا 
موجب ابهام گردد. بنابراین؛ در دورة ساسانی "پهلوانیگ / پهلویگ (- پهلوی؛ پارتی) 
در تقابل با "پارسیگ" (- فارسی میانه)؛ و در دوران اسلامی " پهلوی" (- فارسی میانه) 
در تقابل با فارسی (فارسی نو) قرار دارد." 
دانشمندان کنونی ولا "پهلوی را برای زبان فارسی میانة زردشتی؛ و فارسی 
میانه یا فارسی مان مانوی" يا آفارسی مبان؛ تورفانی" را برای نوشته‌های مانویان 
به‌فارسی میانه به کار می‌برند. گرچه گاهی نیز اصطلاح "فارسی میانة زردشتی" در مورد 
متنهای زردشتی به فارسی میانه به کار می‌رو د. 


۱. نک 
9 ۹ ام ره ف۵تمه مدع1! عل ممنع‌جها قما ‏ رتیهنا رد1۵ هام۳۵ ۲ منم .6 
3610۰ را 197 رطع۲نصاهنلنا رچاد۸/۵۵ ۲ ۱۵6 ۱۱6 ]۵ ۱/۵۱۵ ۱ بدبهاع 6۵ جع 
علی‌اشرف صادقی. تگوین زیان فارسی. (۱۳۵۷ ص ۰ بهبل, 

۲ در متنهای.عربی در مواردی "فارسیه" علاوه بر مفهوم "فارسی نو" در معنی "زبانهای پیش از اسلام" نیز 
به کار است. 

51 علاوه بر این اصطلا هلو در سده‌های نخستین اسلامي هاله‌ای از معانی دیگر مانند اشرافی. 
باستانی. باشکوه و غیره یافته بود کد بازتاب ان را در شاهنامه فردوسی می‌بینیم. . تک به ژیلبر لازان 
پهلوی. پهلوانی در شاهنامد " 5 تر حمد ژاله آموزگار سیمرغ» شماره ۰۵ ۰.۱۳۵۷ ص‌‌ ۴۳۷-۶۱ . همچنین 
پهلوی / فهلوی در مورد لهجه‌های متداول در عت و ال غربی در دوران اسلامی (خصوصا در 
شعرهای محلی این نواحی) به کار رفته است. 


آثار پارتی (بهلوی اشکانی. پهلوانیک) 


آثار برجای مانده از زبان پارتی (- پهلوی اشکانی» پهلوانیگ) را می‌توان به دو 
گروه عمده تفسیم کرد: 

یک. آثاری که به خط پارتی ( و گونه‌های آن) نوشته شده است. این خط مقتبس از 
آرامی است. زبان پارتی احتمال از حدود نیمه دوم فرن اول پیش از مبلاد جای زبان 
آرامی را که زبان دیوانی دوران هخامنشی و پس از آن بوده» در نوشته‌ها گرفته و از این 
زمان خط آرامی نیز به تدریج به‌صورت خط پارتی تحول يافته است. 

دو. نوشته‌های مانویان به خط خاص مانویان است که گونه‌ای از خط پالمیری 
متداول در بابل» موطن مانی» است. 


یک. آ ار به خط پارتی 

۱ ثار نسا. سفال‌نوشته‌هایی در کشفیات شهر نساء نزدیکك عشق آباد؛ پایتخت قدیم 
شاهان اشکانی ۲ به‌دست آمده است که تاریخ نگارش بیشتر آنها سد؛ اول پیش از 
میلاد است. این نوشته‌ها بر روی کوزه‌هایی بوده است که برای حمل شراب از آنها 
استفاده می‌شده و شامل نامهای اشخاص. جای‌ها» وزن و تاریخ (روز و ماه و سال) 
اش 

سفال نوشته‌هایی همانند این آثار در بعضی نواحی دیگر مانند قومس (- دامغان) و 
ری نیز بیدا شده است. 


۲ بنجاق اورامان. سه سند معامله مربوط به فروش دو تاکستان که بر روی پبوست 


خط پالمیری خود از خطوط تحول‌یافته از خط آرامی است. پالمیر پالمیرا با پالمورا (۵1۳0(۲۵) با 
تدمر (1307501) شهری بوده است در سوریه کنونی. 


1 زبان پهلوی 

آهو نوشته شده در اورامان کردستان پیدا شده است و اکنون در موز بریتانیا نگاهداری 
می‌شود. دو سند از این سه سند به زبان و خط یونانی است. هر دو تاریخی سلوکی دارد 
که یکی معادل ۸۸/۸۷ ق.م. و دیگری معادل ۲۲/۲۱ ق. م. است و در پشت یکی از 
آنها چند کلمه‌ای به زبان پارتی نوشته شده که خلاصٌ متن یونانی است و احتمالاًتاریخ 
نکارش آن نسبت به متن یونانی جدیدتر است. سند سوم فقط به خط و زبان پارتی است 
و تاریخ اشکانی دارد که معادل سد؛ اول میلادی (احتمالاً ۵۱ یا ۵۳ م) است. خط 
پارتی این متن به خط سفالینه‌های نسا شباهت دارد. 

۳. سکه‌ها. شاهان اشکانی تا مدتها نام خود را بر روی سکه‌ها به‌یونانی می‌نوشتند و 
کلمه فیلهین (دوستار یونان) به یونانی روی آنها دیده می‌شود و گاهی کلماتی نیز به خط 
پارتی به چشم می‌خورد. اما از حدود نیمه فرن اول میلادی (از زمان بلاش اول ۵۱ 
تا ۵۸ م) خط و زبان پارتی به کار رفته است. در ابتدا؛ نوشته‌های پارتي سکه‌ها شامل 
صورت خلاصه‌شد نام شاه بوده مانند "ول" (بهجای ولگلش - بلاش) و بعد در ثلث 
دوم قرن دوم میلادی نوشته‌ها مفصلتر می‌شود و نام شاه به‌صورت کامل ذکر می‌گردد. 

در روی سکه‌های مسی شاهان محلی ایلام (جنوب شرقی خوزستان) در فرن اول و 
دوم میلادی نیز ظاهراً نوشته‌های پارتی دیده می‌شود. مهرهایی نیز به‌خط پارتی در 
تناها اختمال سل با ا زاغ حووه اشکانی واازاسا قورخشاسای 
هتتونا: ؟ 

۴ کتیبهُ پارتی بر مجسمهٌ هرکول. مجسمه‌ای برنزی از هرکول در سال ۱۹۸۴ در 
عراق کشف شد که بر آن کتیبه‌ای به دو زبان پارتی و یونانی حکک شده است. متن پار: 
روی ران چپ مجسمه حکاکی شده و آسیب دیده است. سطر اول و بخش اعظم سطر 
۳ ۲ سلوکی معادل ۱۵۰-۱۵۱ میلادی دارد. 
کتیبه از بلاش چهارم است. ۲ 

هر که قوشن هیوست که اسان فاقمی دز وی گنها سل خطری 


۱ نک به مارک درسدن. "زبانهای ایرانی میانه" ترجمه احمد تفضلی. بررسیهای تارر یخی. سال نهم. 
ش ۶ ۰۱۳۵۳ ص ۱۱-۲ 
۰ 512 .2 ,1967 ,30 کا 6 ,"اعاناصم مهنط:۲۵۸ ۸ ۱۷۵۲ 2 
۳ در مورد این کتیبه نک به: 
نه عام۴۵:] 0۱۱ م6 ۲هم-0عع۲ي عسم‌صنانط ملاع عصمنفاه و هه اه تاباطتا هم رصق ۱]۵ 1۶۰ 
و1 ۲۱ ,و6۱۱۵ 0۳۵6 0۵۵9 مممم اور فا ]و ۳۳۵۵۵۵ 8ز6ناعآه 5 
,229-6 ,1990 ,1۱۵9۲6 ممصتقع۳۵۸ ۸ هه تمهت 0 ها 20 
6۵ .4 


آثار پارتی 9 ۱۷ 


‌ 


به‌دستور اردوان چهارم آخرین پادشاه اشکانی برای خواسگ ! شهربان شوش کنده شده 
است. تاریخ این کتیبه ۲ اشکانی (برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۱۵ میلادی) است." 

۲. سنگنوشته‌های کال جنگال. چندین کتیبة کوچک د کال جنگال نزدیک بیرجند 
در جنوب خراسان به‌دست آمده است که محتملاً از نیمة اول فرن سوم میلادی و متعلق 
به شاهزادگان اف‌کاب: است:؟ 

۷ متگنو شته‌های بارتی دوره ساسانی, از تعضی از کتبه‌های بنازمانده از شاهان 
ساسانی تحریری نیز به پارتی در دست است. در مورد این کتیبه‌ها رجوع کنید به بعد» در 
بخش کنیبه‌های بازمانده از دوران ساسانی. 

۸ آثار دورا آروپوس. در میان آثار کشف‌شده در شهر دورا (دورا اروپوس) در 
ساحل رو دخانهُ فرات» در سوریهٌ کنونی؛ نزدیک مرز عراق» علاوه بر آثار فارسی میانه؛ 
آثاری نیز به پارتی پیدا شده که مشتمل است بر چند دیوارنگاره نوشته‌های روی سفالها 
شامل فهرستی از نامهای اشخاص و نامه‌ای بر روی تکه‌ای بوست. یکی از دیوارنگاره‌ها 
تاریخ سلوکی دارد که معادل ۲۱۱ با ۲۱۲ میلادی است. اما بیشتر این آثار متعلق 
به‌زمانی است که سپاه ایران این شهر را در ۲۵۲-۳ م. تسخیر کردند. 


در میان آ ثار پهلوی زردشتی دو وال سوه اند کتی‌علت سیک دکارفر رو 
مضامین شاعرانه و دربرداشتن واژه‌های پارتی» احتمال می‌رود که متنهای ترجمه و 
دستکاری‌شدة پارتی باشند و اصل پارتی آنها نیز زمانی در دست بوده و بعد از میان رفته 
سگم این تخورزساله عبار نید ار رت سور که تادکار زرتر: 

همچنین برخی از منظومه‌های فارسی نیز اصل پارتی داشته‌اند مانند ویس و رامین. 


دو. نوشته‌های مانویان 
متون مفصضلی از زبان پارتی» مربوط به دین مانی» در دست است. این آثار در میان 


8 .1 
۲ نک به: 
۰ ۰ ,1952 ,۷6۵/۵۳( 5:0 ,۲۲6۵08 .ظ ۱۷/۰ 
۳ در مورد اين کتیبه‌ها نک به: 
حمال رضایی - صادق کیا. ایران کوده. ش ۰۱۴ ۱۳۲۰ یزدگردی (۱۳۳۰ هجری شمسی). و 
.132-6 .۵۵ ر1953 کل رتطمنام1056۲1 مفنط:عظ ۱6 ۰۸ رممنجمع11 .1۱ ,۱۷۷ 
۴ نک به بعد در بخعش آثار پهلری. 


۸ زبان پهلوی 
شین جیان (سین کیانگ) ترکستان چین به‌دست آمده قرار دارد. 

از لحاظ تاریخ نگارش متون پارتی مانوی به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

۱ آثاری که زمان نگارش آنها سده‌های سوم و چهارم میلادی است و مربوط به 
وه 3 با پیروان بلافصل اوست که در سرزمین پارت و در زمانی که زبان پارتی 
زنده بوده تالیف شده است. 

۲. آثاری که زمان نگارش آنها قرن ششم میلادی و بعد از آن است و احتمالامتعلق 
به آیین دیناوریه است که یکی از فرق مانوی می‌باشد. زبان این متن‌ها متاخرتر از آ ثار 
قبلی است» زیر! این آثار در سرزمینی دور از سرزمین اصلی این زبان و در دورانی که اين 
وا هت روف اسف شوه کار یافته است. در این متون تاقیر ژبان فازنت غیائه 
(پهلوی ساسانی) دیده می‌شود. در مورد آثار مانوی نگاه کنید به بعد (بخش ادییات 
مانوی). 

آ ثار بارتی مانوی شامل ترجمهٌ بعضی قطعات از کتابهای مانی است. از جمله قطعاتی 
از تفسیری که بر کتاب ارژنگ به‌زبان پارتی نوشته شده. به‌دست آمده است. همچنین 
قطعات فراوان کوچک و بزرگی راجع به اصول عقاید مانوی؛ اندرزهاه نجوم تقویم» 
دعاها و افسون‌ها و محموعه‌ای از قصه‌ها و تمثیلات به‌زبان پارتی مو جود است. بخش 
عمده‌ای از آثار پارتی مانوی به‌شعر است. 


آ ار فارسی مانه 


آثار فارسی میانه را به پنج دسته تقسیم می‌کنیم: یک) آثار کتیبه‌ای پهلوی 
(غیرکتابی). دو) کتابهای پهلوی. سه) زبور پهلوی. چهار) آثار مانوی. پنج) جملات و 
لغات برا کنده در کتابهای عربی و فارسی. 

سه دستةٌ نخست همه به گونه‌هایی از خط پهلوی که مقتبس از آرامی است نوشته شده 
است و زبان و خط آنها را اصطلاحاً پهلوی می‌نامند. دستة چهارم آثار مانوی است که 
به خط خاص مانویان نوشته شده؛ و دستةٌ پنجم به خط فارسی -عربی است. 


یکت. آثار کتیبه ای 


"۸ ۰ ۸ 2 : 
آثار کتیبه‌ای شامل نوشته‌هایی است بر روی سنک و دیوار و سفال و پاپیروس و 
پوست و فلز و سنگهای قیمتی و جوب. در این آثار خط پهلوی کتیبه‌ای یا خطٌ پهلوی 
کتابی (نگاه کنید به بعد؛ بخش خط پهلوی) به کار رفته است و شامل اين آثار است:۱ 


الف. کتیبه‌های پهلوی به خط پهلوی کتیبه‌ای 
ان آثار شامل کتیبه‌های شاهان و بزرگان ساسانی است و به‌ترتیب زمانی عبارتند از: 
| و ۲. سنگنوشتة کوتاه اردشیر بابکان (۲ ۲۲۴-۲۴ م) به سه زبان (پهلوی و پارتی و 
یونانی) بر روی شانةٌ اسب او در نقش برجسته‌ای در نقش رستم در حالی‌که اردشیر نماد 
شاهی را از اورمزد دریافت می‌دارد. در اين سنگنوشته نام و نسب اردشیر آمده است. بر 


دلام 6۵۲ 0۳۱5 6۱ 261۱۲۲6 ۱۳۹۵۵۱۱۵۳۸5 65 20350۱۳۵ رد0 0180 ۳۵۰ 
۰ ,۲08008 رز ۷۵۱ و5۵6 هاههههاممنا رظ۷۳ 1۲۵۳16۵۲ 


ارجاع به آثار کشف شد؛ بعدی در زیرنویسها ذکر می‌گردد. 


۰ ا زبان پهلوی 

روی اسب آورمزد نیز کیب کوناهی به مه زبان شامل نام آورمزد وجود دارد. این کتیبه‌ها 
احتمالًقدیمترین کتیبههای پهلوی هستند؛ گرجه بعضی برآنند که ابن نوشته‌ها در 
دورانی پس از اردشیر نگاشته شده‌اند. 

۳ سنگنوشتة آبنون ۱. این سنگنوشته در بر دلک در ده کیلومتری شرق شیراز کشف 
گردیده است. کتیبه بر اطراف آتشدانی سنگی به‌دستور ابنون رئیس تشریفات حرم شاپور 
اول کنده شده است. بر روی این آتشدان چهر؛ اردشیر بابکان و شاپور اول 
(۲ ۲۴۲-۲۷ م) و دو تن دیگر از بزرگان ساسانی نقش شده و در زیر آنها نام ایين 
شخصیتها نوشته شده است.٩‏ 

۴ کتیبةٌ شاپور در نقش رستم. در نقش رستم در صحنة پیروزی شاپور؛ کتیبه‌ای 
یوننی در زیر شکم اسب شاه دیده می‌شود که تحربر پهلوی و پارتی آن محو شده است. 

۵. سنگنوشتة شاپور اول در حاجی آباد فارس در ناحية استخر قدیم (به پهلوی و 
پارتی) که شرح تیراندازی این پادشاه است. 

1 سنگتوشتة شاپور اول در تنگ بُراق (در صدکیلومتری شمال غربی حاجی آباد). 
این سنگنوشته کتیبه‌ای است دوزبانه (پهلوی و پارتی) و موضوع آن نظیر سنگنوشتة 
شاپور اول در حاجی آباد؛ ولی خلاصه‌تر است. 

۷ سنکتوشتة شتهٌ شاپور اول بر دبوار کعبةٌ زردشت " به سه‌زبان. شاپور در این نوشتهٌ 
مفصل پس از معرفی خود؛ استانهای کشور را نام می‌برد و سپس به ذ کر سه لشکرکشی 
خود علیه رومیان و سرزمینهابی که به‌تصرف او درآمده است؛ می‌بردازد. سپس 
آتشکده‌هایی را نام می‌برد که برای رستگاری روان خود و خاندانش برپا داشته و از 
نثارها و موقوفاتی که برای آنها اختصاص داده است؛ یاد می‌کند. سنگنوشته با دعاو 
اندرز پایان میپدیرد. 

۸ سنگنوشتة شاپور اول در بیشابور ( کازرون) به دو زبان پهلوی و پارتی. کتیبه 
دربار؛ پیکره‌ای است از شاه که به حواست بسا ای دبیر ساخته شده و شاه دربرابره بدو 


۸۵ .1 
۲ در مورد این کتیبه نک به: 

6 11۳0 ۱۵۶ ۲۲۵۴ ۲2۵۱18۵ ۵۵11۵1 1886۲۱060 ۲۸۵ ,1۳۷۵ .1 ۵۷ وعا۵ه از 12۷0۵05 ۷۰ 
25-۰ ,1989 .3 ۷۵۱ فتاه اف صادام عا ]۵ 8/۵ و ۲ 5۱۱۵۵۷۲ 
9۰ ,1991 ,20 ,۳۵۱6۵ ۹/۱۸۵۵ و۵290 ۵ مهن بتامصعان ظ1۳ 
153-۰ ,1992 ,21 ,۳۵۵۵۸۵ ۹۸۵4۱۵ اوه ممناماهکص نآ رهن‌دزاو .1 

۳ این:یتا که دربرایر ارافگاههای دازیوش و سحانشیتان او قرار دازد از دوره هعامنشی است: 
۸/3 .4 
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پاداش بخشیده است. تاریخ سنگنوشته مطابق با ۲۱۲ میلادی است. 

٩‏ کتیبه‌های دورا اروبوس. در سالهای ۲۵۲-۳ میلادی در زمان شاپور اول 
وه و هی ی رو 
فرات و در شرق تذهر (پالموز)۱ در سوریه کلونی» فراز داشت؛ تصرف کردند.! د 
میان آثار دورا آرو پوس علاوه بر نوشته‌های آرامی و پارتی (نگگاه کنید به 0 
دبوارنوشته‌ها» سفال‌نوشته‌ها و پوست‌نوشته‌هایی نیز به پهلوی و جود دارد. دیوارنوشته‌ها 
مشتمل است بر نام دبیر و اشخاصی که از کنیسه و نقوش دیواری آن بازدید کرده‌اند و 
ذ کر تاریخ بازدید. خطی که در اين نوشته‌ها به کار رفته است از نوع خط کتیبه‌ای 
(منفصل) است.گرچه گاه به خط کتابی (متّصل) نزدیک می‌شود. 

۰ 7 ۱۳ سنگنوشته‌ها ی کر تیر ". زکرتیر موبدان موبد اوایل دوران ساسانی جهار 
دک هراق سا وله ات ال سکاو ققه اس مهد تن رت کا رو ن) 
سنگنوشتة نقش رستم؛ پ) سنگنوشتة کعبة زردشت که زیر تحریر پهلوی سنگنوشتة 
بزرگ شاپور بر دیوار شرقی کعبة زردشت به‌نگارش درآمده است» ت) سنگنوشتة نقش 
رجب در شمال تخت جمشید. از میان آنهاه سنگتوشتة سرمشهد احتمالا تحریر اصلی 
او دز اواجر سلطت بهرام دوم در حدود سال ۲۹۰ میلادی نگاشته شده است. 
مضمون سنگنوشتة سرمشهد و نقش رستم به هم شبیه است و می‌توان آن را به‌دو بخش 
تفسیم کرد: بخش اول مشتمل است بر معرفی کرتیر و ذ کر القاب و عناوین او در زمان 
شاهان مختلف و شرح فعالیتهای دینج و سیاسی او. به‌علاوه» این بخش از سنگنوشته از 
جهت دربرداشتن فهرستی از ابالات ساسانی دارای اهمیت است. بخش دوم سنگنوشته 
شرح معراج کرتیر است. 

سنگنوشتة کرتیر در کعبة زردشت فقط مشتمل بر بخش اول است و سنگُنوشتة نقش 
رجب فقط به قسمت دوم سنگنوشتة سرمشهد (و نقش رستم)» یعنی معراج کرتیر 
اشاراتی دارد؛ ولی شرح جزئیات در آن نیامده است. از میان این چهار سنگنوشته؛ 
شنک کته که زرادفت کهم ارقه اسب دنله انبت: 

۴ سنگنوشتة نرسی (۲۹۳-۳۰۳ م) در پایکولی (پایقلی) در جنوب سلیمنانية 
عراق و شمال قصرشیرین. اين سنگنوشته در اصل بر برجی از سنگ به‌شکل مکعب کنده 


۱ بنای این شهر به‌دست یکی از سرداران سلوکوس اول, حدود ۰ ۰ ق. م انجام گرفته است. 
۲ کرتیر صورت سنتي کلمه است که از صورت مکتوب آن برگرفته شده است. . قراین زبانی نشان می‌دهد 
که اين نام کردیر 617067 تلفظ می‌شده است. 


۳ زبان پهلوی 

شده بوده است و به‌دو زبان پهلوی و پارتی است و براثر خراب‌شدن برج و پرا کنده‌شدن 
قطعات سنگهای آن» آسیب فراوان دیده است. یس سس 
سنگهاء کتیبه تا حد امکان» به خوبی بازسازی شده است. در اپن سنگنوته نخست نرسی 
خود را معرفی می‌کند» سپس از رویدادهایی سخن می‌گوید که موجب به قدرت رسیدن 
او شده است. آنگاه به‌ذ کر نام کسانی می‌پردازد که او را در اين راه یاری کر ده‌اند. 

۵ سنگنوشتة نرسی در بیشابو رکه در زیر نقش بهرام اول ساسانی؛ به پهلوی نگاشته 
شده و در آن نام و عنوان و نسب او ذکر شده است. کته در اصل از بهرام بوده است. 

۱1۹ . سنکُنوشتة شاپور سگانشاه. این سنگنوشته بر روی ستون در جنوبی کاخ 7 تجره 
تخت جمشید به پهلوی نگاشته شده و در آن شرح ملاقات شاپور سگانشاه (والی 
سیستان)» پسر هرمزد دوم» با برادرش شاپور دوم ساسانی آمده است. تاریخ سنگنوشته 
برابر با ۳۱۱ میلادی است. 

۷. سنگنوشتة سلوک. این سنگنوشته در زیر سنگنوشتة شاپور سگانشاه به پهلوی 
نگاشته شده است. مضمون آن باریافتن سلوک فاضی (- داور) به حضور شاپور دوم 
است. سنگنوشته دارای تاریخ است. اما براثر شکستگی سنگه برخی از ارقام آن 
نامشخص است و تاریخ آن را به اختلاف برابر با 0۳۲٩‏ ۱۳۲۷ ۳۵۱ يا ۳۵۷ میلادی 
دانسته‌اند. 

۱۸ سنگنوشتة شاپور دوم (؟) در مشکین‌شهر. « در مشکین‌شهر (- خیاو) در مشرق 
آذربایجان سنگنوه شه‌ای وجود دارد که احتمالاًسنگ یادبود دژی است که بنای آن در 
دوران نرسی آغاز شده و این نوشته به‌دستور او بر این سنگ نگاشته شده است. ساختمان 
اين دژ ظاهراً در زمان شاپور دوم (۹ ۳۰۹-۳۷ م) در سال ۳۳۲ به‌پایان رسیده و اين 
پادشاه بخشهایی از سنگنوشته را پااک کرده و بهجای آن نام خود را گذاشته 

٩‏ و ۲۰. سنگنوشته‌های شاپور دوم و سوم در طاق بستان. در ایوان کوچکی از 
طاق بستان در شمال شرقی کرمانشاه» تصویر مشترکی از شاپور دوم در سمت راست 
نقش و از شاپور سوم ساسانی (۳۸۳-۳۸۸ م) در سمت جپ نقش وجود دارد و در 
کنار هریک از آن دو سنگنوشته‌ای به‌زبان پهلوی شامل اسم و نسب هریکک کنده شده 
است. 

۱ سنگنوشته مهر نرسی» وزیر معروف ساسانیان (از زمان یزدگرد اول ۳۹۹-۴۲۱ 
تا یزدگرد دوم ۴۳۹-۴۵۷ م) در فیروزآباد! فارس که سنگ یادبود بنای پلی است. 


1 نام باستانی این شهر گور (در عربی جور) و اردشیر خره بوده است. 
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اکنون اين پل وبران شده است. 


ب. کتیبه‌های پهلوی به خط کتابی 

کتیبه‌هایی که تا اینجا ذ کر گردید» همه به خط کتیبه‌ای نوشته شده‌اند. کتیبه‌های 
دیگری نیز وجود دارد که به خط کتایی (متصل یا شکسته ) از نوع خط به کار رفته در 
کتابهای پهلوی نگاشته شده است. اغلب این کتیبه‌ها متعلق به‌دوران متأخر (قرن ششم 
میلادی به‌بعد) است. چون هر سطر از این کتیبه‌ها اغلب دارای دو يا سه کلمه است و طول 
خطوط کتیبه‌ها و کی از هر آنهاست. آنها را کتیبه‌های عمودی نیز می‌نامند. 
تعداد قابل‌توجهی از اين کتیبه‌ها در دست است که از نظر موضوع می‌توان آنها را به‌سه 
دسته تفسیم کرد: 

۱. کتیبه‌های سنگ مزار و دخمه با استودان و آرامگاهها. 

مهمترین کتیبه‌های این گروه عبارتند از: كتيبة استانبول (در دو سطر و به‌احتمال قوی 
متعلق به سده‌های نخستین بعد از اسلام که بر روی سنگ قبر یک ایرانی مسیحی نوشته 
شده است) "؛ کتيبة اقلید (در جنوب غربی آباده و احتمالا متعلق به قرن هفتم میلادی)؛ 
نوشته‌های استودان " با دخمه که در استخر فارس کشف شده‌اند و به کتیبه‌های استخر با 
تخت طاووس معروف‌اند؛ کتیبة باغ ردی (در محلی میان استخر و سیوند فارس؛ بر 
روی ستونی به یادبود چند شخص درگذشته)؛ کتيب بیشابور؛ کتیبه‌های شاه اسمعیل (بر 
روی صخره‌هایی در مخلی به‌نام شاه اسمعیل؛ در نزدیکی نقش رستم)؛ کتیبه‌های تنگ 
جلو (در نزدیکی اردکان فارس)؛ کتیبة تل سفید ؟ (در ناحیه کازرون فارس)؛ کتيبة 
میدانک * (در میان بالاده و درهٌ میدانک در ناحیةٌ کازرون)؛ کتیبهٌ درباچة پریشان" 
(پیداشده در چهارکیلومتری شر قکازرون» در ضلع جنوبی جادهْ دریاچة پریشان)؛ کتيبة 


16 .1 
۲ پیش از اين گمان می‌شد که اين کتیبه از قرن چهارم میلادی است. اما اخیراً استدلال‌شده است که این 
کتیبه از اوائل دوره اسلامی است. نک به: 
٩ ۲۳. 19, 1990‏ وام۵هاه۵ا9ه حم۲۵] صمنام0که1 ۵0ل۱۷۱۵0۱6-۳6۲۵ ۳1۳8۵6 رکاهاظ 06 .1۲ 
20928 .00 
۳ تابوت سنگی یا حفره‌ای در کوه که استخوانهای بازمانده مرده را در درون آن یکلا شختا, 
متطملاو۱ 1866۲ روحعصن۳ ماه ۵ طازه متام و ۵۲ اهم‌طمد1۲۲ ۰۸ رممدژا٩‏ .0۵ ۲ 4 
۰ ۳ ,۸۵۳۵۴8۵ ,1986 رطنا۱(۵۲ و12 .]10 انعر عباعدن۱۳۵ 
92-۰ .0۵ ,1984 ,134 272۸6 رکجمااماکم1 تهمناهنامه۱۲ ۲۱۵ رزتتاعوها 1 ۸ 5 
۰ ,1991 ,20 .1۳ ۱ ,(۳۵۳150) 1 1۵70۲۷0 46 ۱۵6۲۵۱۲۵ مم۵لا۲۱۵مک۱ نا رتا1۵]272 6۸۵ 
197-۰ 


۴ الا زبان پهلوی 
فا۳۵ (ابالت شانسی (50200/62051) حین‌که نوشتهٌ روی شیگت قبری‌است متعلق به یک 
بانوی اشراف‌زاد؛ ایرانی)؛ کتیبه‌های برج لاجیم (در مازندران که یکی از آنها متعلق به 
شاهزاده‌ای تبرستانی به‌نام کیا ابوالفوارس شهریار است)؛ کتیبه‌های برج رشکّت (در 
نردیکیهای ساری) و کتیبه برج رادکان (در ناحیه گردکوی» در شرق استرآباد). 

۲ کتیبه‌های یادبود بنا و بادگاری. در اين بخش از کتیبه‌های زیر می‌توان نام برد؛ 
کتیبه‌های دربند قفقا که بیش از بیست کتیبه است و حاوی نام و عنوان بلندپایگان دولتی 

ست ؟؛ کتيبة تنگ کم در نزدیکی فسا که در میان ] ثار باقی‌مانده از آتشکده‌ای از 
دوران ساسانی به‌دست آمده؛ کتيبة قلعهةٌ بهمن در نزدیکیهای آباده ۲ که مربوط به تعمیر 
قلعه است و کتیبههای غار بودایی کانهری نزدیک بمبتی متعلق به قرن بازدهم میلادی." 

۲ کتبههایی که موضوع آنها هبه یا وقف است مانندکتیههای ننک خشک که در 
نردیکی سیوند فارس به‌دست آمده است و مربوط به وقف ملک شخصی به‌نام " فرخ 
بود" است؛ کتیبه‌های مقصود آباد مرودشت که مربوط به وقف ملک و چاه شخصی 
به‌نام "ساسان آذر" است؛ کتیبه‌هایی که روی صلیب در جنوب هندوستان به‌دست آمده 
است و نام اهدا کنندة صلیب بهپهلوی نگاشته شده و دو کتبه روی چوب عود که اخیرً 
در ژاپن کشف گردیده و نام اهدا کننده بر آن نوشته شده است و علاوه بر متن پهلوی 
نوشته‌ای نیز به‌زبان سغدی دارد. ٩‏ 


پ. سفال‌نوشته‌های پهلوی 

قدیم‌ترین سفال‌نوشته‌های بهلری در حفریات دورا ارو پوس کشف گردیده است و 
متعلق بهنیمة دوم قرن سوم میلادی است و مانند دیگر آثار پیداشده در ان محل به خط 
پهلوی کتیبه‌ای (یا خط منفصل) است (نگاه کنید به قبل). در میان آنها به‌وی*ه قطعه‌ای که 
شامل نام تعدادی از مناصب و بیشه‌هاست» جالب توجه است. سفالینه‌هایی نیز به خط 
پهلوی کتابی (با متصل) از ناحب ورامین نزدیک تهران شوش و قصر ابونصر در نزدیک 


۱ ۱۹9 
۲ در مورد آخرین کتیبه‌های کشف‌شده در دربند و تحقیقات پیشین نک به: 
۰ ,56۲۱68 ۱۵۷ ,لاناک( عاع ع) هن «ناهااظ "همزلزممکوک ۰۱۷]15۵۵1۱6862 رودناههعات .۲ 
,234-35 .۵0 ,1990 و(۳۲76 ٩۲.‏ .16 ]0 000۷۲ 12) 4 
۳ نک به مقالهُ حصوری مذکور در قبل. 
,1880 .۱۱۵۷ ریخ م۵ رعطحهک ۵6 عهمنامز/866] ۳2۵۵۱۵۷ ۲1۵6 رادع۷۷ ۷۷۰ .۲ .4 
265-81 2۵۰ 
,0,6۰ .00 ,1987 ,433 .۱/0 رک رهم1286 بداددظ عظ) ۵۵" 9۵0۳۵۵۵0 ناک ,۲۲ .5 
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شیراز کشف گردیده است. قرائت سفال‌نوشته‌ها به‌علت خط شکستة آنها و نیز به‌سبب 
تحویل محصولات کشاورزی و دامداری و مانند آن است. 


ت. پوسث‌نوشته‌ها و پاپیروس‌نوشته‌ها 

قدیم ترین این آثار به پهلوی دو قطعه بوسث‌نوفته است که از ناحية دورا آرو نوشن 
به‌دست آمده است. یکی از آنها نامه‌ای است تجاری که به خطی زیبا نوشته شده است و 
به‌و یژه از نظر آ گاهی بر شیوه نامه‌نگاری در نیمه قرن سوم میلادی دارای اهمیت است. 

پوسث‌نوشته‌ها و پاپیروس‌نوشته‌های گوناگون دیگری به‌خط پهلوی کتابی (متصل) 
وجود دارد که در موزه‌های گوناگون اروپا و امریکا و در مجموعه‌های خصوصی 
نگاهداری می‌شود. بیشتر آنها از مصر به‌دست آمده و مربوط به‌حدود سالهای ٩‏ تا 
۸ میلادی و زمان خسرو پرویز است که سپاهیان ایران مصر را به تصرف خود 
درآوردند. بعضی از نوشته‌ها دوزبانه است: به پهلوی و قبطی با به پهلوی و یونانی. این 
آثار؛ نامه‌ها و اسناد دولتی هستند. مثلاً در بعضی از آنها فهرستی از آذوقة یک روزه 
ذکر شده» با اسنادی هستند مربوط به حمل غلات به‌وسیلهٌ کشتی. اهمیت این آثار 
همچنین از جهت دربرداشتن نامهای خاص ایرانی و از نظر آیین نامه‌نگاری و نیز از 
جهت ذکر برخی عنوانهای رسمی؛ خحصوصاً عنوانها و اصطلاحات نظامی است. خحط 
شکسته‌ای که در اين آثار به کار رفته ابهام فراوان دارد و خواندن آنها را دشوار 
می‌سازد. در مواردی واژه‌ها به‌صورت کوته‌نوشته آمده است. مانند به‌جای 


نماز (- تعظیم),۱ 


ث. فلزنوشته ها 

تعدادی از جامهای ساسانی دارای نوشته‌های کوتاهی به‌خط پهلوی هستند. خط 
به کاررفته بر روی این جامها غالباً خط شکسته است؛ گرچه گاهگاهی نوشته‌هایی از نوع 
خط کنیبه‌ای نیز دیده می‌شود. این نوشته‌ها مشتمل بر نام صاحب جام و گاهی همراه با نام 
پدر؛ و نیز وزن آن به ستیر (- سیر) و درهم است و بر روی این جامهای زیباه غالبا عنوانی 
مرفررن خرن سین درزاره ال نها زیایرونق و کتیها و پوست‌نوشته‌ها نک به: 


۲ ,1۲۵۵16۵۲۱۷۲۱ و باطما او[ 156۲ دنام ۵ ۴۵۳۵۵۵۵۵۳ ۱۵۵ ۳۵۳۱ 25۱۳۵۵۵ ۷۷6۵۵۲ 12۰ 
۰ ,100000 ,۷ ۷۵۱۰ 300 1۷ ۷۵۱۰ را 


و معرفی آن از احمد تفضلی. نشر دانش, سال ۰۱۳ ش ۰۳ ۰۱۳۷۲ ص ۴۴ و بعد. 


زبان پهلری 

برای دارندگان ذ کر نمی‌شود که این خود شاید دلیلی بر اين باشد که اين جامها در اصل 
متعلی به بررگان دولت ساسانی بوده و بعدهاء در طی حوادث به‌دست اشخاص دیگری 
افتاده است و این نوشته‌ها به‌دستور آنان حکک شده است. فقط در بعضی از آنها لقب 
سپهبد دیده می‌شود که لقب حکمرانان تبرستان در سده‌های نخستین اسلامی بوده است. 
بنابراین بیشتر این نوشته‌ها از دوره‌های متأخر تر و استمالاً از اوایل دوران اسلامی است. 


خواندن این نوشته‌ها به‌سیب شیوة نگارش روی فلزات که سوزن‌وار کنده شده» بسیار 


سک ۱ 
دشوار 


ج. مهرهای ساسانی 
بسیاری از مهرهایی که از دور ساسانی باقی مانده» علاوه بر آشکال گونا گون» دارای 
شته‌هایی نیز هست. بعضی نوشته‌ها به خط پهلوی کتیبه‌ای» ولی بیشتر آنها به‌خط 
۳ 
هميشه مقام آنها ذکر نمی‌شود. به‌ندرت مهرهایی نیز از زنان عالی‌مقام به‌دست آمده 
است. مهرهای ساسانی به‌ویژه از لحاظ دربرداشتن نامهای خاص و نام جایها و مقامات 
دارای اهمیت است. در بعضی از آنها همراه نام صاحب مهر (یا بدون ذ کر آن) جمله‌های 
اندرزی یا دعایی نیز حکک شده است. " 


چ. سکه‌های ساسانی 

بر روی سکه‌های ساسانی نام شاه و عنوانهای او ذکر می‌گردد. از زمان قباد اول 
(۳۱ ۴۸۸-۵ م‌( به‌بعد فقط نام شاه و به‌دنبال آن کلمة افزون: آمده و در زمان 
خسرو پرویز (۵۹۱-۱۲۸) کلم خوزّه " (- فزه) نیز بدان افزوده شده و از سال یازدهم 
سلطنت این پادشاه (و تا آخر پادشاهی او) گاهی کلمة اند ۲ (- شگفت) نیز ضرب شده 
است. در پشت سکه‌های شاهان نخستین ساسانی عبارت آذُر (- آ تش) (به اضافة نام شاه) 
ضرب شده است. از زمان بهرام پنجم (۹ ۴۲۱-۴۳ م) فقط نام شاه می‌آید. محل ضرب 
۱ در این‌باره نک به: 


و "526201065 00۵۷0۵5 06 00886650۵۲۲5 قمع ,11 :۳۲050۵۵۵۵۲۵۳۲۳۵۵ 6 ماجهمعع۴8۱" ,6212۳00 .۳ 
19-0۰ .0۵ ,1984 ,13 1۳ 9 

. در مورد نامهای خاص بر روی مهرها و فهرستی از اثار منتشرشده نک به: 
5 8۵18۳۵۵/۱۱ ۱۸۵۵۱-۵۵۲۵6 6 ۲۵5۹0۵65 2۳۵۵۲6۵ ۷0۹ 0188010 .ظظ 
.6 ۷۷۱۵۱ ,2 1۳۵52161 ,1 .130 بده‌تاطمع۳۵۲6۵8۵88۵۵ 
0 .4 0 .3 
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سکه تا زمان بهرام چهارم (۳۸۸-۳۹۹م) ذ کر نمی‌شود؛ و از زمان پیروز (۴ ۴۵۹-۴۸ 
م) به‌بعد تاریخ ساطنت بر روی سکه ضرب می‌شود. و از زمان جاماسب (۴۹۷ م) به‌بعد 
سکه‌ها دارای تاریخ ضرب هستند. خط پهلوی به کار رفته در سکه‌ها تا زمان خسرو 
انوشیروان؛ خط پهلوی کتیبه‌ای است و از اين زمان به‌بعد به خط پهلوی کتابی نزدیکت 


۰ ۱ 
می‌سود. 


دو. کتابهای پهلوی 


رساله‌ها و متن‌هایی که به‌زبان پهلوی در دست است بیشتر در سده‌های نخستین دورةٌ 
اسلامی (خصوصاً سده‌های سوم و چهارم هجری) تدوین شده‌اند. همه اين آثار مبتنی بر 
روایات و سنتهای دینی و ادبی و کتبی و شفاهی زردشتیان در دوران ساسانی است. 

این متن‌ها عبارتند از واژه‌نامه‌ها» ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا» دانشنامه‌های پهلوی» 
متون فلسفی و کلامی؛ متون مبتنی بر الهام و پیشگویی؛ اندرزنامه‌ها؛ مناظرات متن‌های 
حماسی؛ تاریخ و جغرافیا؛ رساله‌های مربوط به قوانین دینی و حقوقی و رساله‌های 
کوچکک تعلیمی. به ترتیب به معرفی مختصر آنها می‌پردازيم. 


الف. فرهنگها یا واژه‌نامه‌ها 

۱. فرهنگ اویم ". فرهنگ کوجکی است که در آن واژه‌های اوستایی با برابر پهلوی 
آنها ذ کر شده است و چون کتاب با کلمة اوستایی اویم به‌معنی "یک" شروع‌شده و 
معادل پهلوی آن بنا به قرائت سنتی ابوک " داده شده» آن را اویم ابوک نامیده‌اند. در 
این کتاب واژه‌ها بنابر موضوع طبقه‌بندی شده‌اند. 

۲. فرهنگ پهلویک *. فرهنگی است شامل هزوارشها که برابر آنها در پهلوی ذکر 
شده است. در ضمن این رساله؛ گونه‌های گویشی بعضی از واژه‌ها و نیز کلماتی که از نظر 
املا دشوار بوده آمده است و همچنین برای بعضی از کلمات که ظاهرا برای دسته‌ای از 
پهلوی‌زبانان ناشناخته بوده» مترادف دیگری ذکر شده است. به‌نظر می‌رسد که همدف 


۱. در مورد نوشته‌های سکه‌ها نک به مقاله 00۱ .1 در 
329-0 .۵۵ 1(۰) 5 ۷۵ رصم ان ما 100۳۳ 
.2 
۳ 6786: قرائت سنتی کلمه 66 به‌معنی "یک است. ۱ ۱ 
ههام۳ ۱ مومراه۲۳ 4 


۸ زبان پهلوی 
گرد آورنده تهیهٌ فهرستی برای راهنمایی و کمک به کاتبان بوده است. واژه‌های این 
فرهنگ برحسب موضوع تقسیم بندی شد هاند. 


ب. ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا به پهلوی 

این متون براساس اوستای مدون مکتوب ساسانی تنظیم يافته است. نیاز به ترجمة 
اوستا بی‌گمان از دیرزمان احساس می‌شده است» زیرا در دورة اشکانیان و ساسانیان زبان 
اوستابی زبان مرده‌ای به‌شمار می‌رفت که فقط موبدان آن را میآموختند و از طرف 
دیگر تردیدی نیست که بخشهایی از اوستا در دوره‌های قدیمتر نیز به‌زبان اوستایی تفسیر 
شده بوده است و در اوستای کنونی جای‌جای به چنین تفسیر‌هایی برمی‌خوریم. 

ترجمه و تفسیر اوستا را به بهلوی اصطلاحا زند" می‌نامند. زند همه اوستا در دست 
نیست. امروز فقط زند بسن‌ها وگاهان؛ ویسیرد» وند یداد کیان و بعضی از 
بخشهای یشتها باقی مانده است. همه ترجمه‌های پهلوی اوستا از یک زمان نیستند و از 
اعتبار یکسانی برخوردار نمی‌باشند. 


پ. دانشنامه‌های دینی 

در مورد مطالب گونا گون دینی تألیفاتی به‌زبان بهلوی در دست است که از نظر محتوا 
می‌توان آنها را دانشنامه‌های دینی نامید. تاریخ تدوین نهابی این آثار سده‌های اولیه 
اسلامی خصوصاٌ قرن سوم و چهارم هجری است. ۱ 

. دینکزد. این کتاب به‌معنی "اعمال و کارهای دیتی " با تالیف ۳ است و در 
اصل. نه کتاب را شامل می‌شده است. کتاب اول و دوم و بخشی از کتاب سوم از میان 


. اوستاء کتاب دینتی زردشتیان که زیان آن حزء زبانهای دوره باستان است. مدتها سسیته به‌سینه حفظ 
می‌شده و در دور؛ ساسانی موبدان از روی خط پهلوی. خط کاملی را با حدود ۴۸ حرف اختراع کردند 
هر ی 
احتمالا در قرن چهارم میلادی این کار انجام گرفته ست. اوستای دورة ساسانی شامل بیست و یک 
تشک (2 کتاب) بوده است که آن خود بسیار مختصرتر از اوستای دوران باستان است. اوستای موحود 
در حدود یک‌چهارم اوستای دور؟ ساسانی است و شامل پنج کتاب است: یسن‌ها (گاتها یا گاثه‌ها. 
قسمت قدیمتر اوستا در این بخش قرار دارد) بشتها. وندیداد ویسپرّد. خرده اوستا و قطعات پراکنده 
مانند هیربدستان و نیرنگستان. 

۲ رَد به‌معنی توضیح است و پازند که در نوشته‌های نویسندگان اسلامی و برعی از شاعران ایرانی 
و ی و 
سده‌های پس از اسلام به‌دلیل ابهام خط پهلوی. موبدان بر ان شدند که متن‌های پهلوی رابه خحط 
اوستایی که خواندنش اسانتر است و صورت ملفوظ کلمه را دقیقا نشان می‌دهد. برگردانند و این‌کار که 
نوعی برگردان خطی است. پازند نامیده می‌شود. 
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رفته است. دینکرد از دیگر کتابهای پهلوی مفصاتر است و به‌منرلة "دانشنامة زردشتی" 
است. این مجموعه در حقیقت گرد آوری و تدوین مطالبی براساس نوشته‌های بیشین 
زودشتی است: نام دو تن از تدوین‌کنندگان آن» آذرفرنبْغ ۲ فوخزادان ( - پسر فرخ‌زاد) و 
آذُرباد ایمیدان (- - پسر امید) در دست است که هر دو در سده سوم هجری می‌زیسته‌اند. 
مطالب کتابهای دیتکرد از این فرار است: 

ی ی ی با دبدی کلامی و فلسفی است. ان 
این کتا بکوشش شده است که عقاید زرد شتی اثبات گردد و از عقاید دینهای دیگر مانند 
مسیحی و بهودی و اسلام انتقاد شود. 

کتاب چهارم برگزیده‌ای است از کتاب ایوین ۲ (- آیین) تألبف آذر ریم فرخزادان. 
مطالب آن همانند موضوعات کتاب سوم است؛ اما جنبة جدلی آن ضعیفتر است. در 
آغاز کتاب ۸ شرح خلقت امشاسپندان آمده است و سپس از پادشاهانی که از دين زردشتی 
حمایت کرده‌اند؛ یاد شده و سپس شرح آمده است. نثر این کتاب 
پیچیده و دشوار است. 

کتاب پنجم شامل دو بخش آمنت بقن ول سل بستهای ات که آدر فرني 
به پرسشهای یعقوب خالدان می‌دهد و دربارة پیام آوران پیش از ظهور زردشت و 
ودگی زروشعه ستو هر رات بخ دوع کاب شا ما پانسخهانی است که آذر فرنبغ به 
سی و سه پرسش بُخت ماری مسیحی داده است. پرسشها با دربارة اصول عقاید زردشتی 
یا مربوط به اعمال و آداب این دین است. 

کتاب ششم مشتمل بر اندرز نامه‌های پهلوی است و آن را باید بزرگترین اندرزنامة 
پهلوی محسوب داشت. اندرزها از گفته‌های پیروان نخستین زردشت. دانابان بیشین» 
آذرباد مَهُرَمیُندان؛ بَخت آفرید» خسرو انوشیروان و غیره نقل شده است. 

کتاب هفتم که براساس تحریر پهلوی یکی از نسکهای اوستا به نام دنشک نوشته 
شده؛ با شرحی دربارة پیام آوران اورمزد پیش از زردشت آغاز می‌شوده ولی بیشتر 
کتاب به‌سرگذشت زندگانی زردشت اختصاص دارد. بخشهای پایانی این کتاب حوادث 
پس از زردشت تا پایان جهان و هزاره‌های موعودهای زردشتی» اوشیدر و اوشیدرماه و 
سوشیانس را دربر دارد. 


5 این صورت. تلفظ سنتی کلمه است. شاید کلمه فروتی ((۲۵۲۲۵۵۵) تلفظ می‌شده است. 


5 کتاب ار بین یا ایین‌نامه‌ها . کتابهای گوناگونی بودند در مسائل مختلف از قبیل دینداری. کشورداری» 
رس و غیره. . نک به مقالهُ احمد تفضلی در دانشنامه ایران و اسلام و دائرءالمعارف بزرگ اسلامی» 
ج۳ ۲ و نیز در داثرة‌المعارف ۰1۳۵60 
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کتاب هشتم خلاصه‌ای است از شرح مطالب اوستای موجود ساسانی. در آغاز کتاب 
از سه بخش عمد؟ اوستا که عبارتند از گاهانیگ» دادیگ و هاذ گ مانسریگ ۱ سخن 
رفته است. این بخشها هریک شامل هفت نسک بوده و مجموعاً پیست و یک نسکك 
اوستا را تشکیل می‌داده‌اند. نام این نسکها و خلاصه‌ای از مطالب عمده آنها در این 
کتاب نقل شده است. کتاب هشتم دینکرد از جهت دربرداشتن خلاصهً قسمتهایی از 
اوستا که امروزه از میان رفته» دارای ارزش خاصی است. 

کتاب نهم شامل سه نسک اوستای دور ساسانی است که امروزه اصل آنها را در 
دست نداریم. اگرحه این سه نسک جزء نسکهای گاهانی به‌شمار آمده‌اند» اما بسیاری از 
مطالب اساطیری در آنها آمده است که در جای دیگر اثری از آنها نمی‌يابيم. این کتاب 
براساس ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا تدوین شده است. ‏ ۰ 

۲ بندجشن " . نام این کتاب به‌معنی آغاز آفرینش "یا آفرینش اصلی است و 
احتمالا در اصل زتدآگاهی ۲ به‌معنی "آ گاهیهای مبتنی بر زند" نام داشته است. . این کتاب 
نیز براساس ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستا تدوین یافته است و سی و شش فصل دارد. 
اسطوره‌های مربوط به آفرینش» جدال اورمزد و اهریمن تاریخ اساطیری و واقعی 
ایرانیان از پیشدادیان تا رسیدن تازیان» پیش‌بینی وقایعی که اتفاق خواهد افتاد و مطالبی 
دربارهٌ جغرافیای اساطیری و موجودات مختلف از حیوانات و درختان و سرزمینهاو 
کوهها و رودها در آن دیده می‌شود. فصلی نیز دربار نجوم و ستاره‌شناسی دارد که تأثیر 
نجوم بابلی و هندی را به خوبی می‌توان در آن مشاهده کرد. 

شاید تألیف اولية آن در اواخر دوران ساسانی انجام گرفتهباشد» اما آخرین دون 
کتاب " فرع " نامی است که نام خود را همراه با موبدان دیگری که در قرن سوم هجری 
میز بسته‌اند؛ ذ کر می‌کند. 

از هشن دو تحریر در دست است یکی تحریر مفصّل به‌نام بندهشن ایرانی با 
بندهعن بزرگ و دیگری تحریر مختصر و خلاصه معروف به بندهشن هندی. تحریر 
دوم متاخرتر است. 

۳. گزیده‌های زادشیُرّم ". مجموعه‌ای است که آن را زادسپرم موبد سیرجان در فرن 
سوم هجری تدوین کرده است. اين کتاب دارای سی و پنج فصل است که به چهار بخش 


ترآمعم2/( ودع11 .1 


۲ در پهلوی: ۰ 13/10/1130 در فارسی آن را بندهش نیز نامیده‌اند. 
۳ در پهلوی: زندآگاهیه 70۳04-001 ۴ نام پهلو ی آن: 26452۳۵/۶ ۲ 1۷۱2:68۲۵ است. 
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عمده تقسیم می‌شود. بخش اول دارای سه فصل و دربارث آفرینش آفریدگان است و 
شباهت بسیاری به فصلهای نخستین بندهشن دارد. بخش دوم کتاب که فصلهای چهار تا 
یست و هشت را دربرمی‌گیرد مربوط به آدین" است و درباة ها و ابلاغ دین در 
زمانهای پیشین به کسانی پیش از زردشت و تولد و زندگی و معجزات او سخن می‌گوید. 
مطالب این بخش با آنچه در دینکرد هفتم آمده است؛ مشابهت دارد و ظاهرمنبع هر دو 
کتاب ژند ندنک" بوده است. بخش سوم کتاب شامل فصلهای بیست و نه تا 
سی‌وسه است که دربارة اجزاء تشکیل‌دهنده انسان؛ تن و جان و روان؛ بحث می‌کند و 
تجلی اعمال انسان پس از مرگ و مطالب گوناگون دیگر نیز در این بخش آمده است. 
بخش آخر» فصلهای سی‌و چهار و سی‌و پنج دربارةٌ رستاخیر و پایان جهان است و 
به‌علت افتادگی نسخه‌ها ناقص مانده است. 

زادسپرم رساله دیگری تحت عنوان خلاصه‌ای دربارُ انواع نژادها تالک کر هنز ده 
است که امروز در دست نیست. 

۴ دادشتان دبنیگک ۲ (مطالب و فتواهای دینی). شامل پاسخهای منوجهر به نود و دو 
پرسشی است که مهر خورشيد پسر آذرماه و بهدینان (- زردشتیان) دیگر از او کر ده‌اند. 
منوچهر برادر زادسپرم پیشوای زردشتیان کرمان و فارس بوده و در نيمه دوم قرن سوم 
هجری (نهم میلادی) می‌زیسته است. ضمن اين پرسشها و پاسخهاء مطالب گوناگونی از 
قبیل اصول اعتقادات زردشتی. اساطیر و رسوم و آبینهای دینی آمده است. این کتاب که 
نثر بیجید پیچیده‌ای دارد به‌ویژه از نظر دربرداشتن مسائل و مشکلاتی که زردشتیان در قرن 
سوم هجری در برخورد با مسلمانان داشته‌اند» حائز اهمیت است. 

۵. نامه‌های منوجهر ۲. مجموعهٌ سه نامه از منوجهر است در رد نو آوریهای برادرش 
زادسپرم در مورد مراسم تطهیر زردشتی. زادسپرم بر آن بوده است که این مراسم که 
دارای تشریفات مفصلی است. بایستی ساده‌تر شود اي نظر او مورد اعتراض بسیاری از 
زردشتیان قرارگرفته بود. منوچهر در نخستین نامه‌اش که خطاب به مردم سیرجان است؛ 
به ذکر اهمیت نقش اوستا و پای‌بندی بدان پرداخته است. نامه دوم خطاب به زادسپرم 
است و در نامه سوم که خطاب به بهدینان ایران است» آنان را از پیروی از زادسپرم منع 
کرده است. 

از آنجا که منوجهر در نویسندگی چیره‌دست نبوده و خود نیز بدان معترف است؛ 


۰ 42۳ | 0( در فارسی گاهی آن را دادستان دینی نیز نامیده‌اند. 
۲ نام پهلوی آن ۷۵۳۵/۳ 1 ۸۷۵۱۵۷ است. 
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جمله‌های او همه دراز و دربردارنده جملات فرعی بسیار است و درنتیجه درک مفاهیم 
برای خواننده دشوار می‌شود. 

1 روایات پهلوی. در نسخه‌های خطی همراه با متن دایستان دینیگ متنی می آید که 
مخ توافت اب روایات نبا ی استه کرد آ ورند؟ آن معلوم نیست ولی احتمالاً در فرن چهارم 
هجری می‌زیسته است و از تألینات پهلوی مانند ترجمة پهلوی وندیداد؛ ین پهلوی: 
تیرنگستان» شایست تضایست دادسعال دیتیک» بتداهشنه دیت‌کر دزن بهمن بسته 
ارداویراف‌نامه (- ارداویرازنامه) و مینوی خرد استفاده کرده است. 

روایات بهلوی با شصت و پنج فصل شامل مطالب گوناگونی است: آداب و رسوم و 
آیینهای دینی؛ مطالب اساطیری» گیهان‌شناسی» حوادث پایان سهان» سرنوشت انسان 
پس از مرگ ادبیات عامیانه و اندرزنامة کوچکی منسوب به آذرباد مهرسپندان. 


ت. متون فلسفی و کلامی 

چند کتاب فلسفی و کلامی پهلوی که اکنون در دست داریم در قرن سوم و چهارم 
تالیف شده‌اند. کتابهای سوم و چهارم و پنجم دینکرد شامل مطالب فلسفی و کلامی 
زردشتی است و قبلا از آنها سخن رفت. دیکر کتابهای فلسفی و کلامی عبارتند از: 

۱ شکندگمانیک وزار . این کتاب تالیف مّردان رخ پسر ارمزدداد است که احتمالا 
در اواخر قرن سوم هجری می‌زیسته است و این نام را که به‌معنی کزارش (با شرح) 
گمان‌شکن" است؛ خود بر آن,نهاده است. شک باتک وزار را می‌توان به دو بخش 
تقسیم کرد. در بخش نخست که فصلهای دو تا ده را شامل می‌شود و مجموعه‌ای از 
ی 2 بر مت سش‌های مهربار پسر مهماد )؟( ) می باشده نویسنده به اثبات اعقاید زردشتی 
حصوصا ثنویّت پرداخته است و تنها راه توجیه وجود شرّ را در اعتقاد به دو اصل خیر (-<7- 
اورمزد) و شرّ (- اهریمن) دانسته است. بخش دوم که شامل فصلهای یازده تا شانزده 
کتاب است و جنبةٌ جدلی دارد. در رد اسلام (فصلهای بازده و دوازده)؛ یهودیت 
(سیزده و جهارده): مسیحیت (بانزده) و مانویت (شانزده) است و این فصل آ خر به‌سبب 
افتادگی نسخه تاقص مائده است. 

در شکندگمانیک وزار برخلاف بیشتر کتابهای پهلوی در مبارزه با دینهای دیگر از 
سلاح استدلال منطقی استناده شده و در آن کمتر به اسطوره و افسانه برمی‌خوریم. متن 
پهلوی شکندگمانیک وزار از میان رفته است و امروز تحریر پازند و ترجمة سنسکریت 


۱۰ 51۵۵-۱۳۵۱۳ 
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آن در دست است. پنج فصل اول کتاب در زمانهای متأخرتر دوباره از پازند به پهلوی 
برگزدانیلهشله اشت: زبان کاب سناده و روشن است؛ 

۲. پس دانشن کامگ ! یا چم کستیگ ۲. متن کوچکی است که اصل پهلوی آن از میان 
زفه انار فقط مرا بازنت ان فر‌دست ات ری فربازه بسن کی (2 کمریدد 
خاص زردشتیان) از پدر سژال می‌کند و پدر بدو پاسخ می‌دهد. بستن این کمربند که 
یک سنت قدیمی ایرانی و زردشتی است» با بیانی فلسفی توجیه شده است. گفته شده که 
این کمربند نمادی از جدایی اصولی خیر و شر است. سبک این متن و نوع استدلال‌ها 
شباهت بسیاری به شکندگمانیک وزار دارد و به‌احتمال قوی همزمان با آن نوشته شده 
انیت 

۳ .گجستک آبالیش. نام رساله‌ای است که در آن شرح مناظرف زردشتی مسلمان‌شده‌ای 
به‌نام آبالیش ( (که احتمالا تصحیف کلمةٌ عبدالله است) و آذر فرنئغ فرخزادان» پیشوای 
زردشتیان و یکی از تدوین‌کنندگان دینکرد؛ در حضور مأمون غلیفةٌ عباسی (۱۹۸ ۳ 
۸ ه) آمده است. در این مناظره ابالیش هفت پرسش مطرح می‌کند و آذر فرنبغ بدانها 
پاسخ می‌گوید. پرسشها دربارة اصول دین زردشتی (مانند مستلة نویت و توجیه دو اصل 
خیر و شر) و با آبینهای دینی است. برطبق اين رساله سرانجام آذر فرنبغ پیروز می‌شود. 


ث. الهام و پیشگویی 
تن ‌ 2 ۱ 

بعضی از متون پهلوی شرح الهام‌ها و پیشگویی‌هایی است که به‌یکی از دین مردان 
نسبت داده شده است. جند رساله در این زمینه به‌زبان پهلوی در دست است. قدیم‌ترین 
هد ۰۱ و ‌" ۰ ۳ ی ۳ 2 ء» 
ار از این نوع ادبی ۳ دو کتیبه از کرتیر " است یکی در سرمشهد و دیگری در نقش 
رستم که در آنها این موبد معراج خود را شرح داده است. آثاری که به پهلوی کتابی در 
دست داریم؛ عبار تند 2 

| . ارداویراف‌نامه (< ارداویرازنامه) *. این کتاب دربارة معراج دین‌مردی به‌نام ویراز 
(بنابه قرائت سنتی ویراف) است که بنا به مقدمهٌ خود کتاب او را با به‌شاپور" موبد 
معروف‌زمان خسروانوشیروان یکی‌دانسته‌اند. وی‌در این‌سفر آسمانی‌به بهشت و دوزخ و 
۱ در پهلوی 10:08- -0۳3) ] ۴ببه‌معنی پسر خواهان دانش است. 
۲ در پهلوی و 1 6۳ بد‌معنی آدلیل (بستن 0( است. 


۴ در مورد کرتیر و کتیبه‌های او نک به بخش کتیبه‌های پهلوی در همین کتاب. 
۵ در پهلوی: ۳۸۷۱۳۵2//۳۵۵4 ۶ در پهلوی : ۷۷۵-۹۵۵0۲ 


3. ۱۱۱۵۲۵۲۷ 0 
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برزخ می‌رود و در بازگشت آنچه را دیده است» توصیف می‌کند. اگرچه مطالب کتاب 
به‌سنتی کهن تعلّق دارد ولی تحریری که اکنون در دست است؛ از قرن چهارم (با پنجم) 
هجری است. 

کتاب به نثر ساده نوشته شده و در میان زردشتیان از توجه خاصی برخوردار بوده 
است. تحریر پازند این کتاب و ترجمه‌هایی از آن به سنسکریت و گجراتی و فارسی (نثر 
و شعر) موجود است. 

۲ زني وحن یشن. با تفسیر آبهمن يَشن" یا آبهمن يَشت". در اين کتاب اتفاقات 
جهان در رژیا به زردشت آشکار می‌شود. تحریر پازند و ترجمةٌ فارسی آن در دست 
است. اگرچه هست اصلی کتاب قدیمی است» اما تألیف نهایی آن احتمالاً در سده‌های 
نخستین پس از اسلام صورت گرفته است. نثر کتاب ساده و روان است. 

۳. جاماسب‌نامه ۱ این کتاب دارای یک بخش نسبتا مفصل و چند بخش کوتاه است. 
کتاب شامل پرسش‌های گشتاسب از جاماسب دربارة آیندهٌ دین زردشتی است. این 
کتاب به‌صورتی که در دست است ناقص به‌نظر می‌رسد» زیرا در آن فقط در مورد 
حوادث هزارة اوشیدر (نخستین موعود زردشتی) سخن رفته است و رویدادهای 
هزاره‌های دیگر در آن نیامده است. 

جاماسب‌نامه دارای زبانی شاعرانه است؛ اما صورت منظوم ندارد. بیشتر احتمال 
می‌رود که ترجمه یا تحریر منشوری از یک متن منظوم قدیم‌تری باشد. صورت پازند و 
ترجمهةٌ فارسی جاماسب‌نامه نیز در دست است. میان این دو تحریر و اصل پهلوی آن 
اختلافاتی هست. 

۴. یادگار جاماسبی ۲. رساله‌ای است که اصل پهلوی آن (جز چند قطعه کوچک) از 
میان رفته است. این رساله را اکنون به پازند و نوعی پارسی زردشتی (یعنی برگردان متن 
پهلوی به خط فارسی با بمضی تغییرات) در دست داریم. 

در این رساله نیز جاماسب به سوالات مختلف گشتاسب دربارة مسائل گوناگون پاسخ 
می‌دهد و پیشگویبهایی می‌کند و سرانجام رساله با پیشگویی حوادث آخر جهان و 
ظهور سوشیانس پایان می پذیرد. 

۵ آمدن شاه‌بهرام ورجاوند ". ظهور شاه‌بهرام ورجاوند در پایان جهان به‌صورت 
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منظومهٌ قافیه‌دار کوتاهی در دست است که پس از اسلام سروده شده و در آن به غلبة 
مسلمانان و خراب‌شدن ] تشکده‌ها و غیره اشاره رفته است و در این رساله آمده است که 
سرانجام شاه‌بهرام سوار بر پیل سفید و با درفش آراسته خواهد آمد و آیین زردشتی را 
دوباره زنده خواهد کرد. 


ج. اندرزنامه‌ها 

اندرزنامه‌های پهلوی بخش مهمی از ادبیات این زبان را تشکیل می‌دهد. تعیین 

ملف و تاریخ تالیف برای این آ ثارکاری دشوار و اغلب محال است. بیشتر اندرزهای 
عم 

پهلوی به‌بررگان و حکیمان و شاهان و روحانیان منسوب‌اند. سهمترین اندرزنامه‌های 

پهلوی عبارتند از: 

۱ کتاب ششم دینکرد. مفصلترین اندرزنامةٌ پهلوی است و پیش از اين درباره آن 
سخن رفت. 

۲ اندرزهای آذرباد مَهرسپندان. سه مجموعه اندرز به آذرباد! مَهُرسپندان (یا 
مارسپندان)» موبدان موبد شاپور دوم ساسانی» نسبت داده شده است. مجموعه اول در 
متون پهلوی جاماسپ آسانا" است و بیشتر دربارة مسائل عملی زندگی است و خطاب به 
پسرش زردشت است. مجموعة دوم نیز در همین کتاب است و شامل اندرزهایی است که 
هنگام مرگ خطاب به‌مردم گیتی بیان کرده است و مجموعةٌ سوم در کتاب روایات 
پهلری (فصل شصت و دو) قرار دارد. 

۳ : وس ۳ و 

۳. یادگار بزرگمهر ". از بزرگمهر بُختکان وزیر دانای خسرو انوشیروان اندرزهایی 
برجای مانده است که در متون پهلوی جاماسپ آسانا به جاپ رسیده است. در مقدمهٌ متن 
‌ سم و 
آمده است که این اندرزها را بزرگمهر به فرمان خسرو انوشیروان تدوین کرد و در گنج 
شاهی نهاد. متن به‌صورت پرسش و پاسخ است اما از پرسش کننده نامی برده نشده است. 

7 
این اندرزها چندان رنک دینی ندارند. 

۴. اندرز اوشْتر دانا". اين اندرزنامه به‌صورت پرسش و پاسخ میان شاگرد و اوشتر 
دانای کیانی است که بنابر بعضی روایات پهلوی وزیر کی‌کاوس بوده است. اندرزها 
بیشتر جنبهةً غیر دینی دارند. 
صورت پهلوی آن ۸0750 آذرباد است. 
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۵. اندرز دانایان به مزدیسنان ". اندرزنامه کوچکی است که جنبةٌ دینی دارد و در 
پایان آن قطعه شعری قافیه‌دار آمده است. متن در مجموعة متون پهلوی جاماسپ آسانا 
آمده است. 

1 اندرز خسرو قبادان آ. اندرزنامه کوچکی منسوب به خسرو انوشیروان اس تکه در 
هنگام مرگ بیان کرده است و در متون پهلوی جاماسپ آسانا آمده است. 

۷ اندرز پوریو تکیشان ". (بیروان نخستین زردشت). اين اندرزنامه که به پندن امه 
زردشت (پسر آذرباد مهرسپندان) نیز معروف است از اندرزنامه‌های دینی زردشتی 


است. 

و از همین قبیل‌اند اندرزنامه‌های زیر: 

۸ اندرز دستوران به بهدینان " 

٩‏ اندرز بهزاد فرخ پیروز" 

۰ خیم‌وخرد فرخ مرد! 

۱ بنج خیم (< خوی) روحانیان " 

۲ داروی خرسندی* 

۳ خویشکاری ریدگان" (وظائف کودکان) به پازند. 

۴ اندر زکنم به شما کودکان "۲ که به پازند است و در دنبالهٌ متن پیشین آمده است. 

۵ مینوی خرد (دادستان مینوگ خرد ۱۱: حکمها و رآیهای روح عقل)» کتابی است با 
یک مقدمه و شصت و دو پرسش و پاسخ. از آنجا که در آن اندرزنامه‌های بسیاری 
آمده و از خرد ستایش شده است از اندرزنامه‌ها به‌شمار می‌رود. در این کتاب در هر 
موردی دائا" از آمینوی خرد" سژال می‌کند و مستوع خرد. پاسخ می‌دهد. 

به احتمال بسیار مینوی خرد در دورهٌ ساسانیان تالیف شده است» زبرا در آن 
کوچکترین اشاره‌ای به حملٌ اعراب و مشکلات زردشتیان نشده ولی از ستیز ترکان و 
رومیان با ایرانیان سخن رفته است. احتمالاً اصل آن باید در زمان خسرو انوشیروان 
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تألیف شده باشد و نثر صحبح پهلوی در اين کتاب این حدس را تأیید می‌کند. به جز اندرز 
و ۰ ۰ ۳۹ ‌ 

مطالب دیکری از قبیل آفرینش» تفدیر» مسائل اساطیری و نیز سرنوشت روان پس از 

مرگ در این کتاب آرفانه است. 


چ. مناظرات 

به دو نمونه مناظره در میان نوشته‌های پهلوی برخورد می‌کنيم: 

| پوشت فریان و آخت . اين رساله شرح مناظرة مان بوشت فریان و آخت جادوگر 
است که در اوستا نیز بدان اشاره شده است و بیداست که هستهٌ اصلی داسنان قدیمي 
است. آخت سی و سه پرسش از بوشت می‌کند که او به‌تمام آنها پاسخ می‌دهد. احتمالا 
این رساله در اواخر دوره ساسانی تألیف شده است ولی اثراد تی از نفوذ فارسی دری نیز در 
آن دیده می‌شود. 

۲ درخت آسوریگك ". مناظره‌ای است منظوم میان نخل و ب که در آن هرکدام به‌ذ کر 
فوائد خویش می پردازند و سرانجام پیروزی با بر است. این رساله در اصل به زبان پهلوی 
اشکانی و به‌شعر بوده است» اما در دوره ساسانی در آن دستکاربهایی شده و درنتیجه 
زبان کتاب کاملاً یک دست نیست. با این همه ساختمان شعری کتاب در موارد بسیاری 


قابل تشخیص است 


ح. متن‌های حماسی: تاریخ و جغرافیا 

کتابهای مربوط به حماسه و تاریخ و جغرافیا در میان کتابهای پهلوی کم است: 

ا. یادگار زریر ". متنی حماسی است که اساسا به‌زبان پارتی و به‌شعر بوده است؛ اما 
به‌صورت کنونی آمیزه‌ای از پارتی و پهلوی ساسانی است. در این اثر از جنگهای ایرانیان 
با خیونان پس ا زگرویدن گشتاسب به دین زردشتی و از دلاوریهای زریر و بستور سخن 
می‌رود. 

۲ کارنامةٌ اردشیر بابکان ۲. این کتاب که احتمالاً در اواخر دورة ساسانی براساس. 
روایتهای قدیم‌تری در فارس تدوین یافته است؛ تاریخی است آمیخته با افسانه. بابک از 
طرف اردوان شاه اشکانی فرمانروای پارس است و ساسان که از ناد دارا (- داریوش) 
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است در خدمت او چوپانی می‌کند. براثر خوابی که بابک می‌بیند پی به‌اصل و نژاد 
ساسان می‌برد و دخترش را بدو می‌دهد و از ساسان و آن دختر اردشیر متولد می‌شود و 
بابک اردشیر را به‌فرزندی می پذیرد و بعد از آن سرگذشت اردشیر و به‌قدرت رسیدن آو 
و داستان زاده‌شدن شاپور ذکر می‌گردد. نثر کتاب به‌صورتی که اکنون در دست است» 
تیان که و قبسا سا خر انساو مزسر اش کات تال تفارش دیس سر 

۳ شهرستانهای ایران !۰ این رساله که ملف آن معلوم نیست؛ دربردارندة فهرستی 
است از شهرهای ایران و در قرن سوم هجری تألیف شده است. مطالب آن غالبا اساطیری 
است و به‌زمانهای کهنتری مربوط می‌شود. در اين رساله از شهرهای شرقی و غربی و 
جنوبی و شمالی ذ کری به‌میان آمده و در مورد بیشتر شهرها از بنااکنندگان و به‌پایان 
رسانندگان و تعمیرکنندگان شهرها و حوادث مربوط به آنها سخن رفته است. 


خ. قوانین دینی و حقوقی 

| شایست نشایست ۲ (آنجه شایسته و آنجه ناشایسته است): این کتاب دارای ده فصل 
است و در آن ا زگناهان و تاوان آنها و نیز ثوابها و اعمال و آیینهای دینی سخن رفته و 
مطالب بسیاری به‌ناپااکی و تطهیر اختصاص داده شده و جای‌جای مطالب به‌تکرار آمده 
است. مولف کتاب و زمان تالیف آن معلوم نیست. شایست نشایست متممی هم مشتمل 
بر سیزده فصل دارد. این کتاب در زمانهای مختلف دستکاری شده است. 

۲. روایاتِ امید آَشُوجِشتان ". اين رساله مجموعه‌ای از چهل و چهار پاسخ است که 
امید پسر آشوهشت. از علمای بزرگ زردشتی و به‌احتمال قریب به‌یقین برادرزادة 
منوچهر و زادسپرم؛ به پرسشهای ی نامی داده است. ِِ در این کتاب 
مطرح شده مش مشکلاتی است که زردشتیان در سده‌های نخستین اسلامی در 
جامعهٌ مسلمان با آن رو برو بوده‌اند. 

۳ مادبان هزار دادستان ". کتابی است که هزار قضيةٌ حقوقی را دربر دارد و عدد 
هزار در مفهوم "بسیار" به کار رفته است. از این کتاب تنها یک نسخةٌ خطی ناقص در 
فشک انیت جمع آورندة کتاب فرخ‌مرد پسر بهرام نام دارد. احتمال می‌رود که کتاب» 
در اصل. در دوران بادشاهی خسرو برویزه آخرین بادشاهی که نام او در آن آمده 
۵ در پهلوی: 00 00 ۲ در پهلوی: 30 ۸2 /کذرجگ. 
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است؛ تألیف شده باشد» ولی مانند بسیاری از کتابهای دیگر پهلوی؛ تدوین نهایی آن در 
قرن سوم هجری انجام گرفته است. قضایای حقوقی مطرح‌شده در کتاب بیشتر مربوط به 
قوانین مدنی است مانند مسائل مربوط به ازدواج» ارث. مالکیت؛ اجاره و غیره. 

۴ روایات آذرفرنبغ فرخزادان !. مجموعه‌ای است مشتمل بر صد و چهل و هفت 
پاسخ که آذرفری فرجرادان »#پرستهای زرهتهان همرعان رو دوه اش آذر فرنبغ 
یگی از ناواین‌کنندگان دینکرد استت که:در زمان خلیفه مامزن می زیسته است. 

مجموعه روابات کوچک دیگری در همین زمینه و جود دارند مانند: 

۵ روایات فرنبغ سروش (يا فریه سروش) ". 

1 پرسشها ". مجموعه‌ای است از پنجاه و نه سوال و جواب» همانند روایات. در 
ضمن باسخها جملات اوستایی برای تاسلفمظلت آمده آننت: 

۷ پیمان‌نامهٌ زناشوبی ۲. در متون پهلری جاماسپ آسانا نمونه‌ای از قرارداد با قبالة 
ازدواج نقل شده است. 


د. رساله‌های کوچک 

تعدادی رساله‌های کو چک به‌زبان پهلوی در دست است که درباره مطالب مختلف 
به‌زبان ساده تدوین شده است: 

ا. مادیان ماه فروردین روز خرداد*. رساله‌ای است با نثری ساده و دارای دو بخش: 
در بخش اول اتفاقاتی که در روز خرداد (- روز ششم) از ماه فروردین رخ داده و در 
بخش دوم اتفاقاتی که رخ خواهد داد؛ ذ کر شده است. اختالا ات وال در ناش کرد 
شانبانی تال قله ف مها دنت‌کازبیای در آخضوزت کر فهراست: 

۲.گزارش شطرنج ۱. رسالةٌ کوجکی است که در آن جگونگی آمدن بازی شطرنح از 
هندوستان به ایران؛ در زمان خسرو انوشیروان؛ و نیز اختراع نرد روایت شده است. 

۳. شگفتی و برجستگی سیستان ". رسالهٌ کوچکی است دربار؛ سیستان و اهمیت آن از 
نظر دینی. نام ملف و زمان آن معلوم نیست. 

۱ در پهلوی:م10۲004 پمطمسز 2 مرح . 


در پهلوی: ٩۳۵5‏ ۲۳۸۸ ۱ 5۳۵۶ هه۲6۳۵ (: ۲۵ . 


در پهلو ی:0198کا ور 

در پهلری رکه مودوم۵ما 6 ۳۷۵۸ در متون پهلری. ص ۰۱۴۱-۱۴۳ 
در پهلری: 0۳۵4 ] ۲۵2 ی ۰ ۱ ۷۵۵6۵ . 

. در پهلوی: ۳۹*۳ متس ] مق۰۸/۵4۵ 


. در پهلوی:525/00 ! لد ده بلهط۸. 


مد مد مد مد ها مدع 


۰ زبان پهلوی 

۴. خسرو وریدک . در اين رساله پسر جوانی به نام (يا عنوان) خوش آرزو که از 
نجیب‌زادگان بوده است به پرسشهای خسرو (احتمالا خسرو پرویز) دربار؛ُ بهترین 
خوراکها و شرابها و عطرها و سرودها و زنها و اسبها و غیره پاسخ می‌دهد. از اين رساله 
می‌توانبه چگونگی ذوق و سلیقة اشراف ساسانی 9 

۵. شور سخن ". متن کوتاهی است شامل الگویی از سخنانی که بر سر سفر مهمانی 
باید ایراد شود. زمان تألیف اين متن متأخرتر از زمان خسروپرویز نیست.۴ 


ذ. شعر پهلوی 

اشعار نسبتاً کمی به زبان پهلوی در دست است و آنچه باقی مانده نیز دچار تحریفها 
و دستکاریهای بسیاری شده است. بعضی از قطعات باقی مانده اشعار تعلیمی و اخلاقی 
است که در میان اندرزنامه‌های منثور جای دارد و تشخیص آنها از نثر مشکل است. 
تا کنون سه منظومهةٌ کوتاه اخلاقی شناخته شده است: یکی اندرز دانایان در اندرزنامهُ 
دانایان به مزدیسنان * و دیگری قطعه‌ای در توصیف خرد در رسالٌ دربارٌ خیم و خرد 
فرزخ‌مرد " و سومی نیز در وصف خرد در اندرزنامهُ بهزاد فرخ‌پیروز؛ 

قطعه‌ای‌نیز با نام‌دربا ره آمدن شاه بهرام ورجاوند در دست‌استکه قبلاً معرفی‌گرد ید۸ 

از میان منظومه‌های باقی مانده به پهلوی دو اثر نسبتاً مفصل در دست است که یکی 
درخت آسوریگ " و دیگری یادگار زریر "۲ است. 

در آغا زگمان می‌شد که وزن شعر فارسی میانه و پارتی هجایی ۱۲ است. یعنی تساوی 
هجاها مبنای وزن است. اين نظر مورد انتقاد هنبنگ قرار گرفت. وی برآن بود که وزن 
این اشعار ضربی یا تکیه‌ای " ۱ است. از آخرین پژوهشها در اين باره این نتیجه به دست 
آمده است که در اشعار دورة میانه هر بیت معفو لا شامل دو مصراع است و هر مصراع 
نیز معمولاً از چند واژه تشکیل می‌شود که دو کلمةٌ آن اصلی است و تکية کلمه بر روی 


۵ ۱ ۲/25۲۵۷ 1۰ 
۲ متون پهلری(جاماسپ آسانا)؛ ص ۲۷ تا ۳۸. 
٩۲ ۰‏ .3 
۴ همان مأخذ ص ۱۵۵ تا .۱۵٩‏ ۵. همان مأخذ» ص ۵۴. 1 همان مأخذه ص ۰۱۹۵ 
۷ همان مأخذ» ص ۴ نک به ص ۲۲ و نیز نک به احسد تفضلی "اندرز بهزاد فرخ پیروز" "در ۲۳۵۷۹۱۵ ۹۱۱۵۱۵ 
1972 ,1/2 و مجلة ایرانشناسی» جلد اول» شماره ۲ ۰۱۳۵۰ ص ۴۵-۰۰ (به انگلیسی) و نیز همو؛ در هفتاد 
مقاله ارمغان فرهنگی به دکتر غلامحسین صدیقی» گرد آوردة یحیی مهدوی - ایرج افشار» جلد دوم» تهران» 
۱ص ۵۳۷-۵۴۲. 
۸ نک به قبل. ص ۲۴. ٩‏ نک به قبل. ص ۲۷. ۰ نک به قبل. ص ۲۷. 
۸6۵۵۱۱۱۵۲۵۱ .12 »هاگ .11 


آثار فارسی میانه 9 ۴۱ 
هجای آ خر آنهاست. این دو کلمه اصلی (همراه کلمات وابسته آنها) دو پایه يا رکن ! به 
شمار می‌روند و هریک مرکب از دو یا سه با چهار هجا و به‌ندرت یک یا پنج یا شش 
هجاست. در وزن شعر فارسی میانه و پارتی» علاوه بر تعداد هجاهای تکیه‌داره ضرب 
وزن" از اهمیت برخوردار است و جای تکیه و ضرب وزن می‌تواند متفاوت باشد.۴ " 


سه. زبور پهلوی 


در میان آثار به‌دست آمده از تورفان بخشی از متن زبور که از سربانی به پهلوی 
ترجمه شده به‌دست آمده است. اين متن به گونه؟ خاصی از خط پهلوی نگاشته شده و 
در آن همچون پهلوی کتابی و کتیبه‌ای» هزوارش و املای تاربخی * و جود دارد. کتابت 
اين نسخه از قرن هفتم يا اوایل فرن هشتم میلادی (قرنهای اول و دوم هجری) است. 

۰ ۰ ۰ ۳ ‌ " "۹ ۳ ۰ ۰ 72 
ولی قرائن زبانی دلالت بر قدمت بیشتر این ترجمه دارد. برخی از و یژگیهای دستوری و 
واژگانی که در این ترجمه دیده می‌شوده با آنجه در کتابهای پهلوی زردشتی می‌بینیم» 
متفاوت است. این تنها نوشته‌ای است که از مسیحیان دورة ساسانی به پهلوی در دست 


داریم. 


چهار. ادییات مانوی 


مانی در قرن سوم میلادی به‌دنیا آمد و دین خود را عرضه کرد و در همین فرن وفات 
و برای ترویج دین خود آثارشان را به‌زبان مردمی که دز میان آنان قصد تبلیغ داشتند؛ 

۰ ۳۹ ن" 2 تب ۳۹ ک 
می‌نوشتند یا از زبان دیکری به آن زبان ترجمه می‌کردند» از اين رو آ ثاری که از مانویان 

سم عم 
در دست است به‌زبانهای مختلف آن روزگاران است؛ و این موضوع خود یکی از علل 
پیشرفت سریع این دین بود. 
۱ ۵۲ .1 

۲ 1605 : ضرب وزن عبارت از ضربی است که در شعر بر روی پایه. معمولا با بالابردن صدا وارد 

ی شا شا ین نعوان آن رانضرب وا ثیر خافید: 
۳ نک به مقاله ی مذکور در انجا: 

۵ 


,1985 رهتلاع[ ر25 ۳۵۱۵۵ ۸46/۵ راهن عنع۵6ن ۱۵ 06 هنان0ز6۱۲ هآ" ,1۲۵72۲ .0 
۷ 4 371-0 


۵ نک به بعد. بخش مربوط به خط و نگارش پهلوی. 


۲ زبان پهلوی 

مانوبان در کتابت و نسخه‌برداری هم دقت فراوان می‌کردند و آثار مانوی اغلب 
به خطی خوش نوشته شده و گاهی مزیّن به نقاشی و تدهیب است. آثاری که به‌زبانهای 
ایرانی (فارسی میانه» پارتی ۴ سغدی) در دست است» در اوایل فرن بیستم از و یرانه‌های 
صو معه‌های مانوی در تورفان (- طرفان) واقع در ترکستان چین به‌دست آمده است و 

۳ ِ 
بیشتر آنها در برلین نکهداری می‌شود. 

آثار مانوی به زبانهای ایرانی میانه» از جمله فارسی میانه و پارتی؛ به خط مخصوص 
مانویان نوشته شده و متعلق به‌دورانی میان قرن سوم و نهم میلادی است. این آثار 
به‌صورت قطعه‌قطعه و آسیب‌دیده به‌دست ما رسیده است و کمتر اثری است که سالم 
مانده باشد. تا کنون بسیاری از قطعات مانوی را خوانده و ترجمه کرده‌اند» اما آثار 
منتشرنشده نیز بسیار است. 

حتی آثار متاخرتر نیز دارای زبانی درست و روشن است و چنین به‌نظر می‌رسد که 
۰ و ۳1 ۰ ۰ 4 ‌ ۷ ۰ 
نویسندگان متاخر مانوی زبان را مورب دمم آن به کار می‌بردند. 

مانی احتمالا آ ار خود را به‌زبان مادریش که آرامی شرقی بود می‌نوشت و پیروان او 
آنها را به‌زبانهای مختلف ترجمه می‌کردند. اين آثار چنانکه ابن‌الندیم " ذک رکرده است 
مشتمل بر هفت کتاب بوده؛ ولی هیچکدام از آنها به‌زبان مادری مانی به‌دست ما نررسیده 
است. این نوبسنده عنوان بعضی از آنها را ذک رکرده است و ما ترجمهٌ عناوین اين آثار را 
به‌فارسی يا عربی همراه با صورت اصلی آنها در زبانهای ایرانی میانة غربی در زیر 
می‌آوریم: 

ا. انجیل زنده (به فارسی میانه اونگلیون زیندگ)" که ۲۲ فصل داشته است. 
بخشهایی از این کتاب به زبانهای سغدی و فارسی میانه در دست است. 

۲ گنجينة زندگان (به فارسی میانه: نیان زیندگان "» (سفرالاحیاء به ضبط ابن‌الندیم)؛ 

۳. فرقماطیا * (به‌ضبط ابن‌الندیم) به معنی رسائل که عنوان ایرانی آن را در دست 
نداریم. 

۲ رازها (به‌فارسی میانه: رازان! سفرالاسرار به ضبط ابن‌الندیم), ابن‌الندیم عنوان 
هجده فصل آن را ذ کر کرده است؛ اما تاکنون هیچ قطعه‌ای از آن شناخته نشده است. 
نک به بخش خط. 

. ابن‌الندیم الفهرست. به کوشش رضا تجدد تهران ۰۱۳۵۲ ص ۳۹۹ و بعد. 


3. ۷۵۷۱۵6۵۶ 06 4. ۷2 ! ۲ 
5. ۵ 


آثار فارسی میانه ۳ ۴۳ 

۵ غولها (به‌فارسی میانهبکوان ؛ سیفرالجبابره به‌ضبط ابن‌الندیم). قطعاتی از اين کتاب 
به‌زبانهای فارسی میانه و سغدی به‌دست آمده است. 

1 نامه‌ها (مراسلات با منشورات. به‌فارسی میانه: دیبان) " که عبارت از نامه‌هایی 
است که مانی نوشته است. قطعاتی از آنها به‌فارسی میانه و سغدی در دست است. 

۷ زبور. مجموعه دعاها که قطعاتی از آنها در دست است. 

علاوه بر این هفت اثره مانی کتاب مصوری به‌نامَردْمنگ " (در فارسی, ارژنگ» 
ارتنگ و غیره) داشته است که در آن ظاهرا عقاید خود را دربارث نوره ظلمت و آفرینشن 
جهان تصویر کرده بوده است. اين اثر فعلاً در دست نیست اما قطعاتی از تفسیری که 
به‌زبان پارتی بر آن نوشته‌اند» برجای مانده است. 

شاگردان مانی روایاتی از او جمع کرده بودند که تحربر قبطی (مصری قدیم) آن با 
عنوان بونانی کفالایا " (به‌معنی خطابه‌ها) در دست است. فقط قطعاتی از آن به‌زبانهای 
ایرانی است. 

کتاب دیگر مانی شاپورگان است که مانی آن را به زبان فارسی میانه برای شاپور اول 
ساسانی نوشته است و قطعاتی از آن درباره آفربنش و پایان جهان در دست است. این اثر 


به‌سیکی متکلف و با جملاتی طولانی نوشته شده است. 


از پیروان مانی نیز آ ثاری به‌زبانهای ایرانی در دست است مانند آثاری که مستضمن 
شرح زندگی مانی به‌روایت شاگردان اوست؛ از قبیل قطعه‌ای که در آن شرح آخرین 
ملاقات مانی با بهرام اول آمده است» همچنین قطعاتی دربارة حوادث روزهای پابانی 
زندگی و مرگ او و غیره. احتمالاً این آثار متعلق به اواخر قرن سوم میلادی است و 
همچنین فطعاتی شامل اصول عقاید مانوی و دستورها و اندرزها و غیره به‌زبان فارسی 
میانه و پارتی و سغدی موجود است. 

آثار منظوم مانوی به‌فارسی میانه و پارتی خصوصاً از نظر ادبی اهمیت فراوانی دارد. 
این سرودها که برای هدفهای دینی سروده شده است فصیح و شیوا و زبان آنها غنی 
است. نثر متون مانوی به‌زبان فارسی میانه و پارتی ثقیل و گاهی ناپخته و ساده است. 
دربرابر» آثار منظوم مانوی از ارزش والاتری برخوردارند. 

آثار منظوم پارتی که متعلق به خراسان قدیم است؛ از نظر تعداد» بیشتر از اشعار 


]1 .2 ۱۱۹ 
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۴ زبان پهلوی 
با مانی و بزرگان دین و نیز دربار؛ روح که در اين تن مادی محبوس است؛ سروده شده 


ت ۱( 


۱ در مورد وزن اشمار پارتی نک به قبل. ص ۳۰ 


خطوط آثار ایرانی مبانة غربی 


خطوط زبانهای ایرانی میانةٌ غربی همه اصل آرامی دارند و به‌صورتهای مختلف برای 
نگارش آثار گونا گون پارتی (پهلوانیگ) و پهلوی (پارسیگ» فارسی میانه) به کار 
می‌روند. در حقیقت ما با چندنوع الفبا از یک اصل واحد در نگارش زبانهای ایرانی 
میانژ غربی روبه‌رو هستیم. در آثار بازمانده از زبان پارتی خطی برای کتابت به کار 
می‌رفته که بنجاق اورامان و سفالینه‌های پارتی بدان نوشته شده است و خط دیگری از 
همان اصل و شبیه به آن در سنگنوشته‌ها» برای نگارش زبان پارتی به کار می‌رفته که آن 
را خط پارتی کتیبه‌ای می‌نامیم. 

آثار زبان پهلوی نیز به دو خط اصلی نوشته شده است: 

۱. خطی که سنگنوشته‌ها و سکه‌های اوایل دوره ساسانی (قرن سوم و چهارم 
میلادی) بدان نوشته شده و دارای ۱٩‏ حرف است. در ا: ین خط حروف به‌هم متصل 
نمی شوند» از این رو آن را اصطلاحاً خط منفصل يا خط پهلوی کتیبه‌ای می‌نامند. 

۲ خط متصل با شکسته یا کتابی خطی است مخصوص نوشتن کتابها و نوشته‌های 
روی پوست و پاپیروس و کتیبه‌ها و سکه‌های متأخر. 

این خط که در آن حروف اساسا به هم متصل می‌شوند» دارای "گونه های مختلف 
است. یکی از آنها خطی است که کتابهای پهلوی بدان نوشته شده است و نویسندگان 
دوران اسلامی آن را رم دیره یا هامدییره (دییریه) یعنی خط مردم یا همگان می‌نامیدند 
و دارای ۱۴ حرف اصلی است. ۲ یا قلمی ازا ین خط در نامه‌نگاری به کار می‌رفته 
که نویسندگان دوران اسلامی آن را فرورده دبیره " (خحط نامه) نامیده‌اند. نوشته‌های روی 
پوست و پاپیروس که برخی از آنها نیز نامه‌های اداری است» ظاهرا به‌این خحط است. 
گونه" با "قلمی" دیگر با تفاوتی اندک از خحط متصل پهلوی در سکه‌ها و سنگنوشته‌های 


۱. در پهلوی ططن4 ۲۲۵۳۵۳۵۵8۵ 


1 زبان پهلوی 


دوران متأخر ساسانی و سده‌های نخستین دوران اسلامی نیز به کار رفته است که احتمالا 
همان خطی است که نویسندگان بادشده آن را کستج؛ جَشتّق (گشتگ. گشته) 
خوانده‌اند.۱ زبور پهلوی نیز به گونه‌ای از خط متصل پهلوی نوشته شده است. 

خط دیگری برای نگارش متون مانوی به کار می‌رود که خطی روشن و خواناست و 
از خط سریانی که آن نیز خود اصل آرامی دارد؛ مشتق شده است. " 


خط بپهلوی کتابی 


پیش از آن که به معرفی الفبای زبان پهلوی بپردازيم توضیحات زیر ضروری است: 

۱ املای تاریخی " و شبه تاریخی " 

در اغلب خطوط معمول جهان املای تاریخی وجود دارد» یعنی صورت مکتوب 
کلمات نشان‌دهند؛ تلفظی است که آن کلمات در هنگامی که نخستین‌بار به آن خط 
تشه مل شده دا راب همان فلا خن خط قاری کلمد غواه و خوات املای تازیشی 
دارند» یعنی زمانی که این کلمات به این خط نوشته شده» آوای خو" وجود داشته است. 
بعدها اين آوا ب‌صورت "خ تحول يافته است؛ اما از آنجاکه خط برخلاف زبان تحول 
نمی‌پابد همچنان اين املا مراعات می‌گردد. بنابراین صورت مکتوب و ملفوظ کلمات 
بایکدیگر اختلاف دارند.٩‏ 

در خط پهلوی نیز مانند بیشتر خطهای مییول برای نگارش زبانهای دورة میانه 
املای تار بخی از مشخصات اصلی است. احتمالاً آغاز زمان نگارش زبانهای ایرانی میانه 
به خطوط مقتبس از آرامی به حدود قرن سوم پیش از میلاد برمی‌گردد ۳ بنایراین املای 


۱. در مورد خطوطی که نویسندگان دوره اسلامی ذکر کرده‌اند نک به علی‌اشرف صادقی. آدرباره خطوط 
ایران بساستان» سخن: س ۰۱٩‏ ش ۰۱۰ ۰۱۳۴۸ ص ۱۰۳۷-۴۷ و س ۲۰ ش ۰۲ ۰۱۳۴۹ ص 
۱۴۰۲ احمد تفضلی 1220171 در و 0 ( حلد تما 

۲ خی که دسته‌ای از آثار زبان سعدی (در زبانهای ایرانی میانه شرقی) بدان نوشته شده خحطی است 

تقکو: ار ارام . حط آثار قدیمی زبان خوارزمی (سکه‌های دور؛ اٍلیه و کتیبه‌هایی که بر ری چوب و 
غیره نوشته شده است) نیز مقتبس از ارامی است. ۳ رامتاخریر آن به خط عربی ات اثار ختنی 
(سکایی) یکی دیگر از زبانهای ایرانی میانه شرقی به‌خط برهمایی (مقتبس از هندی) نوشته شده 
ایتیت: 1 زبان بلخی اساسا به خحط یونانی است. به‌جز قطعه‌ای مانوی که به‌خط خاص مانویان 

۲۵ ۱0۲6۵ ون 00ناعوظ .4 وصاااهمدع ۱۲۱۵۱۵ معا :۲]۱5)0 .3 

۵ مقایسه کنید با کلماتی مانند اطیا۲ ,0110 و جز آن در انگلیسی و ۱60005 و 60۴05 و بسیاری دیگر 
از کامات و شناسه‌های افعال در فرانسه که همه املای تاریخی دارند. 

و ای ار را پارس در قرن دوم پیش از میلاد نگارش پهلوی به کار رفته است. 


خطوط آثار ایرانی میانة غربی 9 ۴۷ 
کلمات در خط پهلوی بیثٌ بیشتر نمایانگر تلفظ کلمات این زبان در این دوره است. اما 
همانگونهکه پیش از ین گنه شد»قدیمتربن آثر موجودفارسی ماه (هلوی)متلق به 
فرن شوم میلادی است و در این آثار کلمات با املای قدیمی خود آمده است. مثلا 
"آب" در خط پهلوی "اپ " نوشته شده که نمایانگر تلفظ آن در فارسی میانه متقدم! 
است. ما از فرن سوم میلادی به‌بعد . آب تلفظ می‌شده است. زیرا در خط متون فارسی 
ميانةمنويتألیف‌شده در همین قرن که در آن املاءتاریخی تقریًوجود ندارد؛ این 
کلمه با املای "اب" آمده است. 

املای برخی کلمات در خط پهلوی به گونه‌ای است که نمایانگر صورت ملفوظ 
قدیمتر آنها نیست؛ بلکه به‌قباس کلمات دیگر که املای تاربخی در آنها وجود دارد» 
نگاشته شده‌اند» مثلاً کلمة "بررگی" در پهلوی به‌صورت وچ لگ ره ی 
اگر این کلمه املای تاریخی می‌داشت بایستی حرف "چ" نمایانگر وی چ" قدیم‌تر 
می‌بود. اما در صورت قدیم‌تر این کلمه هرگز آوای "چ" وجود نداشته است» زیرا 
صورت فارسی باستان آن رک " است و بایستی آوای از" در خط پهلوی با حرف 
ِ " نشان داده می‌شد. از اين رو نگارش حرف " چ‌ و ز‌ در اين کلمه به 
قیاس کلمات دیگری بوده؛ که در آنها؛ در اصلِ اس 3 وجود داشته ۰ 
تحول یافته است. مثلاً به‌قیاس املای کلم " هچ" به معنی از (مشتق از هُجا"* د 
فارسی باستان) که در فارسی میانه از" تلفظ می‌شده است. جنین املابی را 1۳ 
املای شبه‌تار یخی می‌نامند. 
۲ حرف‌نویسی ۲ و آوانویسی ۲ 

حرف‌نویسی برگردان حرف به حرف کلمات است به الفبای قراردادی لاتبن» یعنی 
کلمات همانگونه که نوشته‌شده‌اند به‌این خط برگردانیده می‌شوند. در حرف‌نوبسی املای 
تاریخی و شبه‌تاریخی کلمات بدون درنظرگرفتن تلفظ واقعی آنها مراعات می‌گردد *. 


تحص 


. از روی قرائن زبانی می‌توان پنداشت که پیش از آن که آثار اولیه فارسی ميانة موجود به‌نگارش درآید. 
زبانی متحول شده از فارسی باستان وجود داشته است. اين زبان فرضی را فارسی میانه متقدم یا 
(۳6۱۹۱۵0 ۱۷۱۵۵۱6 ۳۲2۲) می‌نامند. 
و ر " غالبا از محرف ۳ و 1 " استفاده می‌شود. نک به بعد. 
.4 8 .3 
ی 6 682 .5 
۱۳۵9500 .7 


۸ حروفی که براثر ۳ به خط لاتین 
برگردانده می سود ولی زیر حرف مورد نظر تغییر شکل داده - (خط کیو تاه اشته می‌شود مثلا 
دا و 


۸ زبان پهلوی 

آوانویسی ضبط صورت ملفوظ کلمات است به الفبای قراردادی لاتین؛ صر ف‌نظر از 
املای تاریخی و شبه‌تاریخی آنها. 

چنانکه می‌دانیم در خط فارسی و همچنین پهلوی؛ مصوتهای کوناه معمولاً در خط 
نشانه‌ای ندارند» بنابراین در حرف‌نویسی نیز نشانه‌ای برای آنها نمی آوریم. اما جون 
صورت ملفوظ دارند در آوانویسی نشانه‌ای برای آنها می‌آوریم. مثلاً کلمة ز در 
فارسی به‌صورت 0۲ حرف‌نویسی و به‌صورت 027 آوانویسی می‌شود. 

حرف‌نویسی با درنظر گرفتن صورتهای باستانی کلمات انجام می‌گیرد. از کتیبهها و 
زبور پهلوی که از نگارشی قدیم‌تر و کم‌ابهام‌تری برخوردارند؛ برای حرف‌نویسی 
پهلوی کتابی استفاده می‌شود. 

آوانویسی با درنظر گرفتن صورتهای باستانی و فارسی کلمات و نیز با مقایسة متون 
مانوی که در آنها آملای نازبخی تفر باانه کار کر فته نشده؛ انجام می‌گیرد. 


الفبای پهلوی 


خط پهلوی کتابی دارای چهارده حرف است که از راست به چپ نوشته می‌شود: 


۱ ند 


این حرف در حرف‌نویسی نشانهٌ 5 (الف) و ۷(ه) است. در صورتی که ۵ 
(الف) حرف‌نویسی شود بنا به‌مورد ۵ يا 2 آوانویسی می‌شود. 

در صورت که نشانهٌ هباشد و باحرف ۷(و) ترکیب شود به‌صورت ۵۷ ۰53۷ 
۰1 56۰0 آوانویسی می‌شود و در ترکیب با حرف (ی) به‌صورت ۰۵۷ ۰2 
1 1 6 8 آوانویسی می‌شود. 

در صورتی که " (ه) حرف‌نویسی شود؛ نشان‌دهندة صدای ‏ یا *(خ) و گاهی 
8 (-) است. 

اگر اين حرف در هزوارش! باشد به‌صورت ۲۸ با ۳۲1 حرف‌نویسی 
می‌شود. " 

این حرف به حروف دیگر وصل می‌شود. 

این حرف در آغاز کلمه 9 حرف‌نوبسی و آوانویسی می‌شود. در وسط و در 
کلیه ت غالا انحرف تس و آواتویتی ع هو ون مک ورام از دی که 
0 نشان‌دهندة املای تاریخی باشد که در این صورت بنابه قوانین واجشناسی 
تاریخی آوانویسی می‌شود. 

در برخی موارد به جای حرف د. پهلوی (نگاه کنید به حرف شمارة ۳) 
نگاشته می‌شود. 

در ارقام نشان‌دهند؛ه رقم ۱ (یک بای وحدت) است که به آخ رکلمات 


۱ نک به بعد. 

۲. این حرف در روشهای دیگر حرف‌نویسی 3 حرف‌نویسی می‌شود. 
۳ اين حرف در روشهای دیگر حرف‌نویسی 31 حرف‌نویسی می‌شود. 
۴ هزوارشها با حرف بزرگ لاتین حرف‌نویسی می‌شوند. 


۰ زبان پهلوی 


افزوده می‌گر دد. 
این حرف به حرف پس از خود وصل نمی‌شود. 
۳ داد این حرف در صورتی که حرف‌نویسی شود در آغا زکلمه آ(ج) و به‌ندرت 
/ ی) آوانویسی می‌شود. 
اگر عم( کٌك) حرف‌نوبسی شود در آغاز 8 آ و انویسی می‌شود. در صورت یکه ٩‏ 
(د) حرف‌نویسی شود در آغاز ٩‏ آوانویسی می‌شود. این حرف وقتی در 
وسط و آخر کلمه و 4 حرف‌نویسی شود آوانویسی آن با درنظر گرفتن 
اصول واجشناسی تاریخی انجام می‌گیرد.۱ 
گاهی کاتبان کتابهای پهلوی به‌تقلید از خط عربی نقطه‌ها و علامتهایی را روی 
این حرف می‌گذاشتند تا در خواندن آن ابهامی پیش نیاید به اين صورت: 
و : ۵ (د) پ : ۷(ی) 5 : و (گ). انا در فش بی هایب فیی قای این 
نشانه‌ها نابجا به کار رفته‌اند. در برخی موارد حرف له به جای ل.. 
(حرف شمار؛ ۲) نگاشته می‌شود که در این صورت د حرف‌نویسی می‌شود. 
گاهی حرف د صورت کوتاه‌شدة حرف ک (حرف شمارة ۵ است. 
گاهی حرف 9 به‌جای حرف ٩‏ (حرف شمارة ۱) نگاشته می‌شود. 
کاربرد هریک از این دو نشانه ( د و و ) درکلمات بستگی به این دارد که 
به چه حرفی متصل شود (نک به جدول اتصال حروف). این حرف به 
حروف دیگر متصل می‌شود. 
۴ | این حرف اگر ۷ حرف‌نویسی شود؛ در آغاز کلمه ۷ آوانویسی می‌شود و 
آوانویسی آن در موارد دیگر با درنظرگرفتن واجشناسی تاریخی انجام 
می‌گیرد." 
اگر این حرف نشانة ۲ باشد؛ در آغاز کلمه هیچگاه نمی آید و در وسط و 
پایان کلمه 7 حرف‌نویسی و آوانویسی می‌شود. 
اگر این حرف به‌صورت 8 حرف‌نوبسی شود در آغاز کلمه همیشه 
۲ این در مورد کلمات عالمانه است. کلمات عالمانه (۷۵۲۵5 168۲060) به آن گونه کلمات گفته 
می‌شود که تحول طبیعی زبان در آنها کمتر صورت می‌گیرد. بسیاری از واژه‌های دینی و نامهای خاص 
از این قبیل‌اند. مانند کلمة ۷250 یَسن که صوزت, طبیمی آن * شین استا: 

۲ مثلا می‌تواند به‌صورت لیا ۰6 ۰1۰6 او غیره اوانویسی شود. (در مورد این مصوتها نک به بعد) یا 
حرف 8 می‌تواند پس از مصوت. (اوانویسی شود. 


۵ مثلاً * می‌تواند به‌صورت ۷ یا نا ن ۰0۰ 8 آوانویسی شود. گاهی : نیز در وان نسن:خذف می‌گرادد 
مانند 2۳۷۴ که 66 (یک) اوانویسی می‌شود. وموروآنن فص فانک مه یمه 


الفبای پهلوی ۵ ۵۱ 


وت و فد ما زوا دموا ۱۵ روانش رش وا مک ای که 
بنا به اصول واجشناسی تاریخی تغییراتی در کلمه صورت گرفته باشد. 
در هزوارشها این حرف به‌صورت () حرف‌نویسی می‌شود.! 
این حرف در آخ رکلمات پهلوی؛ پس از حروفی که به حرف بعد از خود 
متصل نمی‌شوند. به‌عنوان حرف زائد می‌آید که احتمالا بازمانده‌ای از نشانة 
صرفی دوران کهن‌تر است. در این موارد به‌شکل " پس از آخرین حرف کلمه 
حرف‌نویسی می‌شود. 
این حرف همراه با حرف لس یعنی ال گر« حرف‌نویسی شود؛ ۷ 
آوانوبسی می‌شود» مانند سرس۱۳ .. صودمنیه/ ححطه۳7ه دژ ؛ و اگر ط2 
حرف‌نویسی شود 70 آوانوبسی می‌شود. مانند ۳لاک- -5۵۷/-(۱۵۴006 
انبوی-(از ابو بیدن: بوی‌دادن). 
این حرف به حرف پس از خود وصل نمی‌شود. 

۵ ک این حرف 2 حرف‌نویسی و آوانویسی می‌شود. 
در برخی هزوارشها این حرف به صورت حرف شمارة ۳( ) تحریف شده 


آشگان؟ 
استا ۰ 


این حرف به حروف دیگر وصل می‌شود. 

۶ ۹/9 حرف ٩‏ به‌صورت » حرف‌نویسی می‌شود و در آغاز کلمه همیشه »و در 
جاهای دیگر بنابه قوانین واجشناسی تاربخی ۶ يا آوانویسی می‌شود. 
در موارد نادری این حرف تصحیف شده حرف شمارة ۳( 3 ) است. 
گاهی در کلمات عالمانه فقط نشان‌دهنده بلشدی مصوت پیش از آن است 
و ارزش آوایی ندارد. از این رو» در آوانویسی حذف می‌شود 
مانند 2۳/۳۷۱۲ | 0 :گیومرت ( کیومرث).۲ 
شکل ٩‏ معمولاً در هزوارشها می‌آید و 16 حرف‌نویسی می‌شود. 
در موارد نادری اين حرف نشان‌دهندة «(غ) و گونه‌ای از تلفظ ع(گ) است 


۱ در چنین موردی این حرف درروشهای دیگر حرف‌نویسی *(ع) حرف‌نویسی می‌شود. 

۲ مانندهزوارش )۱۷۳( ۷۲,۷ : 22020 که حرف اول آن به‌صورت 2 نوشته شده است. 

۳ در فرهنگ پهلویگ (نک به قبل» بخش کتابهای پهلوی) گاهی برای نشان‌دادن اینکه کلمه‌ای به 
مصوّت 8 ختم می‌شود از اين نشانه استفاده می‌شود مثلا 71 (به جای 6۵ برای صورت ملفوظ 19۵ 
(حرف نهی) که عموما به‌صورت هزوارش .۸ می‌اید. ۴ در اين گونه کلمات نقشی همانند همای 
غیرملفوظ در کلمات فارسی دارد. 


۲ زبان پهلوی 


که در این صورت «حرف‌نوبسی و بنا به مورد «با ع آوانویسی می‌شود. 
این حرف به حرف مابعد خود وصل نمی‌شود. 


۷( /ط این حرف |حرف‌نویسی و بنابه سورد یا آوانویسی می‌شود. 


٩‏ دد/وه 


72 .۰ 
گون ط فقط در هزوارشها به کار می‌رود. 
در بعضی از نسخه‌های متاخر برای نشان‌دادن آوای »این حرف را 
به‌صورت " می‌نو یسند. 
۲ ب م‌ 5 
حرف (ا به حروف دیگر وصل می‌شود. 
این حرف 7 حرف‌نویسی و آوانویسی می‌شود. 
حرف اول هزوارش ها (012 / ۵02: بر)؛ تصحیف 1 (0) آرامی 
است. 
ه 7 2 
این حرف به حروف دیکر وصل می‌شود. 
این حرف 5 حرف‌نوبسی می‌شود. در آغاز کلمه هميشه 5 و در مواضع 
2 4 ص‌ 
دیگر غالبا ه با 1 آوانویسی می‌شود. 
کاربرد هریک از اين دو نشانه بسته به نوع حرفی است که قبل و بعد به آن 
سس ۰ 
متصل می‌شود (نگاه کنید به جدول اتصال حروف). 
گون؛ وه در ابتدای کلمه در اتصال با حرف | (حرف شمارة ۴) به کار 
- ۰ 2 2 .۰ 
می‌رود مانند وا (55۲/5۷۱: شور ) و در اتصال با حروف دیکر از گونة 
۴ استفاده می‌شود.۲ 
۰ ۰ 2 
این حرف به حروف دیگر وصل می‌شود. 
۰ ۰ ۳ ان ۳۹۵۰ 2 
این حرف ۲ حرف‌نویسی می‌شود. در آغا زکلمه ۲یا و در مواضع دیکر ۳ 
۴ آوانویسی می‌شود.۲ 
این حرف به حرف مابعد خود وصل نمی‌شود. 
وس ت 
می‌شود و در مواضع دیکر ۰2 [ (ج) و به‌ندرت (به‌و یژه در کلمات عالمانه) 
آوانویسی می‌شود. " 
این حرف به حرف مابعد خود وصل نمی‌شود. 


. اتصال گون؛ٌ 4 به حروف دیگر در آغاز کلمه استثنایی است مانند قا 50 : 5۵00 : سسهم. 


ترس 


51 در هزوارشها بعضی از دانشمندان ان ۳ به‌صورت 5 (ص) حرف‌نویسی می‌کنند. 


الفبای پهلوی و ۵۳ 


۲ ل*- این حرف 5(ش) حرف‌نویسی و آوانویسی می‌شود. 


21۳ 


۲6 ۴ 


‌ ك_ ۰ ۳۹ ۳ مس ۰ 
کاتبان کتابهای پهلوی به‌تقلید از خط فارسی کاهی بر روی این حرف سه نقطه 
می‌گذارند. 

7 ۰ ۰ 

این حرف به حروف دیکر وصل می‌شود. 
ره ۲ رم اویتی نی کرد درا ۳ که میج وج مرهج دیگر ) 
ی هی پس از خود وصل نمی‌شود. 
این حرف که فقط در هزوارشها به کار می‌روده به‌صورت ۲ حرف‌نویسی 
می‌شود.۱ 
این حرف به حرف پس از خود و صل نمی‌شود. 


علاوه بر حروف ذ کر شده. دو نشانه ۷۵ و ار در بایان افنعالی که به‌صورت 
هزوارش نوشته می‌شوند» می‌آیند. ۵ به صورت و بر به‌صورت "۸ 
حرف‌نویسی می‌شود. در آوانویسی هر دو نشانه بنا به مورد» شناسة فعل سوم شخص 
مفرد یا جمع مضارع اخباری (۰-60 00ع-) یا شناسة اسم مفعول (- سوم شخص مفرد 
ماضی: ۰-4 -) یا شناسةٌ دوم شخص مفرد یا جمع فعل امر (60- ۰-6 ۵) با شناسة سوم 
شخص مفرد فعل خواستاری (8) و غیره به‌شمار می‌آیند." 


۱. این حرف در روشهای دیگر به‌صورت ]نیز حرف‌نویسی می‌شود. 
۴ این روشی است که نیبرگ (۱۷(۵6۲۵ نک به کتابنامه) اتخاذ کرده است. مکنزی (0۷]20166۳216) در 


فرهنگ 


خود ول و بر را بنا به شکل ظاهریشان به‌ترتیب 20و ( حرف‌نویسی می‌کند. 


(1 


د و لد ه ر ور میم لین 


2 مه 


۴ زبان پهلوی 


4 
9 
3 
9 
1 
9 
5 
۹ 
ك 
سل 
0 
3 
9 


جدول الفبای پهلوی 


ا.گاهی در نسخه‌های خطی این نشان8 ترکیبی به‌صورت 69( تصحیف می‌شود. 


قن نم نت ۵۷ ۳ 
۱۱۵۵ 
قاتا اس سا ها 9 
مد آهه یاه کاب 
نداتالاف بت ۲2۵ 
لد ایا یآ دک 
۱ 


جدول اتصال حروف به یکدیگر (۱) 


الفبای پهلوی 9 ۵۵ 


وود 5و : 


ان حرف 8 (5) می‌اید. مانند و۱9 درز : 06528 


۱. این صورت ترکیبی ٩‏ و لاو يا 8 و !۰ به این شکل. در موارد نادری دیده می‌شود که بصد از 


25 


متشه که تط ی نا اب 
تفه ات0 
7 ‌ِ 


جدول اتصال حروف به یکدیگر (۲) 


7 زان پهلوی 


الفبای پهلری 8 ۵۲ 


الفبای متون مانوی 

9 - شک ظ ‏ 4و ( - 4 
- ف ۳ نا 2 مب 
تت ده ۲ ۲ ه هه طتف 
ز ۵ *< وه ٩‏ 
> <تا ۶ص << 
۶ د ٩‏ 1 نگ -- ٩‏ 
وش | و یج 
5 < دن فرح 0 
ها 2 ‌ << ۵ 

و < لگ 2 ِ‌ِ 

 »‏ د وه چ 


. مقتبس از کتاب: 
6۲ 6اظمز6۲تايع دنه بل امه ما۱ رع۲۱62۵1۵ ۷۷۰۲۰ - .۳ قوع0۲ر 
۰ ۰ ,1934 ,صناتعظ راع))۵ط0 ۵۹و۷۷ 06۲ عزصون0 ۸۵ معطم‌ونمونع۲م 


۸ زبان پهلوی 
نشانه‌های اعداد 
م 
برای نکارش اعداد؛ نشانه‌های زیر به کار می‌رود 


لس " 1 «م 
نخس 2 1 
ت / تبر 3 د 
سر 4 ۲( 
ال اسب 5 [027 
«رلب.- 6 
۱۷۳ 7 ۱0 
رن ای ۲۳۳ 4 2 
سرنرس_ 9 (2۵ 
ٍِ_ 10 12 
لس ۲ 1 و +د) 202 
20 ان 
و 21 ۵ اخانها 
5۳ < , و ) س 
ور 21 با 51 
و4 40 لمع 
۳۳ 41 0 اعداعی 
ویو / 31 50 222 
وی 60 اک 
فربه / زاربه 70 0( 

(0 80 


1 برای حرف‌نویسی اعداد. از اعداد لاتین ۰ استفاده می‌شود و در ندشن صسوررت ملفوظ اه ده 
می‌شود. نک به بعد بخش اعداد. گام اعداد را به حروف می‌نویسند. در این صورت از معادل 
هزوارشی کلمات نیز استفاده می‌شود. 

۲ این نشانه هميشه پس از کلمات می‌اید و نقش یای وحدت يا یای نکره » را ایفا می‌کند. برای بیان "یک" 


پیش از واژه. از واژه (5)0 یا *8 استفاده می‌شود. اعداد دیگر هم پیش و هم پس از واژه‌ها می‌ایند. 
3 اعداد یازده تا نود و نه, از ترکیب دهگان و یکان تشکیل می‌شوند. 


الفبای پهلوی ۵ ۵٩‏ 


فویبه 90 323۳۹01( 

۵/ مه 0 100 + 1 ۵ / 2۵ 5 

بر ,دی 0 (100 , 2) 0 36 

/« 0 و 1000 1 ۵2۲ظ/22هظ 6 

رو 2000 ۲ 46 
برخی از ویژگیهای نگارشی 


در خط بهلوی کتابی به‌دلایل زير ابهاماتی و جود دارد: 

بیشتر حروف چنانکه دیدیم نمایانگر چند آوا هستند. مثلاً لد (حرف شمارة 
۱) نشان‌دهندة آواهای؛ آ؛ آ؛ ه و خ است. چنانکه صورت مکتوب سسد 
نشان‌دهند؟ 9۵1 : ۲ (خار) و با نمایانگر 0: 807 (ترس) است. 

۲ گاهی در نگارش تغییرانی جزئی در بعضی از حروف داده می‌شود که خنود 
فو خب خنامت خرف به حرف دیکر می‌کردد:متلا نالا حزقا اف :(حرت شمار؟ ۳) 
گاهی کشیده می‌شود و به‌صورت لس در می‌آید که شبیه حرف لس (حرف شمارة 
۲) می‌گردد» مانند كلمة له که به جای کلمة دس | : ۲۵۳ (گردونه) نوشته 
شده است) با کاهی قرف کد. (عرفت شمارع ۵) صدف مس فوداز بذ تورث 
لد (حرف شمارهٌ ۲) درمی آید. مانند کلم قالا| ۱20 : ۵200رکه به‌جای 
"تکی۱۳ نوشته می‌شود. در این گونه موارد در حرف‌نویسی؛ در زیر حرف تغییر شکل 
یافته خط کوتاهی (- تیره) گذاشته می‌شود. 

۳ ترکیب حروف با یکدیگر نیز موجب ابهام بیشتری می‌گردد. مثلاً ترکیب و با 
ود (حرف شمارهٌ ۳) به‌صورت فه درم ی آبد که درست همانند حرف له (حرف 
شماره )٩‏ است. مانند کلمةٌ هبل" کد با ترکیبی است از و + ه + دد + ند 
: ۵/80 (گیاه) و با ترکیبی است از قد + د + د + ند 5002 : 52 (سیاه). 

۴ مصوتهای بلند در خط با حرف دهد (0) د (۱۰ (۷) نشان داده می‌شوند. 
به‌ندرت از لد رل ب لد) برای نشان‌دادن 8 استفاده می‌شود. مانند االسو/ 
۷۵ (با کك» ترس). 

۵. مصوتهای کو تاه راگاه در خط می‌نویسند و گاه نمی‌نویسند: 

مصوت ۵معمولاً در خط نوشته نمی‌شود مگر وقتی که پیش از آوای 1 قرار گیرد 


۰ الا زبان پهلوی 
ان نوع املا را املای پر یا کامل " می‌گویند.مانندکلمة لطث 01ظ : ۵۲ظ (- بهر) 
و ۳ [۵) : [2) (- تلخ). 

مسصوت گاهی نوشته می‌شود وگاهی نوشته نمی‌شود مانند کلمةٌ 
فد ار : ازة (- دل) و و۱۹89 متا : عدطتت ( -کرفه ثوات). 

مضوت کوفاه نازت معمولا نوشته می‌قود ز بناندرت حندف می‌قود ماننه کنلة 
ور ۶ : هداب ( < مرخ کلنگ). 


هزوارش 
رس سر 

یکی از ویذگیهای نگارشی زبان پهلوی و بیشتر زبانهای ایرانی میانه و جود هزوارش 
در آنهاست. هروارشها کلمات آرامی‌الاصلی هستند که به خط پهلوی نوشته می‌شدند 
ولی معادل پهلوی آنهابه تلفظ درمی آمد. مثلا حرف اضافة از » ۲6 (۷۳: 
نشان‌دهنده من " آرامی) نوشته می‌شد و در خواندن 22 تلفظ می‌گردید. 

وس 

در مورد علت و زمان به کار رفتن هزوارش در شیوه‌های نکارشی ایرانی میانه (پارتی» 
پهلوی» سغدی» خوارزمی) بحثهای گونا گونی شده است که به‌طور خلاصه به آنها اشاره 
می‌شود. 

در زمان هخامنشیان مکاتبات دولتی به‌زبان و خط آرامی انجام می‌گرفت. بدین‌گونه 
که کاتبان آرامی زبان مراکز حکومتی مضمون نامه‌ها را که به زبان هر ناحیه (فارسی 
باستان» پارتی» سغدی» خوارزمی) به آنان شفاهاً گفته می‌شد» به آرامی ترجمه می‌کردند 
و می‌نوشتند و در مقصد نیز نامه‌ها را دبیران آرامی‌زبان همان ناحیه» به زبان همان ناحیه 

ِ ِِِ ب 
برمی گر داندند. بنابراین می‌توان گفت که در دورهة هخامنشی زبان ارامی زبان دیوانی 
قلمرو دولت هخامنشی بوده است. پس از آن به‌تدریج از حدود قرن سوم ق.م. زبانهای 
ایرانی در نوشتن به کار گرفته شدند و اين زبانها به خط آرامی و سپس به خطوط 

عم 
کلمات این زبان همچنان در نگارش این زبانها برجای بماند. اما همان گونه که روش 
ت‌ م۳ 

دبیران ارامی‌زبان دورهٌ هخامنشی در هنگام ترجمه نامه‌ها بود» هرگر این کلمات 
به‌صورت اصلی خود تلفظ نمی‌شدند» بلکه معادل ایرانی آنها در هر زبان به تلفظ 
درمی آمد. بعدها که دبیران و کاتبان ایرانی تلفظ اصلی این هروارش‌ها را نمی دانستند» 


۵ ۹۵۲۱۵۸1۵ .1 
۲ مقایسه کنید با من در زبان عربی. 


الفبای پهلوی ۷ ۱۱" 

فقط شکل این کلمات را به خاطر می‌سپر دند. 

مادهٌ بسیاری از فعل‌ها» همچنین برخی از اسمها» ضمیرهاه قبدها و حرفهای اضافه به 
ی تن اما شناسه‌های افعال و و هک چم و ماو فیدر 
مصدر و غیره! به شیوه زبان پهلوی بر آنها افزوده می‌گردید. مثلاً مادة فعل "شدن" (به 
معنی رفتن) 021,۷۷ است که باافزودن پسوند مصدر ۱۳| ۰-10 به‌صورت 
۱ ,۱۱۳ نوشته و 501020 تلفظ می‌شد. 

بن‌ندیم تعداد اين هزوارشها را هزار ذ کر کرده است که در فرهنگ پهلویگ موجود " 
در حدود هفتصد مدخل آمده است. ولی از میان آنها عملا درحدود سیصد هزوارش 
درکتابهای پهلوی به کار رفته است. 


تست 
. این نشانه‌ها را اصطلاحاً اجزاء مکمل (60۳0016۳0601) می‌نامند. 
۲ نک به بخش کتابهای پهلوی. ذیل فرهنگها. 


طرح اجمالی دستورزبان پهلوی. 


زبان فارسی میانه با پهلوی دنبالة یکی از گونه‌های زبان فارسی باستان است و تحولی که 
از فارسی باستان به فارسی میانه صورت گرفته است» در مقایسه با تحولی که از فارسی 
میانه به فارسی انجام گر فته چشمگیر تر است. این تحول هم در آواها و هم در صرف و 
نحو زبان دیده می‌شود. در فارسی باستان (همانند اوستا)؛ اسم و صفت و ضمیر در 
حالتهای گوناگون تصریف می‌شده و نقش این کلمات در جمله با تغییر آخر کلمات و 
اضافه‌شدن شناسه‌های تصریفی معین می‌گردیده است. همچنین اسم و صفت دارای سه 
جنس مذکر؛ منك و خنثی و سه شمار مفرد» تثنیه و جمع بوده است. در فارسی میانه (و 
نیز پارتی) تمایز جنس از میان رفته و شمار کلمات به دو (مفرد و جمع) تقلیل یافته است. 
حالات تصریفی اسم و صفت و ضمیر (در فارسی باستان هفت و در اوستا هشت) 
نخست به دو حالت صریح (يا مستقیم یا فاعلی)" و غیرصریح (یاغیرمستقيم یا 
غیرفاعلی) ۲ تقلیل یافته و سپس تمایز میان این دو حالت نیز از میان رفته است." 
دستگاههای فعلی تام نامعین (مطلق)* و مستقبل " ایرانی باستان و نیز باب ميانه ۲ در 
تحول از ایرانی باستان به فارسی میانه (و پارتی) از میان رفته است؛ تنها دستگاه فعلی 


ععق عوناهاه روتاناوناهان وناوجه ,2 6 01۳6061 ,۲66۱5 688۷5 .1 
۳ برای شناخت این دو حالت نک به بعد» مبحثك اسم. 
8 ۱0۱0016 .7 6 6۰ 20۳5۸ .5 .4 
۸ در زبانهای اوستا و فارسی باستان چهار دستگاه فعلی وجود داشته است: 
الف. دستگاه فعلی معروف به مضارع (5۷506۳0 0۳6560۲) که خود دارای وجوه اخباری (مضارع و 
ماضی) امری» التزامي و خواستاری (0۳211۷6) است. صفتهای فاعلی و مفعولی نیز از این دستگاه منتعب 
می‌شوند. این دستگاه بارورتر از دستگاههای دیگر است. 
ب. دست » فعلی تام که شامل وجوه (000) اخباری (فعل تام مضارع و نوعي صیغه گذشته 
مانند ماضی بعید): امری التزامی (حال و گذشته)؛ خواستاری و صفتهای فاعلی و مفعولی است. 


۳ 


۴ 8 زبان پهلوی 


معروف به مضارع به‌صورت بن افعال مضارع تحول یافته و عمومیت پیداکرده است. از 
وجوه فعل‌های دوره باستان» وجوه مضارع اخباری التزامی» امری و بعضی صیغه‌های 
خواستاری در فارسی میانه به کار می‌رود. 

افعال ماضی در فارسی میانه (و پارتی) به کمک اسم مفعول که از اسم مفعول فارسی 
باستان منشعب شده؛ ساخته می‌شوند. 


ت فعلی معروف به نامعین (مطلق) که خود دارای وجوه اخباری (ماضی)؛ امری. التزامی 
ت. دستگاه فمل سرت بسا که اراس جر تیار فامیهای افاعل وتان ات 
نزو 

در دستگاه فعلی اوستا و فارسی باستان دوباب نیز وجود دارد. باب معلوم (2001۷6) و باب میانه 
(۳۱۵0۱6). شناسه‌های این ن دوباب باهم اندک تفاوتی دارند. تفارت پات معلوم با میانه در این است که 
درباب میانه شا یا یف که ساه ع ان رح خر 
شستن). و گاهی نیز معنای مجهول در باب میانه بیان می‌شود. اما این تفاوت باب معلوم با میانه در 
بسیاری موارد از میان رفته است. 

ماده فعل مضارع با پسوندی تبدیل به ماد فعل مجهول می‌گردد و با شناسه‌های موردنظر صرف 
من تیوز2: 


واج‌های زبان پهلوی 


جدول مصوتها و صامتهای زبان به قرار زیر است ": 


مصوتها 


5 واج‌هایی که در حدول میان ابرو گذاشته شده‌انده واج‌هایی ستند که از نظر زبان‌تناسی احتمالاً گونه (00ظ۵۱۱0۵) 
به مار می‌آیند. ۲ 
5 6 اصطلاحا یای مجهول. ۳ 6 اصطلاحا راو مجهول. 


اسم 


حالت صریح" و غیرصریح" 
حالت صریح از نظر تاریخی صورت تحول بافتةٌ حالت فاعلی " و گاهی مفعولی" 
زبانهای دوره باستان و حالت غیرصریح صورت تحول‌بافتهة حالت مضاأف‌الیهی ه 
زبانهای دور باستان است: 


مرد ۲ ۳۵۲ / ۱۵۵۲۵ < 702۲0۷۵ فا مفرد 
حالت صر بح مرد ۳6۶۲ ۲۱۵۲۵ << درجم مفعولی مفرد 


حالت غیر صریح مر د 6۲06" / صص < ۱2:۱1۷2۵ اضافه مفرد 
حالت صریح مردان ۱6۲۲ / ۵۲۵ < 2701320 فاعلی جمع 
حالت غیر صریح مردان ۵۲020 < ۱۱2۵۲۲۱۷۵۵۵۸۴۲ اضافی جمع 


ات ضریخ وقی یه کازییی رف که کلمه دز جمله از ظر دنتوری در موس فاحل با 

نهاد قرار می‌گرفته و در مواضع دیگر (مفعول صریح» غیرصریح؛ مضاف‌الیه) حالت 
عیرضزیح ا استعمال می‌شده است. 

اعتمالا دز قاس تیان متقدم که تألیفی از آن در دست نیست» دو حالت فوق دقیقاً 

به کار می‌رفته است. در کتیبه‌های پهلوی قرن سوم و چهارم (و نیز در زبور پهلوی) 

نمونه‌هایی از کاربرد این دو حالت دیده می‌شود. در متون مانوی نیز تمایز دو حالت در 

26 .4 .3 6 و00۱ .2 عم 1۲601 .1 


.5 
۶ در فارسی میانه مانوی. ۷ در فارسی میانه مانوی. 
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نامهای اعضای خانواده (بدر و مادر و غیره) مراعات شده است " اما در متون بهلوی 
زردشتی کتابی تمایز میان دو حالت عموماً از میان رفته است و تنها اثر مشخص دو 
حالت را در ضمیر اول شخص مفرد (22/20: من" در حالت صریح و 127 "من " در 
حالت غیرصریح) می‌يابيم. ۱ 

علامت جمع در فارسی میانه "ان" است. در کتابهای پهلوی متاخر علاوه بر آن؛ 
2- (ابها) نیز به‌عنوان نشانة جمع؛ هم برای موجودات جاندار و هم برای موجودات 
بی‌جان» به کار می‌رود که به‌صورت "ها" به‌فارسی رسیده است. 

صفت 

صفت معمولاً پس از اسم می‌آید و با ادات اضافه آ (معادل کسر؛ اضافه در فارسی) 
به موصوف متصل می‌گردد. وقتی ابهامی پیش نیاید در توالی اضافات, ادات اضافه 
حذف می‌گردد. گاهی همانگونه که در فارسی نیز معمول است» صفت پیش از موصوف 
نیز می آید. صفت می‌تواند به جای موصوف بنشیند و در این صورت مشخصات اسم را 
پیدا می‌کند. 

صفت تفضیلی: پسوند آن مانند فارسی "تر" است که به صفت مطلق افزوده می‌شود: 
۷/۵210۲۵-۲ " بزرگتر". در متون مانوی برای صفت تفضیلی پسوند 027 به کار می‌رود 
(مانند 21۲-۲ : زیرک‌تر). 

برخی صفات تفضیلی نیز بدون پسوند "تر" وجود دارند که مستقیماً از صفات 
تفضیلی ایرانی باستان مشتق شده‌اند مانند 00 مه مهتر » ۷۵ که کهتر » ۷6 به» 
بهتر » ۷65 و تفر و0۱3 تیشش ‏ گاهی به قیاس» پسوند صفت تفضیلی به این 
صفات نیز اضافه می‌گردد: ۲ مهتر . 

صفت عالی: بسوند آن 4010 است که به صفت مطلق افزوده می‌شود: ۵5-0077 
خوشترین . در متون مانوی بسوند 1070-به کار می‌رود مانند: 2027-1070 رزوی 

بعضی صفات عالی نیز مستقیماً از ایرانی باستان به پهلوی رسیده‌اند با نشانة ا5ز- (یا 
ندرتاً ا15) مانند 0251 "مهترین بزرگترین"» ا۵5 "کهترین» کوجکترین" اکذه7) 
آن‌خستین» پیش‌ترین ) ادا0220 نخست» ادا۷5 بیشترین و ا5ا۷۵ بهشت" 
(تحت‌اللفظی بهترین). 

در مقایسه از کلمات نا با 22 استفاده می‌شود. 


۱. مثلا کلم پدر در حالت صریح ۴۵ و در حالت غیرصریح 2027 است. 


۸ زبان پهلوی 


۰ 


سس < 
ضمایر ۵ _ 4 ۱ 
۱ 2 ,20 
ما ()2۳02 نز 1320 
شما (ط)که 16 
ابشان ۲ 276620 ,62 او.وی ۲ 276 ,6 


ضمیر اول شخص مفرد 22 / 20 فقط وقتی به کار می‌رود که اين ضمیر در جمله از 
نظر دستوری در حالت فاعلی با صریح قرارگیرد و در پهلوی متأخر استعمال آن نادر 
است و به‌حای آن از ضمیر 1720 استفاده می‌شود؛ و هرگاه ضمیر نقش غیرصریح 
(مفعولی اضافه و غیره) داشته باشد» ضمیر 1120 "من" به کار می‌رود. 


ضمایر شخصی متصل 
-مان 0- -م 0]- 
تان 0- ات - 
-شان 0 ان 5 


این ضمایر هميشه درحالت غیرصریح به کار می‌روند. 
ضمایر اشاره 


این و 


13۳" 


آن 28() 


مت 


ز اخشتالا ضو وت در پهلری متقدم برای حالت صریح و 2*6 برای حالت غیرصریح به کار می‌رفته 

است که اولی در فارسی او" و دومی وی شده است. 

در مورد تفاوت این دو ۳ . در متون قدیم‌تر فارسی میانة مانوی صورت 
۲ به‌حای 2۷6587 به کار می‌رود. 

۳ در کتیبه‌های پهلوی گاهی به‌جای ضمیر او شخص جمم متصل 080-. ۰ ضمیر 02]- به کار رفته است. 

. در متود فارسی میانه مانوی صورت جمع 0 و 0 نیز به کار می‌رود. . صورت دوم به‌ندرت در 

متون پهلوی امده است. 


> 
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این ضمایر اگر همراه اسم؛ پیش (و گاهی پس از آن) به کار روند؛ اصطلاحاً صفت 
اشاره نامیده می‌شوند. 


ضمایر موصولی 
که ۲ ۷/۷ 
که ۹ ۷( 
حه که َ 1 


صورت ۷ هميشه منفصل است و گاهی در نقش کسرة اضافه و گاهی در نقش " که" 
موصولی به کار می‌رود. صورت 2۷ در کتابهای پهلوی به‌صورت منفصل به کار 
نمی‌رود و هميشه به ضمیر مابعد خود وصل می‌شود. در کتیبه‌های پهلوی همیشه 
ضورت 2۷ به کار می‌رود دراهتون بهلوی متاخر ۷6 گاهی نقشس ضمیری ود را از 
دست داده و به‌صورت ادات به کار می‌رو د. 


ضایر استفهام 
کدام ۹9 که ۳6 
کدام ۹۹9 جه ت 
ضمیر مشترکك 


قح مرک در پهلوی ۵ خود است. 
کلم 5" خو یش فقط به صورت صفت مشترک (همراه با اسم) به کار می‌رود و 
در متنهای متأخر پهلوی؛ تحت تأثیر فارسی؛ گاهی "آخویش" به جای " خود به کار رفته 


است. 


۷۰ زبان پهلوی 
ضمایر نامعین 


هرکدام و غیره ۲۵۵272 طتلمامی) ...هر 22۲ 1۸ 
کس ۳۵5 ۸2۹ 
جیز ۷۲۳/۳۵6 
هر‌هیچ . وه 2/۳ 


۳4 


قید 

پسوند قید در پهلوی 8 است که به‌اسم یا صفت اضافه می‌شود و قیدحالت 
می‌سازد: ۱۵018 تنها ۲250105 به‌راستی". به این گونه قیدها پسوند صفت تفضیلی با 
عالی نیز می‌تواند افزوده شود. 02022-102-087 "دانایانه‌تر همعط عوقمقة 
"دانایانه ترین . 
قید مکان 

۲ اینجا" ‏ (/206)۳ آنجا 05 بیرون 6۲60 بیرون » 20027 اند در 
0 اندرون » 22807 زب بالا» 2267 زیر پایین ۰ 4۲82 فراز ۲60] فرود 


0 اینجا؛ اين‌سو ‏ ۳۵۳۲۵ از آن پس آن‌سو» دورتر » ۳۵5 پس ‏ 055 پیش" و 


جز اینها. 
قیدهای زمان 


2 "فلا 6 همیشه » 2۳6558 همیشه ) 322۲12 آهرگز 0 اکنون 
8 ممواره ؛ 68 " آنگاه 0 بعده 2285 قطن بعد و جز اینها. 
قیدهای چگونگی 

0 ایدون؛ جنین » 6۷00/6060 چون» جگونه آنگونه » ۲200 هم 
2 افقط 008[ باه متصلا؛ 0 "چنین" و جز اینها 
قیدهای نفی 

6 نه ۲0۸ م نهی . 
قیدهای پرسشی 

۷ کی جه‌وقت ؛ ۷ "کجا" 
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همجون فارسی؛ صفات نیز می‌توانند به‌صورت قید به کار روند. 


حروف اضافه 


حروف اضافه 82 از 30 یه در 6 و 6۵ 96 به هميشه به‌صورت حروف 
اضافة مقدم " به کار می‌روند و معمول " آنها می‌تواند اسم یا ضمیر (متصل یا منفصل) 
باشد. 

حرف اضافةٌ (22 را - براي" هميشه به‌صورت حرف اضافه مژخر ؟ به کار می‌رود و 
معمول آن اسم یا ضمیر شخصی (منفصل) یا ضمیر ربط (68) است. 

بعضی حروف اضافه مانند 20087 اندر" و ۲ آره ۳ گاه به‌صورت حرف 
اضاقه مقدم و گاه به‌صورت حرف اضافة مخر به کار می‌روند و در صورت اخیر غالبا 
معمول آنها اسم یا ضمیر مستقل نیست بلکه معمولاً ضمیر متصل یا ضمیر ربط است که 
قنلو در نله ا هه است. این نوع کلمات را می‌توان بنا به نقش آنها در حمله قید نیز 
به‌شمار اورد. 

گاه حرف اضاف؛ مقدم و حرف اضافة شواع شراب هار می‌روند مانند 
...۸2 / 80 "براي؛ از برای" و در مواردی به‌جای حرف اضافة مو خر کلماتی که در 
اصل اسم پاقید هستند» این نقش را برعهده دارند مانند ۲60 ... 5 به‌سوي 
کنصصجدط..22 همراه با 06-6۳۵ بجز » 22...۵082 از... به‌بعد . 

به‌نظر بعضی دانشمندان صورتهای ترکیبی ۵۳15 2215 ۵5ج که در اصل مرکب از 
حرف اضافه و ضمیر متصل سوم شخص مفرد (ش) اند؛ گونه‌هایی از حروف اضافة 5 
آبه" و 2ه از" و 2۵0 به" به‌شمار می‌روند.* اين گونه‌ها وقتی به کار می‌روند که معمول 
آنها ضمیر متصلی باشد که قبلاً در جمله آمده است: 


۱ ۵ .2 
۳ کلمه‌ای که حرف اضافه به ان مربوط است. 
۳ .4 
۵ مکنزی این کلمات را قید به‌شمار می‌اورد: 
۶ 0 ۳۵۵۵۵۵8 , 7 ممنانووم‌ادمم د ام ممنازومم‌اکمم ۵ قوذ م۱۷۷6 ۷۸۵۳26 .۱۲ ,۲ 
,5۱465 ۳۵۵۵ ۷۵ ان ۷46 2 0۵۲ فاگ مه ۵ م۵ 1۱۳۵۵۵ او 
487-5۰ .0۵ ,1990 ,110۲۳96 


۲ زبان پهلوی 
1 هه کرد طسجعنة نها من 2 طنوددمو: افترا امزن تا بدنامی به تو 


فرسد. 


پیو‌ند ۱ 


پیوندهای معروف عبارتند از 00 توا و (وقتی به ضمیری متصل می‌شود)؛ 2- 
12- ۳ ( که هميشه به کلمة قبل متصل می‌شود) 2270 هم" 2.2 آهم هم 
۰ آانه ۰ 06...06 نه... نه ۰ 220 یا" 05 بلکه اما" ۳ جایی که تا اينکه و 
در نقل فول 12 که زمانیکه" 0 تاه تا اینکه" 6 آچه» زیراکه" 00 و 
۳3 0 چون» جون‌که ) 282۲ گر ۳ 


عده 


۱. اعداد اصلی 

در مورد نگارش اعداد اصلی نگاه کنید به قبل؛ بخش نشانه‌های اعداد ص ۴۸. 

اعداد اصلی از ده تا بیست با نوشتن عدد ده با یکان بدون واسطه به‌دست می آبد مانند 
2ست 11 ۷272020 

نگارش اعداد بیست به بالا ترکیب دهگان با یکان است که درموقع خواندن» حرف 
ربط درمیان اضافه می‌شوده مانند لور : 1 : ۷۵/5 ۵۵ )کاب 

درصدگان به‌بالا یکان پیش از صدگان و هزارگان نوشته می‌شود مانند بره ٌ 
0 : 520 05 سره : 000 : 228۲ 525 

اعداد صدگان و هزارگان بدون واسطه به دهگان وصل می‌شوند. ولی در خواندن 
حرف ربط درمیان آورده می‌شود؛ مانند شک‌فلت. : 211 : طه520ز ۵ب 2۵و ۵5 
برای ده هزار واه رد : ۷ : ۵6۷2۴ پیور" به کار می‌رود. ۲ 


يا حرف ربط (ههمزاه‌مبازم60). 
۲ گاهی در آخر عدد هزان حرف 6 نوشته می‌شود که بیانگر کلم 872728 است. قس "سده . (مشتق از 
8 + 5۵0). 
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اسم معمولاً با عدد مطابقت نمی‌کند ولی به‌ندرت و در بعضی ترکیبات معروف؛ 
گاهی معدود با عدد مطابقت می‌کند مانند ۵0878 ط0۷220 "ثوابت دوازده گانه" 
0 ۸/۱ هفت سیاره . 

اعداد اصلی به‌ندرت جمع بسته می‌شوند و آن وقتی است که معمولا در مفهوم یکث 
مجموعه به کار می‌روند» مانند ۵]180 و 0۳2202020 که برای هفت سیاره و دوازده 
برج به کار میرو ند. 

عدد لس غالبا به خر اسم درمی آ ید و از آن اراد 6 "ی" (وحدت) می‌شود.۱ 


۲. اعداد ترتیبی 

اعداد ترتیبی از چهار به بعد» با اضافه کردن ا6 : 070 به آخر اعداد اصلی ساخته 
می‌شو ند (جه این اعداد با حروف نوشته شده باشند جه با عدد) مانند ۵05۲050 "چهارم" 
2200 "پنجم . 25)«۷(0۳؟ آششم" و جز اینها. 

در مورد عدد ترتیبی "یک کلمات ۲00۳و اعد02 اول نخست و برای عدد 
ترتیبی "دو" کلم 4001287 "دیگر دوم" و برای عدد ترتیبی "سه" کلمة 8۲اه 
‌" اس " ِِ_ مس ۳ ‌" ‌" 
سدیکر؛ سوم به کار می‌رود. برای عدد ترتیبی چهار» گاهی کلم ۲ چهارم نیز 
آمده است. 


در اعداد مرکب پسوند 010- به آخرین رفم اضافه می‌شود مانند: 6010 ۵ اس 


۳ عداد اعشاری 

ترتیب قرارگرفتن اعداد اعشاری به‌اين صورت است که معمولاً اول مخرج اعداد ذ کر 
می‌گردد مانند: "80 ۵5 (یک سوم). اين اعداد بااکسره‌ای به اسم بعدی وصل می‌شوند 
مانند 520 [ 84 58 "یک سوم شب ". 


۱. نک به فبل. ص ۰۳۹ 
۲ کلمه دیگر خلاصه‌شده این کلمه است. 
۳ در فارسی ادبی نیز گاهی سه یک" به کار می زو د. 


۳ زبان پهلوی 

در زبان پهلوی فعلها بربایةٌ دو ماده" ساخته می‌شوند: ماده مضارع و ماد ماضی. 
ماد مضارع برای ساختن فعلهای مضارع و امر به کار می‌رود و از ماد ماضی که برابر 
باستان و مادة ماضی از اسم مفعول ایرانی باستان مشتق شده است. 


افعال مضارع 
۱. مضارع اخباری 
برای ساختن مضارع اخباری» شناسه‌های مضارع اخباری به ماده مضارع افعال 

افز وده می‌شود: 

می‌بینيم ۷60-۳ می‌بینم ۱ 

می‌بینید ۱۵۲-0 می‌بینی ()۱۷۵۵-۵ 

می‌بینند ۱۷6-0 می بیند ۱۷۵۱0 
۲ مضارع التزامی 


برای ساختن مضارع الترامی شناسه‌های مضارع الشراهتن به ماده مضارع افزوده 
می‌شود. مضارع التزامی گاهی برای بیان آبنده نیز به کار می‌رود. 


بینیم (۷6۲۱-۵۲۳) ببینم (صه-صعج) 
ینید (۷6۱-۸۵) ببینی (۱۷۷6۱-۵۷) 
ببینند ۱۷۵۲-۸ سیند ۱/۵۱0 


در متون پهلوی فقط صیغه‌های سوم شخص مفرد و جمع آمده است و بقيةٌ صیغه‌ها 
را که در کمان قرار دارد» براساس کتیبه‌های پهلوی و زبور پهلوی و متون فارسی میاند 
مانوی (تورفان) آوردیم. 
۳. مضارع خواستاری (تمنایی) ۲ 
فقط صیغهٌ سوم شخص مفرد آن در متون فارسی میانه (پهلوی و فارسی مان مانوی) 
به کار رفته استکه از افزودن شناسةٌ فعل خواستاری 8 (۷۵۵ / ۷۵۲ ۱ بر / 1۵ 
1 


۲ شناسه‌های 000 و ۵10- (اول شخص مفرد) در ستون پهلوی زردشتی. صورتهای متأخر هستند. 


صورت 0 (اول شخص جمع) در متون مانوی نیز امده است. 
2۷ 3 
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یدنس ) به مادهٌ مضارع ساخته می‌شوده ِ 
(۳60-6)۳: (باشد که) ببیند » (2۳6)۳: (باشد که) بشود . 
این فعل بعد از ادات 1۵ 26 ,۲56 "کاش کاشکی") 2887 اگر؛ ۲۵ آگی در 
صورتیکه » 66 "چون گویی که" ۰ مبادا که نباشد که ۰ 28227 102 مر ۲ 
غیره استعمال می‌شود و خصوصاً در موردی به کار می‌رود که آرزو با شکک و تردید 
گوینده را بیان می‌کند.۱ مثال: 
۱۷۵۵ ۷5 1۵6 سنا م60 1۵0028 ۵20 کنا 
"و او را این آرزوست که: کاش توان بیشتری داشته باشم" (دینکرد؛ به کوشش مدن» 
ص ۰۵۰۳ س ۷-۸). 
۴. مضارع شرطی 
برای ساختن مضارع شرطی از صیغه‌های مضارع خواستاری» هم در شرط و هم در 
جواب شرط. استفاده می‌شود. این و جه شکک و تردید و احتمال را بیان می‌دارد: 
6 ۷۷۵۵-۱2 ونطکز06۳ع ۵ ,۲ واصنمعه 26 مق عقطه طنصدس«ماحة 16 
: ۲866 08 40 6 م6 رقرقصنه «ز-عوس وتصکند ۵ 
اگ رکسی معتقدانهبهدین نیندیشده حتی اگربهگفتارهبسیار(آن را) بر زبان آورد و 
در کردار؛ بسیار (آن را) نشان دهد؛ به هیچ روی به دین نمی‌رسد." (دینکرد» به کوشش 
مدن» ص ۰۵۷ س ۲-۴). 
در صورتی که فعل شرطی مبین امکان وقوع کاری" باشد؛ فعل اخباری به کار 


می رو د. 
: 02886۳0 06 ...2076۳080 , 0206 2082 ...ص2۳2 ... صه ص-222۲ 
۷ 
اک آن یرو مندی را. .. به من بازدهی اهریمن را. .. بکشم." (روایات پهلوری» ص 
۱س ۱۱ به بعد). 


گاهی نیز در جواب شرط. فعل امر به کار می‌رود: 
:طمل سقطه ...طا موجه 2 030 5260 ۵6 حفصمتمع 0 )کنو ز-تموه 
"ا گر بهشت و گرزمان رانمی‌توان به من داد» پس یرومندی. .. به من باز بده. (روایات 
پهلوی» ص ۱ ۰۷ س ۱۳ به‌بعد). 


00 ۲6۵ .1 
۲ در این مثال فعل خواستاری 96 حذف شده است. 
ادنای001 .3 


۵ استمرار و امتداد 


شاسدسن ۱۳۹۷۶ مفهوم استمرار گاهی با ۳۱29۳5 آهمی ۳ و بیان می‌شود که پیش از مضارع اخباری 


ابر همچنین برای بیان "امتداد" " در انعال متعددی گاهی از فعل داشتن استفاده 
می‌شود. به این صورت که پس از ماد؛ٌ ماضي (- اسم مضعول) فعل موردنظر» صیغه‌های 
مضارع اخباری به کار می‌رود: : 

01 310671 : پوشیده است (تحت‌اللفظی: " پوشیده دارذ ). 


فعلهای ماضی 
صرف فعل ماضی در افعال لازم و متعدی متفاوت است: 
۱. ماضی ساده " 
الف. ماضی ساد؛ه افعال لازم با افزودن صیفغه‌های مضارع فعل "- (بودن) به مادهة 
ماضی (- اسم مفعول) ساخته می‌شود؛ بجز صيفة سوم شخص مفرد که خود ماده 
به‌عنوان سوم شخص مفرد ماضی به کار می‌رود: 


۲۵۲۱ ۳6 | 0 ۲۵۲۲ ۳6۰ / ۵۴ 
۲۵۲ 6 ۲۵۲ 0 
۹۹۹4 ۲2) 0 


فعل ماضی ساد؛ فارسی تحول يافتةٌ همین ساختمان است. 
ب. ماضی ساد؛ افعال متعدی به کمک عامل " و ماد ماضی ساخته می‌شود. عامل 


معمولا پیش از ماد ماضی می‌آید و می‌تواند اسم (مفرد یا جمع) یا ضماثر شخصی 
متصل با ضمایر منفصل غیرصریح (یا غیرفاعلی)* بشد. . 


دیدیم 0 202 دیدم ۵ 0۵9 
د باه بد دنل قصکد دیدی دز 16 
دیدند 4 620/65 دید دز 5/۵۳6 
0 080- و - 

6ات۵ 2 ۵ .1 


۲ ورت 0 برای اول شخص جمع در متون مانوی به کار می‌رود. 
عباوناطاه .5 1 .4 


طرح اجمالی دستورزبان پهلوی 8 ۷۷ 
«قا- 0 1 
0 20 0 ک- 
درصورتی که جمله مفعول صربحی داشته باشد» که ذ کر شده با مستتر باشد» پس از 
مادةٌ ماضی» صیغه‌ای از افعال مضارع فعل معین 0- که از نظر شخص و عدد با مفعول 
صریح مطابقت می‌کند» ذ کر می‌شود: 
من تو را دیدم : 6 0 (۱6) 22 
تو مردان را دیدی : 690 ۵ال ملد 16 
در صورتی که اين مفعول صریح اسم مفرد با ضمیر سوم شخص مفرد باشد» فعل - 
بعد از مادة ماضی افزوده نمی‌شود: 
مرد را دیدم 1 12۲ 1721 


او را دیدم ی 
ذکر نمی‌شود: 


گنتم که : با انم تا 
ساختمان ماضی متعدی را اصطلاحاً ارگاتیو ۱ می‌نامند که در آن عامل برابر با فاعل 
واقعی (منطتی)؛ و منعول واقعی (منطقی) برابر با فاعل دستوری است. به‌عبارت دیگر. 
فعل کمکی - "بودن" درواقع با مفعول واقعی که از نظر دستوری فاعل دستوری 
به‌شمار می‌آید» مطابقت می‌کند و نه با فاعل واقعی که عامل باشد. بنابراین» در تجزية 
حمله‌ای مانند: ۱ 
مردان را دیدم : معط فنه حعل۲هه مد 
باید گفت که 020 "من " عامل (- فاعل واقعی)» 70۵7020 "مردان" فاعل دستوری 
(- مفعول واقعی) اس تکه با فعل 2500 "-اند" مطابقت کرده است. در صورتی که عامل 
در جمله ذ کر نشود؛ فعل معنای مجهول دارد: 
0 020 ۳۵۲۸ :_ مردان کشته شدند. 
گاهی در صورتی که ابهامی نباشد. فعل کمکی «- با مفعول غیرصریح نیز مطابقت 
که 
از تو پرسیدم : 6 دتم ها با 


۰۱ 6۲801۷6 گاهی آن را ساختمان عامل‌دار (۸800111) یا مجهول نیز نامیده‌اند. 


۷۸ # زبان پهلوی 


۲. ماضی نقلی 
الف. ماضی نقلی فعل لازم با افزودن صیغهةٌ مضارع اخباری فعل 6908020 ایستادن" 
به مادهٌ ماضی ساخته می‌شو د: 
رفته‌ایم معا )۲۵ رفته‌ام 0 ]۲۵ 
رفته‌اید 0 -م--- رفته‌ای 6 -.-- 
رفته‌اند 0 ---- رفته است 0 ه«.-- 


ب. برای ساختن ماضی نقلی متعدی فاعل وافعی به‌صورت عامل قبل از مادهٌ ماضی 
می‌آید» بعد صيغة سوم شخص مضارع اخباری فعل 6502020 به ماد ماضی افزوده 
می‌گردد: 

(او را) دیده‌ام : ماه 0ن صد 
تو (او را) دیده‌ای : ای 110 ]با 

و همانند ماضی ساده؛ در صورتی که مفعول صربح قبلاً در جمله ذ کر شده باشد فعل 
معین از نظر شخص و عدد با آن مطابقت می‌کند. مثال: 

ترا دیده‌ام : قاعه 410 ما با 

در صورتی که عامل ذکر نگردد» فعل معنای مجهول دارد: 

گفته شده است : 6560 ]انا 
۳. ماضی بعید 

الف. ماضی بعید لازم با افزودن صیفه‌های ماضی ساده فعل 020ا> ایستادن" به 

مادهٌ ماضی ساخته می‌شود: 
رفته بودم : 6۳ 4قاکه ۲۵۲۱ 

ب. ماضی بعید متعدی به کمک عامل که در آغاز جمله می‌آید و صیغه‌های ماضی 
مطلق فعل " ایستادن" ساخته می‌شود. اين صیغه‌ها در شخص و عدد با مفعول واقعی 
(- فاعل دستوری) مطابقت می‌کنند: 

(او را) دیده بودم : قایه 410 (رق) صه 

گاهی به جای فعل معین "ایستادن" از صیفه‌های ماضی فعل "بودن" نیز استفاده 

می‌شود: ِ 
دیده بودم : ۵ 010 با 
۴ هاضی شرطی (غیرمحقق) ۱ 


1. 1۲6۵ 


طرح اجمالی دستورزبان پهلوی 8 ۷۹ 
از این وجه بیشتر صیغهةٌ سوم شخص مفرد در دست است که با افزودن صیغه سوم 
شخص مفرد مضارع خواستاری فعل - یعنی " 98 و ندرتا سوم شخص مفرد مضارع 
الترامی همین فعل» بعنی 0 به ماده ماضی» هم در شرط و هم در جواب شرط؛ ساخته 
می‌شود. در صورتیکه فعل متعدی و معلوم باشد عامل در اول جمله ذ کر می‌گردد و طبق 
قاعده؛ فعل 6 با مفعول واقعی مطابقت می‌کند: 
طذر13 2 بجر 2 6۵8۵ 220052 و6 ,8 0 هه ...92۳260 6 طذرجله ۳ ۲موه 
: 06 00 صکعٌّد 6 96 
"ار فرمانروایی به بیوراسب (ضحا ککك)... نرسیده نوده کتافیتو (م اهر یمن) آن 
فرمانروایی را به آخشم" داده بود." (مینوی خرد» برسش ۱۲ بند ۳۵). 
:6 ناه هکلم ۵ ز صقل ۲حصاه معصه‌طاه ,6 ۵۲۵ 6 کنه م2 222۲-1۳ 
"اگر آن کار را نکرده بودم» اهرمن بر آفریدگان تو مسلط شده بود." (روایات پهلوری 
صص‌ ۱۷۱ ص‌‌‌ .)۴-٩‏ ۱ 
۵ ۶8 ...۵0 ۵80 06 اعفععن 1 ۷۵۲ 2۵0 ز ۵26822۲ 206۲2۷ 162 222۲ 
:0 کاه5 06 ۵62)عز۳ نما 20ظ ۵اه ۲فاعقصطهای «م0ع 
آگر کرو بتکده ساحل جیحست را خراب نکرده بود... آنگاه دشمن 
(- اهریمن) جنان قوی‌تر شده بود که رستاخیز ممکن نمی‌شد. (مینوی خرد؛ پرسش 3 
بند .)٩۵‏ 
۵. استمرار و امتداد 
مفهوم استمرار در ماضی گاهی با آوردن ۱2۳6 آهمی» ی پیش از فعل (لازم با 
متعدی) بیان می‌شود. برای بیان "امتداد" در افعال متعدی گاهی از فعل داشتن استفاده 
می‌شود» به این صورت که پس از مادة ماضی (- اسم مفعول) فعل موردنظر؛ ماد ماضی 
فعل داشتن به کار می‌رود: 
0۵۳06۷ کُدا : . " پوشیده بود" (تحت‌اللفظی: پوشیده داشت ). 


فعل امر 


برای ساختن این فعل از مادهٌ مضارع استفاده می‌شود. دوم شخص مفرد امر معمولا 
شناسه‌ای ندارد و برابر ماد مضارع است» 


بکن : ها »یگو: 20۳۷ 


یای شرطی و استمراری (ماضی) فارسی در اصل از همین ساختمان آمده است. 


۸۰ زبان پهلوی 

اما گاهی شناسه 6- به آن افزوده می‌گردد ۱ : ۲2۲0276 آپفرما. شناسة دوم شخص 
جمع امر 0 است که به مادهٌ مضارع افز وده می‌شود. 

برای بیان امر یا تجویز" و "توصیه " ادات "8 پیش از سوم شخص مفرد مضارع 
اخباری به کار می‌رود: برود : ۲۵۷6۵ 6 

در مورد کاربرد اسم مصدر در مفهوم فعل امر نک به بعد؛ ص ۷۳ 

در فعل نهی از ادات 702 "مه" استفاده می‌شود: «نا 102: مکن. 


فعل مجهول 
فعل مجهول به دو گونه بیان می‌شود: یک) با استفاده از مادهُ مجهول. دو) با استفاده 
از ماد ماضی (- اسم مفعول) و افعال کمکی. 
یک. با استفاده از مادهٌ مجهول: 
5 فعل مضارع مجهول از مادة مضارع مجهول و شناسه‌های مضارع ساخته می‌شود 
و این ماده خود از افزودن 10- به مادهٌ مضارع به‌دست می آ بد: 
مثال از فعل دیدن: دیده می‌شود : ۵0-1-60« 
۲ فعل ماضی مجهول با افزودن )5ا- به مادهٌ مضارع مجهول به‌دست می آ بد. از این 
ساختمان فقط صیفةٌ سوم شخص مفرد ماضی ساده در دست است: 
دیده شد : . اک-ط-۵0« 
دو. با استفاده از مادهٌ ماضی و افعال کمکی: 
۱ مضارع مجهول همحنین با افزودن صیعه‌های مضارع فعل‌بودن به ماده ماضی 
(- اسم مفعول) ساخته می‌شود: 
گفته می‌شود : 9۵۷54 ااناع 
جند فعل مضارع مجهول در دست است که با افزودن شناسه‌های مضارع به ماده 
ماضی ( اسم مفعول) ساخته شده‌اند: 
نحات داده می‌شوم 00-6۲0 
نجات داده می‌شود : 007-60 


محکوم می‌شود : 6۲۵-60 


۱ این صورت فعلی را در مواردی می‌توان صیغه دوم شخص فعل خواستاری (0۳۱۸01۷6) نیز به‌شمار 
اورد. 
۲ معادل 1160 در فارسی میانه مانوی و 6۷ در زبور پهلوی و 6۷ در کتیبه‌های پهلوی. 


طرح اجمالی دستورزبان پهلوی ۵ ۸۱ 
این ساختمان در پهلوی زایا نیست. 
۲ در ساختمان وجوه مختلف ماضی متعددی اگر عامل ذکر نشود منهوم جمله 
مجهول خواهد بود:! 


دیده شدم سقط ۵ن 
گفته شده است 40عا ااناع 
گفته شده بود دای ااباع 
گفته شده بود ۵ اباع 
فعل سببی ۲ 


با افزودن میانو ند ۳-۵0۰ ره مادة مضارع» ماده فعل مضارع سیبی ساخته می‌شود و 
شناسه‌های مضارع به آن اضافه می‌گردد و در صورتی که فعل لازم باشد» تبدیل به 
متعدی می‌شود. مثال از فعل آرفتن : 

روانه می‌کند : ۲2-60-60 

با افزودن 0- به مادةٌ مضارع سببی؛ مادهٌ فعل ماضی سببی ساخته می‌شود و مانند 

ماضی متعدی صرف می‌شود: 
روانه کرد : ۲32۷-60-10 کا 


فعل جعلی " 
با اضافه کردن -60- به اسم و صفت و حروف اضافه و غیره» مادة مضارع متعدی 
ساخته می‌شود و شناسه‌های مضارع در آخر آن در می‌آید. ساختن جنین افنعالی در 
پهلوی بسیار رایج است و ساختمانی است زایا: 
رواج می‌دهد ‏ : 12۷22-60-60 


۰ در کتیبه‌های پهلری قرن سوم میلادی بازمانده‌هایی از فعل ماضی مطلق (1۳026:1600) سد) سوم شخحص 
مفرد مجهول ایرا نی باستان به کار رفته است مانند 01521 (از ایرانی باستان: 0152072) نده شد. 
تاش مد ان ساشتمان در متون پهلوی مانوی و زردشتی کاربردی ندارد. 

۲ 6۵0580۷6 برخی اين فعل را "الزامی" یا واداری نیز نامیده‌اند. 

. معادل -ان- در فارسی. مانند خورانیدن. 

۴ 0600701080۷6 دکتر محمدرضا باطنی» برای این‌گونه افعال اصطلاح تاستیتر تبدیلی. رانشتهاد 


کرده است. 


۳ 


۳ زبان پهلوی 
همراهی می‌کند : 2022-60-60 
برای ساختن ماد ماضی متعدی این گونه افعال» به ماد؛ مضارع فعل جعلی - 
اف وده می‌شود: 
رواج داد : ل-وم۲۵۸۵۵ کت 
همراهی کرد + لوهوقطه کب 
برای ساختن ماد مضارع فعل لاز م این گو نه افعال -ط- به کلمه افزوده می‌شود؛ 
شاد می‌شود   :‏ 54.-530-10 
کامکار می‌شو د : 64طزقوصق 
و برای ساختن ماده ماضی لازم» اعذ به ماد مضارع لازم این‌گونه افعال افزوده 
می‌شود: ۱ 
شاد شد : اعذ-ط520-1 


صور تهای مشتق از ماده‌های فعل 

الف. مادهٌ ماضی 

۱. ماد ماضی خود می‌تواند به‌صورت صفت مفعولی به کار رود وگاهی بدان پسوند 
افز وده شده است: 

مرده : 1۱۲028 ,11110 

۲. با افزودن 2۳- به مادة ماضیء اسم عامل " ساخته می‌شود: 

۲ رونده ۰ 1۵۳8۲ کننده ) 0۲۵5۲ پرنده . 

گاهی نیز این صورت همانند فارسی‌در مفهوم اسم معنی است:1108۲ "د یدار‌منظر»دید" ۲ 

گاهی نیز در مفهوم اسم مفعول است:۲ 107187 مرده . 

۳ با افزودن 22- به ماد ماضی» مصدر ساخته می‌شود: مدلنل دیدن صهااناع 
گفتن". ماد؛ ماضی خود می‌تواند به جای مصدر کوتاه (مصدر مرخم) به کار رود. 


صً‌ّ 


. 00 28601 در فارسی آن را صفت فاعلی می‌نامند. 
. در فارسی این پسوند در معنای اسم عامل (مانند فرمانبردار و خواستار و دوستار) کاربرد کمتری دارد و 
بیشتر در مفهوم اسم معنی به کار می‌رود. 

۳ از نظر تاربخی. پسوند مصدر 120- و 127 است که از صورت 20721- فارسی باستان مشتق شده است. 
همچنین پسوند اسم عامل از نظر تاریخی 127- و 127-است که از فارسی باستان تقا- مشتق شده است. 
همچنین | و ٩‏ در اسم مفمول از ها- فارسی باستان مشتق شده است. اما از نظر همزمانی 
٩ ۰ )5(060۳080(‏ و ؛ در اين ساختارها با و ؛ اخر مادة ماضی یکسان تلقی می‌گردد و از دورة میانه 
به بعد مادهٌ ماضی اصل گرفته می‌شود و پسوندها به شرح بالا بر مادة ماضی افزوده می‌گردد. 
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طرح اجمالی دستورزبان پهلوی 9 ۸۳ 
ب. مادهٌ مضارع 
. اسم مصدر با افزودن 150- (در فارسی -ش) به ماده مضارع ساخته می‌شود: 
0 _ گفتار» ۲۵150 "حرکت . به‌ندرت 50- به ماد ماضی نیز اضافه می‌شود 
م2300 تعلیم . 
اسم مصدر می‌تواند در معنی زوم و و جوب» همانند فعل امر به کار رود : 0 
"باید کرد . 
۲ صفت فاعلی 8 نده" در فارسی: 
"کننده" ۱0۵60028 گوینده" 80۷60022 
۳ صفت فاعلی مختوم به 30-که غالبا به‌صورت صفت با قید به کار می‌رود: 
"روان" ۲۵۷82 " کشان" ۰۳۵520 گریان" 8792 
۴ با اضافه کردن 1- با یا ادا- به ماد مضارع ماد ماضی (با اسم مفعول) 
انوی ۲ ساخته می‌شود: 
بخشید | بخشیده : 925-10 
بافت | یافته  :‏ 00-20زب« 


دانست / دانسته : )050-5 


ادات فعلی ۲ و پیشوندهای فعلی ؟ 

کلمة قبرای بیان توصیه و خواست و دستور" است که به‌صورت ادات» پیش از فعل 
مضارع اخباری به کار می‌رود (نگاه کنید به قبل بخش مضارع و امر). 

ادات 6 برای نفی و 22 برای نهی به کار می‌رود. 

کلم 98 در اصل به‌معنی "بیرون" (قبد) است؛» اما در متون متاخر پهلوی» تحت تأثر 
فارسی به‌صورت ادات به کار می‌رود. ۱ ۱ 

کلمهٌ 2۳06 در اصل به‌معنی هميشه است و در متنهای متاخر پهلوی تحت تاثیر 
فارسی برای بیان استمرار به کار می‌رود. 

کلمات ۰06 ۰۵0027 ۱2027 1۲2 و غیره که نقش قبدی دارند گاهی به‌صورت 


نامهم افهم ۹6000020۲ .2 کنادازجکعهعه موبام‌آآا۲هم .1 
۷6۲9۵۱ .4 6 ۷۵۲0۵۱ .3 


۴ زبان پهلوی 


پیشوند فعلی نیز به کار می‌روند و در معنی با جهت " فعل تغییر معنایی می‌دهند. 


پیشوندها و پسوندهای زا با 
پیشوندها 
مهمترین پیشوندهای پهلوی عبار تند از: 
"ناآباد" 2002080 پی‌مرگک" 2-۳028 : -مه-ره 
"بی‌گناه" طقمزسقطه : -0ه 
بدنژاد » بدجهره ۳ط6-کنا : -کال 
"هم‌شکل" 2۳0-66۲ "هم‌نواد" 0۵-8 : - مقتارهدط 
نیک‌نژاد» نیک چهره انا : -ط 
جدا گو هر وناز -4یاز 
پسوندها 
مهمترین پسوندهای پهلوی عبارتند از: 
"مرده" ۲ ۳0۵۳08 , "پایه" 0828 , "شناسنده» آ گاه" وهع02؟ : وه- 
"دانا 02082 : و 
"بازرگان" ۷22272۵80 , مهرگان" 1۳72۵20 : جقود- 
جامه ممعمصوردم : 20۴ 
گریان" 6۳9 : 200- 
"مردانه ۵705028 : 5028- 
خواستار ۳25187 : ۵۲۱ 
هتر مند" ۵۵۲2۷۵04ظ : 0۲حعهل2۵ 59۷ 


"مرزبان ۵۳50 : مقح- 


. مانند 500 06 یعنی بیرون شد (به‌طرف بیرون رفت). 
. در متون مانوی. 

. با اسم مفعول (نک به قبل) 

همچنین پسوند مصدر (نک به قبل). 

. پسوند صفت فاعلی (نک به قبل). 

. پسوند اسم عامل (نک به قبل). 

. در متنهای مانوی 0 


مد پا مه ما مد هه 


طرح اجمالی دستورزبان پهلوی ها ۸۵ 

سپاهید" 0 : 960۱-,020- 

: دان 6050اع2 : 450- 

-60 : ۲6۷6۲  نییورآ‎ 

شابسته 2760028 : ۲ع02وم- 

نیستان ‏ 0۵۷65۱2۳ : «2اکع- 

ر زم‌گاه" ۲۵2۳-10 : 881- 

" دوگانه" عه22ع05 : عدج5ع- 

آزرگر " 2811887 , "پیروزگر" 05162227 : 27و ,5ه8- 
گناهکار" 87و20مز , " آموزگار" 2۳6228۲ / ۱۵۳۱۳6222۲ : 3۲ع- 
"سهمگن» سهمگین" 20۳950 : 60ع- 

ن ونمه) : وز- 

"کاخ" 5201280 : 1220 

"شادی" 52 : ط- 

به‌راستی " 2648 : "قطن 


"مانش» اقامت 220158 : *0ع1- 
نایزه نابچه 021288 : 1228 


000 


آهفتم" 0 : 

"شوهردار" 56000200 , تنومند" 2650۵00 : ۳۵00- ,هه0- 
بیرون 5۲68 : ۲08- 

۳ رگتر ِ ۲ : 02۲۲- ,2۲)- 

رز ۳ ین" ماوت : خصول- روما 

آزور حر بص ۲ : ۷/2۲- 

گردوار 2070۷57 : ۰۷27 


بتکده" 1 (: 28۲- 


۱. در متنهای مانوی 74- ۲ پسوند صفت فاعلی (نک به قبل) 

۳ پسوند اسم معنی‌ساز. ۴ پسوند قیدساز (تک به قبل). 

۵ پسوند اسم مصدر (نک به قبل). ۶ پسوند عدد ترتیبی (نک به قبل). 

۷ پوند صفت تفضیلی 2۲ در متون مانوی. ۸ پسوند صفت عالی 0000 در متون مانوی. 


متسن 


دربارة متن‌های برگز بده 


این متن‌ها به ترتیب از کتابهای پهلوی دادستان مینوی خرد ‏ اندرزنامه‌ها "» کارنامهُ 
اردثیر بابکان " زند و همن بسن " گزیده‌های زادسپرم ند هشن ( و روابات پهلوی" 
برگزیده شده‌اند. این آثار در بخش کتابهای پهلوی معرفی شده‌اند و ویدگی کتاب 
شناختی آنها در کتابنامه آمده است. 

کوشیده‌ايم که متن‌ها از آسان آغاز شوند و به متن‌های دشوارتر پایان پذيرند. 
نخست هر متن را با درنظر گرفتن نسخه‌های خطی یا گونه‌های نقل شده در چاپهای 
موجوده تصحیح انتقادی کردیم و در اين راه واژه‌هایی را که باید به متن افزوده 
می‌گشت در میان < > و آنچه را باید حذف می‌گردید در میان [ ] نهادیم. واژه‌های 
تصحیح‌شده را با نشانة + در بالای آنها مشخص کرده‌ايم. ذکر و حذف وا 
(حرف عطف) و ی (کسر؛ اضافه يا ضمیر موصولی) در نسخه‌های پهلوی تابع 
قاعده‌ای نیست و به دلخواه کاتب نسخه بوده است. بنابراین» آنها را هرجا لازم بوده 
است اضافه با حذف کرده‌ايم. 


پرسشهای ۲ ۰۳ ۰۴۳ ۵ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۶ مطابق با صفحات ۵ ا ۳۹ و ۵۰ تا ۵۳و ۷۰ جاپ 2 
. اندرزنامه‌های پهلوی چاپ 211280-25202 1 صفحات ۰۳۹٩۰‏ ۰۴۰ ۵۷۸ ۸۰ 
. فصل ۱۸ مطابق جاپ 2ا۸ ص ۵4 تا ۱. 
. فصل‌های ۱ و ۰۸ مطابق چاپ ۸۵۷۱652712ص ۲ و .۶٩‏ 
. فصل‌های ۵ و ۰۲۱ مطابق چاپ ۸0۲۱65۵:12ص ۵۱ و ۷۸ به‌بعد. 
. فصل ۱ الف. مطابق نسخه 1122 چاپ ۸0۲۱65۵:1۸: صر ۱۸ به‌بعد. 
. فصل ۴۹ مطابق چاپ ههد ص ۱۵۹ تا ۰۱۶۲ 


مد مد و مد مه 


متن‌ها ۵ ۱ ٩‏ 
مینوی خرد 
پرسش ۲ 
!| ده ااتندع| ونوا ا فاد د 3 ۲ سوه (روی- 
ن‌اش‌ند. رم مستهرید ۰ ۳ سزرع) فره 
شرزمر هرز ۴ زرم تا ینزید براززم! ردیر 
۵ کرد د هرز روف۱۳ ورس نا ترا 
مود ۱ ۱۵ سور مزر دسی‌رن.. ۷ ز مب 
و۱۳ توش ز ۵ صار .عفر تیلهر۱ 
۸ ۵۱ یلسو| وبا زریوا مالی< ۱ ۱۵ سلزب| 43 
د ۱۱۳۴ ۱ کرن۱۳ ند اش زیر نم رید رادرب ء 
۳ 

| بش۱۳ . نوا اک ماد د بله 6 سس : 
وار‌وز_ وید کید ۱ ریا , 
۳ اد د سم نیمز و۱ ۴ شلد یفرط 
وانور درو , فعررولا هورمرر ز بتمروقود 
۵ ا مود وس ند , ری نو و 
۱ 616۱۵ لقل۱۳ د و۱۳ ۱ ومد وسوپوی( 
و۱۱۳۱ ۰ ۷ ۱ لس۳ع وان سرد دی ابووید 
رز , ۸ بای برکنید د با زامرملل۱۳ 


۳ زبان پهلوی 


۴ 
۱ رماسرم(۱ ونوا اک ماد د ۵( ۳ س وطروا ۳ 
ریناره طر » 
۳ مد د هر توفو۱۳ و۱۵ ۴ سه ‏ پبروا کف 
زرم( ریت رید زر ب‌یلرن_ر ‏ سیم برث۱۳ 
مس رد انزک۱ ۰ ۵ ۱ یود کر م۱۳ 
هرس || ن‌صر- بر . ٩‏ ۱ مرول بعرری 
صررس۱۳ ۱ نژ ۱۳۵۱ بل سر رز , ۷ 4رب)- 
بجر مرن پبروا چعر خبا. بح رلع۱ ۱ 
رممریرید قمبره م ‏ تگای ۱6 تزور د 
م۳۵ یلار ٩۰‏ لس ۱6 سای ۱ 
تهان۳ ند قار ۱ قعرافیه( د. ینت ماود 
۵۳۵ سبه6۱ پله| که د لمل۳ ۱۳۴ ۰۳۱ 
۱۱ سار نم 6 ینوی رز تتلوممل۳ ری ینوا 
د نشج ورن ,۱۳ ۱ سی چع رل : لق 
د برد رنه تن ۱ ن‌تل ز عون ربا 
سرد ۱۳ نک 6 کربلا ز سوون۱۳ رل لاد 

۵ 
۱ زسسوز اک ماد د هم ۲ سه پپرور وج 
۳ 9 


متن‌ها ها ٩۳‏ 
۳ ماد د ۲۵ م۱۳ و۱۳ ۴ سه پروا که روص( 
6 بلر۱۳ ره‌صالد و۳۳۹۵ لوا جرنی ۵ وهررو( 
هل ۳( لنیید. ره صرزید روص , 
1 مرمررو( ۴ ل۱۳ ۱ ۳۹| ۳ رل رس3۱۳ه 
۷ رام ۳ تسد > با ار سرد . ۸ ۱٩۱6(‏ 6 
نم تن د لو ار یو وزیا ما۱۳ ند اتمه 
٩‏ رسای هر رفن نا وتا ورصر زکارم . 
۰ ل6۱۳۵- ۱۳6 تلووج ( ماو رم‌طرید. دنق رنهرزه 
۱ سیر نم( 6 ینود زر بل ایا 
سبرسی- ر سوم( ۱۲۸۵ ناملهریع| ۰ ۱۲ له طع 
که د شبن تخل یرو ۱۳۰ تلع 6 نن۱۲ 
| 6 اند اسازگ ء 

۰ 
| ن۵صع۱ ۵و۱ احطْ_ ماد د ّ ۳ سوه 
هر بویت سور سر رما فده ۳ اد 
د ستهرر ۱۳ واصر ۴ . سوه مر 6رید زوننواد 
م ۵« رعر له( مر تسیر ۳ ۵ ۱ سر 
ندب سمه( ۵ب 6۳ 13 سر( (ید دافا| ۰۱۳ 


۱ 
| نیرز وبنوا ات کرد ب تا ۲ سه کي لیر تلم 


۴ زبان پهلوی 

٩‏ د ماد رز لسع ۱ کف در فتعرنرید سق۱۴(| 
مج سوررص ارت ۱ 

۳ برد رد تفر ت۱۳ وا ۴ شوه زار فوم‌برند 
۵ سید سیر مسیز تورصر . تفا#ریع( 
۹ که د ملد ۰ ۵ ۱ :<< سید لاطرن۳| 
بویت د نا باکر وید ۱ و۱۳ رح ...راز د 
م۱۳ ۱ مدرب | اچرن۱۳ ور سرم(ر د :۲ ۵ 
دار فورس ۱6 ۱۳۴۵۲ تواطری۱۳ ۰ ۰۱۳۱9 ...۰ ۱ 
ان ورد ز "هنووید سلوررص 
هد 6 یفوص ۷ ز تیا رتچ 
و سر رورم( کق۲! سرت فرون‌برم۱۴ د 
ربج توص رواشرنم( تور آنن‌صار. رز راید 
راز ار که وید ۲6 فلوا۱۳ در سید ز۱۵ 
رمنه‌سوود ر عفر ز ملد رن بان 
رم( ۱۳۵ (۹۳ ۰ ۸ ۱ 219 ا۲اوید.. رد انس( 
م۳۵ ۱۵ قایل۳ ر هید سور ٩‏ اجرنر۳( 
رهم۳۵ کقنالر۱۳ صارا. قراصر زورید و۹۳ 
۰ بات اط لاور در ننین۳| | و۱۳ ز لیم( 
فلا , ۱۱۱ رل د کلاد سر من بیمرز لشیم( 
کی سنمیز د ترصن هماع لایور قاز۱۳ ز پیوهری۳ 


٩۵ 5 متن‌ها‎ 


۱ سرد ۱۲ ۱ وسی‌برسر د > رم 
۱ نالال۱۳ ۱ برس ۳ «رس۳ز ۳ م۱۳2۵ ۵ (اسع‌ود 
اسرد » ۱۳ ۱ کرریت وانو۱ منت وید روز برع[ 
۲ کرد ونوا ۱ پیت تور مسر فیسس- ۱ 
یبرع وس . ۵ ۱ هر ر9! این سرب لس 
احگ طلل |۳‏ 
۳1 

۱ ت۵اسع(۱ وسور ال مار رد تسه( ۲ بسه وماید 
که ناراتهزید ر 6 ب‌تپوید. بتلوپرم(, ۳ عبر 

| لهش۱۳ ۱۳۸۶ ۴ سس عءر سرسعرور 6 رکوا 
رین تکواوی۱۳ سورند ت‌عارند زبرن. .. قل۳ازنگ۱ 
سبند عو زانترود 6 تلود ۱ 


1 # زبان پهلوی 

اندرزها 
۱ وال۱9 واماز دس ۵ کید ارالعم را و 
۲ ۷۵ بر سید ۱ ۱۳ مارد ۵ مال۱۲ قالم|: 
۳ ورصجن قزر ند 6کد.. د. مزر رالد. .لد 
نس ۱۱۳۴۱ ۰ ۴ کب د قزر تیا.ز کف نماد 
تیرها زس‌رمرر ۰ ۵ که بر هد ۱۵ قاطا توس( 
ذس‌ی۳| ۳6 ربا 6 که کسم۱۳ د فلت رگ 
٩‏ که نم هد زور م۳ نیمرا تیش ۱6 
رگ 6 که سیر نوس تبرت , ۷ کو رتتااود 
۵ ن, سنوت بروسم( زش‌نرز کر تیگ کر که 
یلو ر مه ن۳۵ ۱۵ ۰ ۸ ۱ کف سسیروز لد ز۵| 
سرستهرور . بنیز قلن۳6از ۱6 اح صررز ۱ چرس ید 
تبهرنه( ۰ ٩‏ که سک هد زور ترسیز تنیز زس‌م| 
۴ فز پررنهرن- اک نیت( هد بیه‌ریم(» ۱۰ ۱ 
که 3۳۱۵ هت ۵ 3۳۵ سورع ۱ ۳۵ 
رشن هد مد سلاریگ , 


۱ یزور ز قارز از فتی‌رویت ن‌بم‌بلا ۲ ۱ 3۵ دود 


رتربلا , ۳ ز رثانعز د تسرد رپتیلا ء ۴ وتو( 


رز سین‌تو تلود ود , ۵ رثا د ال د ۱3۲۷ 


مها ها ٩۷‏ 
٩ #9‏ سین د ورهوا هل ۷ | 
سرب اللاق زربلا میرنبل ر وسزمروا 
بر ور نون وی ۱ فبدید. مشهرود. .رانک 
مبرسود نا . ٩‏ نوا زر فنر تایه 
زیر ولا . 


۱ تن وم | ۷۵ فا۲6ز۴اه ۲ ز سرا زنل 
تسه , ۳ ینود جصکر فلس ز ترنیرس ۱ 
سین‌ن۱۳ ۱ «کییون ۱ تعصررد ‏ ورطرز .۱ وس‌ومررد 
د ابر در "سوریت کی ررکرز ۰ ۴ رز کرد ونوا 
صررس‌سوم بر ۵ ۵ ۱ وان رک حعی. انناع ۱۴ 
پیند بت ورصرز سوه ۱6۵ بر رن ۱ کر کف۳( 
کچ ونوا ۱ کر سیب ۱ 2 ۱۵ هید ن مرن من‌رمررص 
سیر ۱ 216 رهم هید ر نار کي 6 مر _ سبرع۱] 
را سروا ۲قوا منوا ت۱۳ صرکي نی( مر که 
۱ ۱۵ ۱۹۵/9 ۱ (95_ زب ۳ ۷ کم ورد 
ریت ونوا امنند سه ابیت موباند._ متلازید 
نانک احت اس‌ن( تکلریم( ۸۰ ار ک 
زرسیت اسبت تب ورن‌وز سیررید. انکاد زارد تاه 
اسرنع( رح برس مکاروتر چم رال آنرس‌ریند 


۸ زبان پهلوی 
| چم ۳ اسبرگ دید انلللل5۲ ه ٩‏ ۲۵۲ لمنع۱۳ 
۵ 9۵ وال د. اتنی , 

۱ تن طرص ربرپرمرود ۱ ۳۵۵ 


۱ ۱۵۲ ۱۵ سوم( ۴ سم لد زسنن( , ۲ 1 ۴ 
6 سب هد زس(ررر . ۳ سید سم 6و روک چم 
ق۰۱۵۲ ۴ بررلر سیر 6 برست‌وا .ند 
تسیعرت( ۰ ۵ برستم ستز کرز سین هد قسیرزنگزه 
6 بی نوا رم سم کر ثرنر دید یرنه 
۳6۵۵ ۰ 


۵ااتعنع| سه کلوهم صیا د سثه| ۱۰ ند بل ۱۳۴ 
پس کلومرررصر د سلعل رم سلوید | عوبه د که 
برس‌توم‌ییلوت , رن د. که زوفهرنلید ز وزنوز زر 
کف سر د نز رد نو نید . 


متن‌ها 8 ۹۹ 
کارنامه اردشیر بابکان 


۴ «هر_ 6۴۵ تم خن کبرم! ۱۳۵ اسرمرستوی( د 

مه سنا هید اد سر‌هو. اکلارصرر ۱ 
۹ واصا ۰ ۵ سهرس‌با: دمص کرن۱۳۴ کار۴| 
هریم فپرویا. ورد متس ۱ و۱۳ صريي 
تم( ررزس۱۴6 | اک زر نو اونلوی( 1 ۳۲۳ مند 
6 یرس سوت رما مویررسلفیت تلا ۱ ۵و۱ 
۵ ۱ شیم( ۱۳۴۱۳۲۵ لیر روا 6 #رر۳! 
ره و۳ اح بر مورک ۱ داح وبا دِ 
بمس‌بلا. نت , ۸ تمقرس‌بلا. توا هر 
هد سورع( ۱ سمخ سروس( ریت۱ ول طا 

رو ۱ لنتوریت. ن سلقس پر ان بس‌ند. (بد 
س‌رسلویم نترعر ,کلرک( ۰ هید آمرنژند 
اکلرص , بر ما سارک اشهرسنبورند. کسیعرص( 
ونهت . بررصر . ۱۰ بهس‌بند.. ۱6 مرس 
رازه۱ سپ کر هزور کر سعرر, ۱ مرن 
بر سوه رتور لاتم چم بر روز ۵ 
یداه ۱۲ سم‌س‌سلا. ری نانز ورص ۱ 
هعرور اما هیر رشانت( روص سه ۵ راکر رد 


۰ ازبان پهلوی 

کم منت ۰ ۱۳ نمی اضر سه 2 راکب 

ر‌روابلا سیر ء ۱۴ هرید ید ۱۳ نس ۱۳۴۱۱۳ 
زبر‌رازمنا. وف6رص ۱ بمص سه ب6ر راک د ۴ 
سم , ۱۵ اهنیا کیرترنند. راتاتن۱۳6 , 

٩‏ ۵سا نت قراکگ۱ زورید تاران‌با 
کر‌نا. تبرا۱۴ , ۱۷ را برض سا نیو 
ت۱6 «6 رگا د د سمل وی کر بک. ساد 

دصر هرینا. عز وب نهر نونمم 

۸ سه(س‌سد. برع سه سرر سپپیر‌پونا 4 
پصصر 6 سرس_ 6و هرد ۵ س۱ (919۲۳] 
6 د ۱۵ ات۱۳ قشع( , ۱٩‏ رید بلیید 
ممییزو۲ ۱6 ۱ لد قس۳ ۱ ۱۹۲۶۴۵۱ رن تال 
س‌سی‌پویلی- ۵ ارس بروسك( ,۲۰ برمند 
برصر سه هنود رد بر کف تبومزز د. و۲ 
د روا ارم ء 

۷ ۱ سین 5 کف هامید رح ترمرییون- 
سب( ویر سم یمزر میا رح 
شپرسرمرسیت. قراس سر۵رر.. رز فلا ترفرسی۱۲ 
د ورتفرو ورسعرور ریخا ۱۳ ر۵سلوی- 
تسرصر .۰ ۲۲ 6 سای سور کی ۱ 


متن‌ها 9 ۱۰۱ 


ربا راف۳2۱۳| ز لاس( لا( ادا ۱ 
زر من‌روصلا۱ ۱ رچروصلا. وا ببی 


۲ زبان پهلوی 5 
کت 

۱ ۲ > سص ولا زع‌رع(:9| سوه ک(۵( س‌برم(| ۳ 
تفید. نود اقاف6( ۰ ۲ .نمی 
هر د برورم, سوینید. رید یا کلهررسز۱۳6 ۳۳۱ 
۳ سرت رز لیر زا رصن ردنت ستف۳ز۱۳۴ .۰ ۲6 
سر _ ننک اند ۱۴۱۳۵ روا کسریت۱ . بس۱5۲ 
سیر شیور ۲۴۵۵ شیور سیر مد ۲مرینم( 
لداع( ء ۳ سینت ۱۵ ید تن( سس( 
رم۱ رگ سعررصر ۰ ۵ له 6 سچ سد ۱۴۱۱۳5 
رورت م۲ز۴۵| کلهس‌بم| سه سس در ۱۳6 ۳9| 
ترعرسرس| مسیع| ...سم مایم را سب( ۴] 
6 سر ببکد عد. ار ۰ 

٩‏ ۲ات وید اک ترمیع( ۱۳ که س‌برم| 
شخ که لایر _ زا _ ۱6 رم < که سه‌سد 
سیرز د دا من یرم ۷ کو سر سک 
یه سر_ سرد سعرز د همم ۰ ۸ که د کبرنب! 
که پم < ۵ سنرسی رز بر‌سم رد بل( 
رالد عون رم( | دالالنل۳| ولرمرص لب صرثرت| 
با ۱۱۵ اقانر «رنرود._ رواطرژ , ٩‏ کو د 


متن‌ها ۵ ۱۰۳ 
شیر برطرسژت <ن>* 0« ود رالد 
۰( کف داضت ترصرتیویید. ...رو رز 
سییر ورش‌رسر ۱۱ ز کف د سار ماود ویر کارت( 
دیهد تلالد افو رید 
زر سب |ریور چهر زنب سه|کد ر لو سم 
رن هزیر کررس‌نمر . 


۸ 

| که د انب ر ا(۵سرژ ۵ ردهزنور سا رع/۱ نالونبود 
رم‌رسعز دایله(زریت(| ۱ ففت( دای مارا ستلرربه| ۵ 10 
دی ۱ عرن‌عری ۱ رسد د ۵6۱رد لسع 
د وی مسر تمرربلا رمرم( 65۲ سله۳( ۳۳2۵ د 
در سید نت ,۲ ور ز ان‌رما | و ز تلو ۳ 
| بلفریور ز قلریویت 6 تلد ری ,سم( ۳ ۳ 

ری ری کلیم( ز کین رید کر 6۵| 
۴ ۱ سر ر رارسر | رز بان سترع۱ .۱ || د 
۱۱۳۵۷۵ مبا رح زیید د برمراي. معبری. ۱ 
سدد , رد دورد رس زرد ۵ م۴۵ 


ز )یرای وفع نوز مر رو «صء نررن۳ 
| ۳ ۴رهول۳| ه 


۴ زبان پهلوی 
گز بده‌های زادسپرم 
۵ 


مد دنور ق۳ز ۱۱۴ کلهررارس 
ف «به 6 کلررر۳ 
۱ سرب رمدم‌نوا س؟ برد 6 و+ترت. ن۳۴۳ .بولگ( 
۵اربرع(| ریت رح رش م۱6 . باه رح رد 
کلهرن‌رع(۱ نیز کسسن ۱۳‏ ب۲و۲< :>۱9 ۱۴۱۳۵۱9 کل ص| 
رج! لسن( بت ۱9۲۲ ۳6 که رد سل (رسی رم(ص 
قلرع۱۳۱۱۳ رای ایا کو هرت مولع کوناد 
بر قرط ۱6 رسد لا اد وم( ر 
عهرنننمر برفینه( س هلوت زمر تور امرسلک( 
ورنرع(و۱ د سیبوا یع۱ رس ۱9۳۲۸ ۱۱۲۵ ۱۳۱۱۲۸۲ 
۲ هی ات۱ درید نتوین ین :ص۰۳ 
۳ پم وس وربور ولرصر که تاج کید 
رصن اس سوم د زع( سید طسب کلرع۳| ۱۳۴ 
شپت ناور برورید. رم , 
۳1 

یر هر کیرد زین رح رورس 
۱ )وم کین سر به. رفن۱۳ [+<] . للم 
سر کر شرع مب فلا ۵ ۱۱۳64 رین( کكررر۱۵ 


متن‌ها ۵ ۱۰۵ 
نی سردعز صند. رورش6ا رجا ریا د قوم۳ ار مود 
اکجرع۱ کت بل ازنتن د کلهن۱6 . رمصررند. مر 
‌ سع(۱ ر وی( , ۲ موی رو سر رالد راک 
سي‌یم . هرید کلهرنرع(( نخعن« رالد ۳۱| 
رورید ن۵ری رو کرد راطا ز ق6ررولا ,2 رت رو( 
۱ فهرروا او ال شرس ر صرمن م۳ ب سراک 
3 اط ۵0 , ۳ 6۲ 6۱ الا زرط 9 
فبز نو سر رن اط رسبیرهرود تست 
»ریت وید نر کهرن‌نمم , ش‌بوم 
۱ یهت زر تارراند . 

۲۳ مرت 6 مود ماد فرص وید جوا 
تالیت( سسیرنب سیع رصر اک پلیورد ن۱0 
لد ۱۹۳۲۵ د مرن د ار ر ردیون‌ور ال 
اه اهاتسور کر بمچو مریری د 
رت ص6۲6 نس ر برمهر۲ع- منوا دار 
ت۱۵ تساک( کرد هد راطا. سومر رل 
۱ ماع دصر کي رت‌دایر .. چن۱۳ بر 
راعر زین سرسین_ ‏ نمرژ کلهر 6 ء 

۵ ورد بفرست > کهرن‌ننمرز شه رز تکزنید ۱ 
کاس۱ یسوط کر وهورطاری-.. روص( 


7 زبان پهلوی 

رمار. ح2 6 > وفع( صزس‌لسل۳| ه 

٩‏ ورد یهرز سه کلهرربمار ...کید 
فی‌هل۱۳ ویر سر س‌هیویت. ویلوص( ۰ برمی- 
ولو سه نوس دزی کو د تآال۱۳ ۱9۶9 ۱ ک8 
رو بیترت 6۱۵۱ قاری رکسویگ روز ترت 
در ۱۹۵20۳ ه 

۷ ور رم‌چ ص ۱6۳۱ رات ام کلهرن‌ر۴| سس 
ید ص۱۳ اح سک در ما۱۳ ۸ زمر 
۳ب ری دود رد بن۱۳۴۱۲ کل۵رررانع( 
ن: کش یلد , ۱ هر سبو .ری اکارمرر 
شرا رود بر سیفمز سا٩6‏ زر شرتسگ پل فروان۱۳ 
٩‏ سم رلد. اط. هر ویر د ت۱۳ مق( 
درید منیبب د ملس قو6ان۱۳ دس تسویررد فژیرور 
د الاالاج ‏ ۱6۵ روا هر سوم ۱۳ م ۱۰ ۱۳6۹۳ 
قسید را فز نتمز ز تهرر ورقرور .مرس 
رم 7 د موب رز تشر ۰ ۱ کلام برع( 
ما۱ رام( تون نز بسه .میرم اک 
سس میت امارما ادا پل‌فرهری۱۳ ۱ روررمز اکلارص| ۱ 
نع وسید زر .سر زوس رات قهرتراا || و 


و 

االف 
۲ اکسه سچل۱۳ دا اند ن‌ن‌نو د 
سنا بر ز رپتروژین.. دنرز شهار برس 
<ب> بلشه زر کل تون سب رس اط 
ستلا ان زره( , رورت تلد چنوا.. از 
سی۱۳ رس پپررط۱ سرت منوا تلزنم کیان 
ویب کید د تا وشس‌س(۱۳ قز تروست6 . بات 
سرستزک۳ . نکا هریگ رما م۳ منوا ۱5 واید 
کب کر و۰۱۳ نوس ری د فیلس۱۳ 
ی دنس کیرد رورش ما نی 
کیت دقن رنلشند. کید کس ‏ زر 
یسرم اتید ۱ ۱۱۵ منوا میررسر کرک 
۲ 6 وال۱۳ دز تنونتود. برم‌گررروا ز6فهرد 
ماد سپ , ورد نش‌صر مارعن‌نهرن 
ک نوا مازری ‏ . میناد بررستفرها ند "رو ررض( 
اکز ۱ ۳6۵۲ میرم بل ۳ کر ان ات[ 


نو اچررنه۱ سه بر ند 6 ویلی‌ند.. راایگ!| 
بر ۱۳ یی رز قرع برورید 


وسرطر بط د ساپ بسن کیر ند 


۸ 9 زبان پهلری 

رونت لد نم رافیان| کي ۶ لا 
مروت رس نار سجس‌پی‌ویدت کیز ‏ وص(انکز, 

۷ هروا ۴ یلا د سپ مد ربنم( 
6 له( در .نامر رط هروا نبوارب۲| 
تا ۱ هلچ تلزنم ست رو ولکیر مد 
رالد رواوع۱ ۱6۵ ک9 رل هویب زلت. ۳2۶۹۳ 
سورد تبوطر ربا سیپرسلایت. ابرم انز کرد 
تبایس ۱ تا .۸ مرو »ز کی روا 
تام بم 2 | لال‌سیرع) سبرج(هرع۱ رد 
رت 
مال۱۳ د 6۲ س‌پچب ‏ زایت_ اسه . |۵٩‏ طه( 
شان اکنشره۱۳ سر سور م۱6 روا روز سم رهراته( 
تنارای! مرب موس‌نند. هرود سر ملوا .۰ ۱6۲ 
طرو۱ ر۵ارع رافربرن| بو( سر سرو۱ ۲۲ 
روا نانز رت( ۰ برد یا فا روا 
رید بررط۱ وان‌وند 6 زنط 6 که سسی!| 
یمرو 6 روا . رورت قپررکر اط س‌رسلود 
روا سیب جر بت8رز رها قعا تاره کو رد 

تالا هیلوا او ۰۰ . ...تن شنم( 

رهیاررع رو( ره۱ سور . برادر_ مهرد زاو 


متن‌ها ها ۱۰۹ 
قنور سور واس(۱ ۱۵ ۱۳۴ للع ۵ اسر 
رواپچررنعرز سم 6۲ روا سور قیزنیوا کید راید 
نا نع ۰ ۱۱ ۹سسی. سرد ترا 
اکنش۳| اط ما۱۳ ۲۲ طروا ماط «برع( 56 
رویز رس برورنکن. رمترن‌سهز بررری.: عرل 
ز رتم رورت رفرما مور کر( رز تلز۱۳۵ بر 
6فستد دسیی( سورد دصر رد سی‌ریلی 
د سر عوت ر مرس کي و را 
۱۳۵ ویر سلر‌بور ن: جنن رسد سر 
سرتیه(۱ ریید. رز که کر لت رفن6 , 
۳ 6141۵ اند د ل۲وول رهیب م۱ تابر 
شزو نابور د فرب زمز بجر چق ر 
اقدیسیرد شسه روا د تشر سوت جر 
۲ ۱۵ مالد. 6ند سیر سح. , ال 
نین۹ا ۰ بر وارا۱۴ رح س‌رنلوند مود 
۳ کیت ۵ وان کل زسریتن۳( مر با 
۷۵۲ ۱۳ سره دریرویلم رفینمن ۳ 
وتا سه‌سیعز زورید سر ...معا 
زیییید د 6 ند کی یدید لسع( ۰ 6 
رسد ر چم ز قبوعرد سوه میرن ز رز 


۰ 8 زبان پهلوی 

روا ری دبریرو هه( ۱6| بر لو صزاید (۱۱۵ 

ملس۱۳ مور ۷ بلوبتب»ه 
د ۴ عویت. د. قسمرر ورگ ریلی. دازون 
۵ رد36 رز نکر سگرن بتکرق وتو 
سم فرص . قنخو۱۱۵6 وس‌پو نبیر سه 
م۵رم 6 ۱ج جوا نع کف نی ۱9 کل ۱۴۱ 
زر . بویت قهرلاکاز اج سیپربلفيب نز د سود 
نما کي سرتهید کف یر رمتس!. ریا۴ 
هرز راید ۵ ر لا د ور وربور د «رس 

زرد و۳9 «مرک ۴رد ۲6 هروا ددره(۱ 
ربرت ر ثربید ز کلاروید د ری ند 
۱ صررانری زعار۵ رزیت( ۵۹ ۲6۲ 
بر ریا سرد صریو هد مرت صریهوا ۱۱۵ 
رز د رید | تاربروع8( رل ۱۳ اقند ر«( 
«رنری ر مرس ۲نشا۱۳ نت۱۳۴ 


متن‌ها 9 ۱۱۱ 


روایات پهلوی 
فصل ۴۹ 


۱ قوراند. رد وتلاش۳ هر زوا ان (#مرید 
ویر ۱۳۴۱۱۳۵ کین ۱۱۵ فاو۳ رد ۱۳۵9 ۱۵۵9۱3 (۵/| 
قار د لا ۱ ورد نمی زد فای۱۳ ملد 
7 << لین۱۳ > ریت ورصر.. رز ماگ۳ 
۲ سر ۶ ول در ند ند لمیر 2 
کو له ون سر ۱۳۲۱۳۵ ارم را ۰۳۴۹۱۱۳۵ 
۳ لنچ ووتیار_ دید اک ملد د و. بمص 
سه « رم( نم سود اند دا و ی 
کم ۵ رسد روز سس( و ند ترورید. ‏ 
زمر کرو ورصر بکرم از هرید ۵ . > | 219 
ور ۰۱۳۴۱9 ۳ لش < بط > هروا زامرر۴ر کر 
طرل۱۳ اه ورشرز اد تنل( ۵« تسو سو 
فیسجند ورص ‏ راد تمرم( ء رم ملاه س‌ِ فک 
بر تون موی 9 یر لو ارو ۱ تسنیا 
6 کف هد مزر , سور صررلس جصی ورنرید 
| هرز( تزنگ۱ ۰ ۵ ۱ ورامتلی. ترپزصن رز فلا 
لت لسع سرد م ٩‏ رود ۳ رد 
2۵ سول ۱ که د مرول ص۱۳ ۱ که ر مهو( 


۲ 9 زبان پهلوی 

و۱۳۹۳ ۱ که د »سمع. سنن‌بع۱ ۱ که د 4۱5٩۱6‏ 
وق ...از ولونس۳ ۱ که ر سرا 
وبوانی|. ۷ ترورید "وربور س‌طر. ر برق۱9۳ 
یسرب تزور ول دارم فلا و ورد سر 
لاص ار اسصنوا فیز , رونت سرست._.. کل( 
ریت روتوویت رم سرصرسیت. ینس ۰ ۱۳۴۱9 
۵ ۰ ۸ سوت روا نش۳| انوا .در وه( 
هرس رس کرو( زور مور _ اسم( 
رت رین زیر «فتهز . ق ند وی رش 
د وی بو د ویو برد رید [زنت] سم 
۰ فا زانط رسللید سژ بوعع رو برس د 
ونحوا "عم یلا رن ست‌ریع( ۲۵رن۱۴ 
چمرند. ریت رح تن هریم برقع( له 
مد ق۰۱۳۵ ۱۱ ۲6 یت اما ری _ سر 
و مور ونورژ_ "یسرد سر رز روتروا 
ببرنند. ‏ نوا رز زتاور ۵ سوع( زر 9لت.. ]| 
۵۵ سر , ۱۲ رنن۴از ند زنننم‌سووت( 
جع ربهر نله 6 ون‌ست ند فلج( 
وسیرو "سرت ویر و وان 6۲ رونینن۲ ۱۳۳ م4 
ا#نی۱۳ شس نمرت چمن۱۳ د فان۱۳ انا , 


متن‌ها 9 ۱۱۳ 
۳ یرس بل | لد :کل | سرلاس۳| 
| ما۱۳ گر سرطرنی. ۱ ییاد وق بو, 
۴ ریز منوا د اک تک وی وید 
کسر۱۳ نیم س‌ری بعرر ز رتور توییلو 
سس( . ۱۵ بولیی| کلارویه- رمرم( ِِ 
قرریت تک فقو ۱ کا۱6 ا زد ت۵تنز: 
٩‏ که م۳ د نملارز نت شاه 
۷ زیت لیوا ت۱۲ رورشد رز رازن تک 
۱ سید 6 که قانوا 3 کک مر تانالنالن۳ ۱۴| 
ترعرده رت رح سس ذبنز . هد تینمه 
۸ ۵( ریرننصز زنرزنهم می‌پرید. ملک ولو 
سید «صرکز تلرق ۱ ۲نا۳ 6 سل نرعرز ۵ب رت 
ز سای [ ترصرنست ]ی فا مد اح رس( 
دمرررنه۱ ۱ ۱۳۵ رم رون( راتس اس۲۵(۲ ۰ | 
نا درد ال ور اکلررعت| | 9اد هع۳ م۵ 
واربرهصید. میا تونعز بیشتتز.. زلرم!۴6 
۱ انشمم , یلا بل ورد اکلریع 2 توص 
سید کر رنه وید د. سمید.. ۱ 
تشن ۱ ون ۱ ال رز روتانس د ۳ 
| انلس . ال۳۳ ۱۳۹ ۰ 


واه نامه 


۱. این واژه‌نامه دربردارندة لغاتی است که در متنهای این محموعه آماه است. 


۲. در این واژه‌نامه ترتیب الفبایی زیر مراعات شده است؛ 
ند رز دار اک 29 6 بواند ره 6 رید ۴ 


۳. در شکلهای حاصل از ترکیب حروف. صورت ظاهری ترکیب مورد توجه بوده 
است» نه حرف‌نویسی و آوانویسی آن: 

۱) شکل ترکیبی برد در ردیف لد + لد آمده است؛ حتی اگر ترکیبی از 
حروف دیگر باشد. 

۲) شکلهای سر و "رع یکسان به‌شمار رفته و در ردیف لد + (0 آمسده 
است» حتی اگر ترکیبی از لد + ,6 باشد. 

۳) شکل ترکیبی ل_ در ردیف د + د آمده است» حتی اگر این شکل صورتی 
از ل با د + و باشد. 

۴ شکلهای درم و رم یکسان به‌شمار رفته و در زیر و + زه آمسده است» 
حتی اگر ترکیبی از و + 6 باشد. 

۵) شکل ترکیبی دور ترکیبی از د + هد به‌شمار رفته است» حتی اگر ترکیبی از 
وو + و یا و + و + و باشد. 

1 شکل عو حرف 5 به‌شمار آمده است» حتی اگر ترکیبی از ود + و باشد. 

۷ شکل ترکیبی وود در ردیف فد + د آمده است. 

۸ شکل ترکیبی معدد ترکیبی از دود + فد به‌شمار آمده است. 

٩‏ شکل ود حرف 5به‌شمار آمده است. حتی اگر ترکیبی از و + ر باشد. 


۸ زان پهلوی 


۰) شکل وب ترکیبی از قثه + | به‌شمار آمده است. 
۱شکل 6 در هزوارشها نیز همچون درکلمات دیگر در ردیف 4 + ۱ 


آمده است. 
۲) شکلهای رسر6 و لاله یکسان به‌شمار آمده و در ردیف‌ رید + زه 
آورده شده است. حتی اگر ترکیبی از ود + 4۵ باشد. 


۴ حرف زائد | در پایان کلمات و به‌ندرت در وسط (به‌جز پس از 6 به‌معنی 
"نیز" و در اغلب هزوارشها)؛ پس از حروفی که به حرف مابعد خود متصل نمی‌شوند» 
آورده شده است. 


۵ اعداد بنا په شکل ظاهری آنها در ردیف حروف آمده‌اند مثلاً عدد (۱۲) 
در ردیف 43 + ل آمده است. 


1 در حرف‌نویسی و آوانویسی کلمات؛ جز در موارد استثنایی؛ از روش مکنزی 
(1۷1201660216) پیروی شده است. 


۷ معانی کلمات باتوجه به کاربرد آنها در متنهای مندرج در این کتاب ذکر گردیده و از 
این رو از معانی دیگر آنهاکه در متون پهلوی به کار رفته» خودداری شده است. 


و ۰ ۳ 9 ۰ و ‌ ۰ 
افعال زیر صورت مصدر آنها ذ کر گردیده و در مواردی که صورتهای صرفی با 
مصدر تفاوت بسیاری داشته‌اند» این صورتها نیز جداکانه در واژه‌نامه آورده شده‌اند. 


واژهنامه ۳ ۱۱۹ 


لد 


5 2: آنگاه. 

لا بط ی وا هرود مات 25 و 3-530 
۸3 0۲20: برادر. 

کر-۵0ظ : 22۵-465 : به‌صورت تخم‌مرغ (خابه‌دیس). 
2۷22 : جهان (در اصل جمع 200۷). 

نک به ۱۳۵ 

[) و۵۳ : 2۲ : کسی که به وظینةٌ خود عمل نمی‌کند» 
و ظیفه‌نشناس. 

۷ 20۷ : هستی. 

2۵0۵8 : خانه. نک به رفقرند 

5 205 : بی‌مرگ» جاو بد. 

درکسط۵ : طزه‌ه : بی‌مرگی» جاو دانگی. 

۸ 02۷56 : شاگر د.. +۱۳ (جمع). 

[۳۵: 7۵7: خار. 

نک به ریس 

ب[ 028 : پس. 

25: 2012: پارساء مقدس. 

طر9۳12۵: طنرماطه: پارسایی. 

اه طرفد: ومهق-ط قاط : متمایل به پارسایی. 
,۱ (صفت تفضیلی). 

۷ 2012۷ : پارسا. 

2۳۴۲ : «قع۳ط۸ : اهریمن. 

۱020۳۷ 32۳0۷۵۵ : همه. 

0۱ 208۲ : اختر. 

+ ۳| (جمع) : ثوابت. 


۸۳۲۲۳۲ ۷۵0۵۲: خواهر. 


ات 3 66 56: سه یک یک سوم. 

5 [ظ۵: پنج. 

+ اع (ترتیبی). 

"9 1 : پدر. 

0 (6)۷: یک -ی(و حدت). 

4 چهار. ‏ + اه (ترتیبی) 

7 ]1 : هفت. 

+ لم| (جمع) - هفتان. 

+ 6۱ (تر تیبی). ۱ 

سرس_ ۱9۴۳ 5(۱۲۷ 7: وهلهه ۵11 : هفت سال. 
0 5:20 ۱/1: هفتصد. 

2۳۷۱۵ : درک ه سم بیج : تک فرمانروایی. 
6۷62۸۵: شکل. 

0 6۷۸2 : ساقه. 

۲ : ۵6-10 : یکتا آ فر یده. 

6 : یکك. 

سریوا 2۳۷۲ 3: 06 56: یک سوم. 

برپروز کم صررر ۲۷۷5 2۸۳ ۳<: ذنة 22 ع: از یکدیگی 
از فمتایگر: 

۷ 0۳/۷ : 6-۲02۸۵: یک روزه. 

: ااز۸ : با. 

۲ ۷ : که. 

٩‏ 0۲: آزاده‌ناد ابرانی. 

۲ ۲۲:۱۲ : ایران. 


سم هرز ۳۸۵ ماه حقصعلون ۴ : 


سرستع(3| 
سسررر | 


سررس۱۳ 


واژه‌نانه ۵ ۱۳۱ 


سرزمین‌های ایرانی. . _ 

1 ۱ ایرانویج؛ ایران‌وین سرزمین اصلی 
ایرانیان. 

اک "م۵۵ : 5۲20-62۳۲ : ایرانشهر کشور ایران. 

۵ : 66: هیچ. 

"طکع۵۷: که : پزش, نیایش. زک ره م۱۳ 

5 هعهء+کس. ۱ 

رد : که خشم. 

اصطها کرد : ودصطها صکع:: متعلق به تخمهٌ (-نهاد) (دیو) 
خشم 

25٩1 1‏ : است. 

۷۲ 6000: ایدون؛ جنین. 

50: جنین؛ یک؛ ای (ندا). 

رید شیر ۱۵۵ 11۳۷۸: بر23 50: برای اینکه. 

ز۵! ید م۱ پنداشتن. 

گاهی به جای لد (نک به این کلمه) به کار رفته است. 

0 : 0 : اورمزد؛ هرمز (بسر شاپور). 

1 ۱۵۷۵۲۳۵2۵ ۵05۲۳۵20-020 : فر ده اورمزد. 

۲۲۵۷ ۵0۵: 2028-12۵۲02۲ : بدکر دار. 

۷۱ : ۳۷۵۲: خوار. 

نک به یسور نیت 

2832۵۵0 : وول۵0-۵02: نا آ باد. 

2036 280-20۲22 : بدون بلندی» بی‌فراز. 

۳۷۵ 22ا۳25: خواسته. 

۲1۲۷۷۸ : 0102027 : نهادن. 

۳ 9ارفه .۷۲۱۹۵۲۸/۷ 1۱۱۱۲۲۲۷۷ 
۵ ۱1020 : نهاده است. 

"مد : م2۳۷2 : دل قلعه. 

سوا ۳۳ دود مطدطنه< : همم ومد ممطمی: 


۳ 9 زبان پهلوی 


رسد 
سرید 
رز 
سر 
رز 


وی 


دژمانند. 

اهاصط : عطق : انبار. 

۵ 2۷2 : زمان زمانه. 

2۳5 : کزه: به او. 

0 0 : جپ. 

0 200 : اند آ نقدر؛ بسیار. 

س3 کرد فص ۵20: 6294 2«0: تا آن اندازه که. 
نک به 3۱6۳ 

"مدوم : 020۵27022 : فک رکردن؛ به زبان آوردن (با کلماتی 
مانند سپاس). 

سریسهو. زدروط: 70عمعط: به زبان آورد. 

مدوم : 2222 : هنگام. 

۷7۷ ۷6: خواب. 

2000۳۲ : اندوه. 

"صاط«ممط: ۱22062 : اندوختن. 

سم تفارک ۷۲۵۲۱۲۷۵۵ مد 
0 1200105/1 : اندو خته است. 

: موان رط20: آنگونت 

۵ هو 1120 : هندوستان. 

ونا0100: هندو. 

اسوج3: ادنومد : انگشت. 

اوعد : 20۵51028 : مانند. 

۲ 2۷6۲20 : ویران. 

200 2002700: اندرون. 

0 ۵80: 6200 200 : به همان اندازه. 

نک به سرو 

5 ۳۷65: خویش (صفت ملکی)؛ خویش (منسوب). 
+ ۳| (جمع). 

نک به الاو 


تینوی 
0 
سررمرگ(ر 


دهم وگن 
- ۳| 
۲۵/۳ 
ری 
رات || 


۳ 
۳۹۳ 


۳ مق 


9۳ 
روز جرسر 


سکس س کرو 


سدستیح| 


سیر ود 
سر 


س 
س۵فع( 
دس 
سپ 
سود 
سرهس‌یو 


واژه‌نامه ۵ ۱۳۳ 
طرررط : طزکع<: ملکیت. 
طر5۵۱ط : ظ۳652۳: خویشکاری؛ وظیفه. 
۷۲۳۵۷۲۷۷ : 02۳1512۳0 : دانستن» شناختن. 
۵۳ ۲۵0۷۲۷/۵: 2080 شناسيم. ‏ 
۷۵ : ۳/605020: خویدودس» ازدواج با نردیکان. 
۵8 ان (علامت جمع). 
0۷/۵۵ : 20۳۷/۵0-۵16۳: فلز درخشان. 
8 2-۳0۵0 : بی‌گناه. 
زنط : 420آصباط : فشردن. 
[۳۷۵: 2002۲ : هنر . ۱ 
"سوه : مدلتتاه : آوردن. 
نک به ۱۳۱9۲۸۵ ۱۴| 
رده : حانصهعهناط : خر سندی» قناعت. 
5 : 200528 : انوشه» جاودان. 
۵۵۲ 20۳5۲ : 2005282-۴۳۷۵ : دارای روان جاودان (صفتی 
برای شخص در گنشله). ‏ 
0و۵و2 : 0صمصعهصهسهنا : زیان‌داره دارای زبان. 
۱0 : ۷۵۲۵527 : مشرق. 
مهد : طتمعصطه سرت : شادی. 
2 : ۵۲« :گیاه. 
+ | (جمع). 
]12 : خواب. 
2۷1 : 2-۷27210 : کشت نشده. 
"۱۳/5 : 0۵۲560: خورشید. 
مد هوم (گیاه مقدس). 
دمادودصسط : طنو۱۵۳122 : همانندی. 
۲ 30113058 : مانند. 
روزز مور زدمدصرط (۳۷۷: و۱۵۳۵0۵ 20 : بمانند. 
نک به ۳ نو 


۴ 8 زبان پهلوی 

6۳/6 -()11۷۷۳5:-ط: بودن. 
سیر 6 )۳۱۷۷۴ : 6 : ام. 
سکس ۵( )۳۲۷۷۳: 6: ای. 
ری رید و<()ظ۲۲۷۷۴: 08: ای. 
کت 0 ۱600 : اند. 

نس رود 0-920۷۵0۸۸ : خوش سخن» شیرین سخن. 

نب ووبزم وین درمآمدعیبط : طاومم2ه-باط : سازگاری. 

مدلارید دراک : طزمونط : خوشنامی. 


تباعلر اوه : ۲۵ ک ۲1۱251۲2۷2 : خسرو (پسر قباد» انوشیروان). 
سن‌ووبا" [دهم۳۷ : (۵۵-527)1: زیبا (۴). 
ت۱1 "طاو 2 «ماعد9ه : افتادن. 


سرم‌حیعح . ادم29: اععطه: افتاد. 
س‌ویلوني ۷۵ : 9 دکم. 
نبا > وس اطازهظ : عدزن- با : ز با 
باکت 1 :گذاشتن: 

۳ بیع 2۷ : وزج : گذشت: 
۳ 9 ممممزمهط : انجمن. 
> من بر و۵۳۵ : 206920۲ : بتکده. 
شزو ید درک ۳۳ : طصکمع نط: نظر خوب داشتن. 


سر سوب در( : مد خوشی. 
نک ره رتاو 
سر‌سعرم۱ : ۸-۵56 : بدون نشیب» بدون سراز بری. 


سسوم 5۷۷۸۱ : 560۲ : اوشیدر. 
ربوم چیرید 0۷5۷ : 5۵ : اوشيدر ماه. 


سر صزر ۰۸۹۸ ۳( مردم. 
.۳ (جمع). نک به 6۳۵6 

تیک تن ۲ ۰۷:۸۷ : سروره خدای» خدایگان. 
نک به فعلا س‌صانند 


تیا ص نرق نت ۱۵۱ : سروریه خدایگانی؛ قدرت. فر مانر وایی. 


س‌صرس‌ری | 
زگ 


واژه‌نامه ها ۱۲۵ 
۸ )۸۳0۷۵۳5 : اردبهشت (ماه). 
8 022 : شاخه. 
نک به برم‌برننکد 
0 : 2-2277130 : بدون پیری» فارغ ال تیزگا: 
5 0و2 : آ گاه. 
نک به سلاموع) توسویت 
20 : 260عوه : باهم. 
: 27651 : رشکک» حسد. 
۵ ۲۲۲۵۸۵ : روم. 
0 2750 : همه. 
۶ معط : طَوق-مدنن هط : ۲ گاه از همه‌جیز. 
1 212 : جهت» سوی. 
> : 02120 : بخششکر دن. 
سلورر2 ۲1]1۷/(۵: ۳25600: قسمت کنند. 


سلوررصز تا رر /۷۵۸ 1111018/۱۷ : 


0 02۱: قسمت شده است. 

0 «2۲1 : بند» ریسمان. 

)5 : 21۳0250 : فولاد؛ الماس. 
۳۱۲۸۷۷ : مهاانا<: خفتن. 

۵ ۵ : 2]5600: خوابند. 
۱۱ : ۲۵512۲: خرستر» حیوان موذی. 

+ | (جمع). 

در پهلوی معمولا به صورت 0 می آید. 
2620 : 2۲22012 : شایسته» مستحق. 

+ ۳| (جمع). 

ابر5ط)2۱ : ۲زکن۸۲02: اردشیر. 

اداز۵(۵: 27165127 : ار تشتار (لشکری» جنگحو). 


۲ : ۷۲۵0: خرد. 


۹ 8 زبان پهلوی 


برع ورد 
لیر || قنف(۱۲| 


ت 


سو وید 
سریید وبرم بط 
سوبرسلوربب 
سوبرسیرر 


۸ ۳۸0 : مادر. 

۸۳0 : هم. 

7 ۳ : همی: هميشه 

۵ ۳0۳0۵062 : مانند. 

نک به ۳ ۲۵و 

۰0 ۸۲۱۸۱۱۲۵50۵00 : امشاسیند: امهر سپند. 
+ ۳۱| (جمع). 

۱۸۳۱:۸۵ : همه. 

طرادجط ادص ده دی مه : دارای همه نوع خوشی. 
0 ۳۳۵۵۲ : قل-۵۳0۵۵: همادین (آيین دینی). 
(2۳۳: ۸۳0۵۲ : شمار: حساب. 

۱:۵۵ ۱۸0۵۸ : انباز: شریک. 

سود : عمجمع- ده : همان‌گونه. 

"در : مقود ۲2065۱ : همیستگان برزخ. 
۸۲۷۱۱ : ۳۵0۸۲ : مادر. 

۸ ۸۲ : خر. 

طراها طهود : طتما0 ده : آموختاری آموختن. 
۵ 2۸۲10۷ : بر ابر هم‌سطح؛ ؛ هموار. 

8 2-۳08۲ : بی‌مرگگ. 

طرهم‌هط: طتعنم - ۱۵۲7 : پاهم سخن گفتن. 
ار : ونم زر :با هم سخن ن گفتن. 
طرهار شاد روط رده : هم‌سخنی کنم. 
۸۲ :: وقتی که. 

نک به ۱۳2۱۱۳۸۵ برع 

طرر2۶30 : طنصقع : آسانی: آسایش. 

اقادل طردد3 : لت طنصهعة : آمایش‌دهنده. 
دبلط : ره : باری. 

"«ارادطررلط : مدلنهزه : پارستن تض اد کرو 
س‌رسلوع .۳۱و0۵ : لبقوه: جرأت کرد. 


حرط 


سی‌وب۳| 
سبرم»۱ 


سبرم ای 


ستب۱۲| ۱۳| 


واژه‌نامه ۱۳۷۵۰ 
: م۵0 : آ هن. 
ستیی۱۳ ماد فلت( توا رن( 
۸ ااررمسم 0۵۲۸ هرود : 
لقای نع تدطاه حعة : دورة آمسيزش آهن (با فلزات 
دیگر). 
نک به لی(۳| 
62۳ : هیزم. 
0( 0 : سیم؛ نفر ه. 
۷۲ : 25617167 : سیمین. 
2۷03 : موجه : سواری؛ سوارکاری. 
"2۷5 : ط5ذب۵50 : تباه‌نشدنی. 
0 حفطاة : آهن. 
نک به سنثا ۳ 
۸۲۷۷ 62 : بس. 
+ بت (ضمیر). 
۵1 : 2-5۵۲ : بی آ غاز. ۰ 
سعلا ازیو طرجدا م2 : طنصکم 9-۲ : روشنی بی آغاز. 
«ر۳ 5۵ 2۶۱ : ۲۵۵۳ ۲هع-2 : روشنی بی آغاز. 
۸6۷۷۲ جفاجده : بستن. 
نریم ۸6۱/۲ : 9۸0050 : بندد. 
0 : 257081 : آ سمان. 
25 : زمووه : مهمانی؛ مهمانخانه. 
5 : 25۳۲6۵ : اسپریس؛ میدان اسب‌دوانی. 
۲( ۲)۷۷ ۱12,۷۰ : 0080 : دیدن. 
ستب! زر ۲12,۱۷۳۲)۷۷((۷: 0 : دید. 
نک به کن>۳| 
۳ -۸2: از همیشه با ضمیر متصل سوم شخص مفرد (و به‌ندرت 
با ضمیر سوم شخص جمع) می | بد. 
نک به ۲6 
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لزه - -۸۲: -۱0: و. هميشه با ضمیر های متصل می آبد. زک به | 
بروس‌رم ( 0001 : ۸۳۷۱۵۸۲ : سیاره. 
برم نی( | : ۸00۱۵۱۸0 : بایستن. 


سس( ادل303: ادآنو:۱۳: لازم بود. 

سسع ۱۳ ردو( : م۱ باید. 
رهسعت( || 1 خواست: ( ین اللفظي باستر ) 
تروتلررز ۳ 


ب‌سلی(|| ی و 


رم( سوب 0۷( ان آبادانی. 


۳۲| 8 : ۸08۸ : آ بادان. 
ودوت | ۸ : 027۸0 : آزاد. 
+ | (جمع): آزادان (طبقة اجتماعی). 
ط -۵0(0: -۵06 : بی. 
برم‌بربرند [ور۵2: ۵06-2۲ : بی خار. 
درم ترنلا زب 205 : 206-05 : از هوش رفته. 
برم‌برسک 028 : ۵06-228 : بدون ساقه. 
برم‌بر تلوب طرهرطرم۵: طنصذط۵06: بی‌بیمی؛ امنیت. 


بروبرگوینید دطررمصرطر۵2: 206-02 : باامنیت» با بی‌بیمی. 
ترویرن‌افن| 2۸ : 206-0051 : پی بوست. 


بروبو جوم : 202200 : افکند. 

روم ۵ 200070 : پابان» سرانجام. 
برم 20۱ : 2067 : بسیار. 

تروما ۵0 2207 : ز بر. 

«روره‌وا 32 : 20622 : پاک خالص. 


لاد : ۸00-0 : بی‌نام. 
۳ 2۷ : ۵-06۲۲ : بدون دشمنی؛ بدون آفت. 
سم وه( بر‌سلو| 


و9 2 : ال : آب. + ۳ (جمع). 


۱۳ 
شاشس۳ ۱۴ 


۳۲| 
۳۳۵۸ 
نت۳۲ 
2 - 
سبع( مه 
برج(زی رنب 


رسب ۱۳ بو 
را 


واژه‌نانه 8 ۱۳۹ 
60 22 : آز. 
2 جمل‌تا«۵00 : بخشودن. 
برمانشرن3۲9 32۳/۳5۵0۷۵0: 20052600 : بخشابند. 
: 2-۳0(/157 : فاسد نشدنی. 
[۵220: 202۵۲ : افزار. 
222 : و2020 : افزاینده. 
و2 : جمکع۳ده : ابریشم. 
امد : رده باه : نابالغ. 
ار0حمامد ۰ مدرهصنهن /قاه نان : پر نا نابالغ» کودکت. 
+ ۳ (جمع). 
۳۳۲۷۷۲ : ۳۵0020 : کندن. 
3(۵۲ ۰ ۲۱۳۲/۷۷۲۲۵: 6۵0800 : کنند. 
2050 : م2]56015 : نابودی. 
"مرماصروم3: 20602260 : آ بگینه‌ای» شیشه‌ای. 
2065182 : پناه تکیه اعتماد. 
0 ۵۱0۳ : هفتم. 
۰ : هماکمط : هشتم. 
5 6اه : آتش. 
+ | (جمع). 
۳ 8.-212)0(5 : دارای تخمةٌ آتش. 
۲ 3 : آذر: آتش. 


نک به رد۳۵ کف , رپرسیومل » رم(زلشر 
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۱۱۳6۵۰۱۲۳۵ 


رریس۳ وید 
راانوا 3۳۳6 


لنحن 


1 (6)۷: -ی (وحدت). 

[020: 020۲: بهر» قسمت» بخش. 

و۷۱۷۷ : مه)کنن۳ع : گریستن. 

رس 81۷۱۷۷(۲۵: 2۳520 :گر بند. 

[0: 027 : بار (میوه)؛ کنار (ساحل)؛ دفعه. 
(0۵12)0: (0212)۷ : بالا. 

طرودراهط : طناعنلهط : اوج. 

: 020-120 : بامداد. 

0 [ 9: باج. 

۸ 027: در. 

۷۷ طقه: ماه (برج). 

: [06: تخم. 

2 ,رت مروط ۷ ۵۱: [0 ۵ ۴هط: فایده حاصل. 
0 اکن : آزرده. 

+ ر (صفت تفضیلی). 

۸ ۳ 2۸0۸8 : خانه. نک به ۱9۳۵۲ 

۸ 6: به؛ بیرون؛ بیشوند فعلی. 

لد اط ,01 88۸: 5 05: به (حرف اضافه). 
تصاطسط : 06/20 : نجات یافتن. 

لگا۱۳ امد : 057/6۵ : نجات یابد (مضارع از بن 
ماضی). 

۵ 00 : بوی (جوب‌های خوشو). 

تجاول(۲۲۷۷ 0۷ : 25120 ۳۷: خواستن.. 
راثکاات۱۳ 50۷۲۲۷۷/(۱: ا۳26«: خواست. 
طرمطل صسط: طنصکنطفك مسط: آغاز آفرینش. 
طرمصرهه امه : طنمکنمعص-ودل‌موسوط : کامل‌انسدیشی» 


واژه‌نامه ۳ ۱۳۱ 
فرو تنی. 
0۲ 9 : بن» اساس» بابه شالوده؛ تن درخت. 
0ص : 0صدآباط : بلند. 
0۲282: بوره. 
تک موابط : عطتج-جع2تاظ : پرزین‌مهن (یکی از اتشهای 
بزرگ اصلی آتش مخصوص کشاورزان). 
[0۷۵: ۲02۲ناه : بر نده. 
نک به ۱۳۲ هرس 
طرراه)زنط : طیجتنهط : بردن. 
نک به ره ۱۳ ۵( 
تصاانهه : عبط : بردن. 
۵۵۵ 0۷۲: ۲0باط: برد. 
نک به مور ۱۳| 
ت13 : 2۷05 : پسر. 
2۳5۳ : ۷۵۵«: خود. 
"۳0 : دناد : بودن» شدن؛ و به‌عنوان فعل معین. 
راط۴ا شعر(۱ .. "ابادز اب«طا: 0عاعت 000 : بوده است. بود. 
نک به ۱۳۱۱۳ 
اه : 027: بر میوه. 
نک به ر16 
6 : 0۲221۷22 : درخشنده. 
۷ 0 : برادر. 
0120 : 0۲2027 : پرادر. 
+ سل (جمع)ر 
"ارصرطیراه : 06۳6۳102 : آ فریدن» مقدرکردن. 
ریب تم ارصیرطراط : 0۳60 : آفر بد. 
«راط: «نعط: پرش. 
۲( 15۷: ۳2513 خوشی. 
نک به سود 
عم : 0۵2۵۵ : بره. 
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زاسر۳اع۳|| 
ژا لب 


2۲ 


ق۵269( 
زانزصید 
سوت( ر/ر_سر_ 
۱۳۱۲۲ 


۱99۳۵ 
۳۷۳۹۵۹۳۵ 
۱۳۵ 


د/د 
۷ کسرة اضافه؛ که (موصول). 
نک به کد 
"0 : 22020 : ایزدان» خدایان. 
8 : 0010 : دهم. 
نک به ۰-6۳ 19 
۰02۲۲۷ : 0020 و۵ : خند بدن. 
۱۳6۵۱۳۲ ۴01181۲۷۷۶ : 20010 : خندید. 
5 0۵02028 : پانزده. نک به سر 
ور یوس 5 5 2۵0202۳-5218 : بانز ده‌ساله. 
۷۵۲ : 2020 : دادن آ فریدن. 
سراا۱۳۴ ۰ ۰ ۷۲۱5۷۷(۲۱: 020: داد؛ آفر بد. 


تم 


وسرااد 0 : 020600 : دهند. 

نک به ثاگ۳]| 

23 : 22۷۵۳02۲۵) : کیو مرث. 

راوس رطل : 0206013/00 : فر مان وایی» رهبری. 
()(00(6: نان : داییتی (رودخانه, آب). 
۷۵۲ ۷۷ : 2۷۱۷۱۲0۵8 : آوردن. 
قسمرنرص ۲۷۷۷ /۱۷۲۱۷: ۲0ناه : آورد. 
فقسم( سر ۲۷۲۸۷۵۵ ۷۲۲۷: 27۵۲600: آورند. 
نک به ۱۳ ۲۵| 

010 : 2088 : دانا. 

ات۹ 220 حاودان. 

1۷۷۷۷0 : 01080 : بودن. 

۷۵ ۷۲۲۷۷/۱۷۲۱: ۵ط: بود. 

قرم ۷۲۲۷/۷۷ : 02۷60: باشم. 

۳ ر و۱۳۵ ۰ ۷۲۲۷۷۷۷(۷۲: 02«760: بود باشد. 


ت4۳ 
۳ > ۱۳ 
رسورو 


ت ۱۳9 
تاد 


ناد 
نو 


تایه( ۳۵۱ 
تمهر۱۳۴ 


واژه‌نامه ۰ ۱۳۳ 
6 سرج سب کرک ۱۷۳۲۱/۸۵۸ 3 ما 20 : 
۵ 6 ۱۵۲۳ 22 : از خواب بیرون آمد» بیدار شد. 
۸۲ ۵۲ ۵۸۲ ى. ۳۲۲۷۷۷۸ : ما .. فقنهط : 
ممکن است» باشد که گاهی. 
م3۳ ۷۲۲۷۷۷۷۲۵ : 0۵«600: باشند. . نک به راگاا 
۷۸ 02۳0۳0 : دهم. 
نک به ژبر۳م » 4۱9- 
۷۲۲۲۵1۷۷۵۲ : هلتنا20 : دزدیدن؛ غارت‌کردن؛ ربودن. 
6۳۵ ۷11۱۲0۲۷۷(۲۵: ۲۵20ناووه: غارت کنند. 
۵ ۷2270: یافوت. 
۰ ۷۵1۵206۳: یاقو تی. 
0: 210 : آفریده» مخلوق. 
۳ (جمع). 
فد ۱ جحیر_ "مکطل ۷۷ جرد : جکنطعل ۵ب سقل: آفریدگان. 
7 : 2210 گام 
۲ 27122[ : جامه. 
تاوو! تاو 202 28 جامه‌های گوناگون. 
"طول(۷۲]۷۲۲۷۷ : ۲29150 : رسیدن. 
0 : ۲۵5[027: رسبدن, 
۱۳۳۵ ۷۲۲۷۲]۷۷۸: ۲2:60: رسد. 
نک به هی()| 
5 : ۵۳ :گاه» زمان؛ جاء تخت. 
مود : ونحقطهع :گاهانی. 
۵220009 : 027-ح2طهع : گاهانبار (جشنهای فصلی). 
۷۳۲۹((5 : 027152: باید داشت. 
نک به ۱۳۱۲۵۸۵ 
۷۹ : 251۵0 : داشتن» پوشیدن. 
انعر ۷۲۳۲6((۱: 0276۵ : دارد. 
سور ۷۲۱5۱۱۲۲۵: 027620 : دارند. 
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۱۳۲۵۵ 


مرا تاسیک۱۴ ۷۲۲۱۹((۲۵ ۲۸۷۷۲۲۲: مداعده 2922 : 
بازداشتن. 
نز۱۳۱ "م۷۲۲5((5 : مکن:12 : داشتن؛ باید داشت. 
تور تیوی رس مکلک۲ ۳۱۷۵۰ : صکتنه0 هه 
اید.. به‌شمار آورد. نک به وی 
نک به را وی 
کال : 02152 : آ فرینش» آ فربده. 
نک به ناو | تاسل۳| 
"0 : 1257 : هد به. 
تیک : 126220001200 : نشان‌دار. 
طر‌مصبدی کطل : طنمعصومععکه1 : نشان‌داری. 
025021 : 025121 : دار نده. 
"00 : 12500 : داشتن؛ فعل معین. 
زاسلع| 0250 : 0251 : داشت. 
نک به ت۱۲ ۱۳۴ 
[0010: 02027 : دادار» آفرپننده؛ دهنده. 
نک به شسود زارمرید 
000۰ : 130135 : مطابق با قانون. 
۲ 0 : قانون. 
"2 2022 : دادن؛ آفربدن. 
دبمر 00۱: 020: داد آفرید. نک به ۱۱۳۱۵3 
۷۸۲۷۵ : 2۳02020 : آ مدن. 
۱۳۴۱۱ ۰ ۷۸۵۲۷۷۵ 2۳020: آمد. 
۱۳/۵ ۷۵۲۷۷۷ : 2760: آ بد. 
3602 ۰ ۷۲۸۲۱۷۷۲۱۵ : 2690 : آبند. 
بر ۱۱۳۴۱۱۳۵۵۲ ۰ ۷۵۲۷۵ (۱۷ظ: جدقصه تدفهه: 
اند رآمدن داخل‌شدن. نک به ۳۵| 
2: 00: دو. 
ط(2: ط051: دو بودن. 


ثر ال 

بر 

بزنس‌نل | ترییا 
یور مار 


برسلیوی()( 


۲ارد۱۳ 
«رن۱۳ 36۳ 
بو 

۳ 


بمم(۱ 
3۲ 
مت رز وه 


۱۱۳۹3۲ 


۲و وی 
۲کی ۱۳ 


واژه‌نامه 9 ۱۳۵ 
0۸ ۳۵۲0 : مرد. نک به مه 
تم( : مهد : خوات. 
[(2«)0 : 2007 : گوه جوه جواهر. 
ره دهع : عکمههه و2(ه)جد0 :گنامینو اهر یمن. 
"0۳۵0 : صهاع0۳27 : دویدن شتافتن رفتن (اهریمنی). 
بزرسلعیم(( "دنل : 0۷۵۲ : رفت. 
نک به هسه! ۱۳۵۲ 
کت مس : 0صمصوممک 0و : صاحب گفتار. 
۵ :207 ک 
0 : 02002082 : دندانه. 
ااو« : 51۳0و :گوگرد. 
0 20 ند (خابه). 
0۳۵ : امن : درستی. 
نک به ۳زا ۲ عوعی- 
0۷۷ : وتالبزب2] : دوغدو (مادر زردشت). 
: 0۲ : دور. 
و۳ : ع ناج :گرگ. 
دراسل : طعنال: دوری فاصله. 
۷۷۵ 00۲-102۲8 : دو رکرانه (بهن و گسترده). 
: ۲۵ناع و 
۷ : ۲02: روز. 
امس : م2۲0صناع :گماردن. 
۲ کته( ادص : 2۲0صناع :گمارد. 
اماطرج : 0 : آمیختن. 
۲«مورم .ارو : اعصناع : آمیخت. 
یرم زور۱۵ .۰ ۷۲۹۵۲۷۷۸۵ حرط 
0 2۲161 : آميخته شده. نک به سفی۳| 
طماررسی : طنوردع‌صناع : آمیختگی (دوران اختلاط). 
ک 0۲0 : صکن62ناع : آمیختگی (دوران اختلاط). 
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۳6۲ 5( 60 این. 
96۲" -: ۲۵2۵8-: -روزه (در ترکیب با اعداد). 
نک به ۱92 ۱96۲ 
۱۱۳۱۳۵۲ ۷۹۷۷۵۲ : 5)2020: ستدن. 
مفژرهاو 0 2050270 :گوسفند. + ۳ (جمع). 
س فر۱۳(6 "اک : 0051 : دوست. 
+ ۳ (جمع). 
سر۵ ۱۱۳۴ ماو : مداکناع :گفتن. 
زمر رواک ۷۹۵۷۲ احسو : لقایت ا6ناع : 
گفته شده است. 
نک به بر صرر 
۲لال۳ : «0کنال : دوزخ. 
رت ۶ تس : 0070200ع : دارای گرش. 
بربرپس(مر 0 : 05-272 : بی‌آرزش. 
بری نسمحرعز : 0105025۳ : گشنسب (یکی از آتشهای بزرگ اصلی؛ 
آتش ارتشتاران). 
تسایر ۵ 05۲21۲ : ناشاده اندوهگین. 
+( (صفت تفضیلی). 
نورق موز دراو : طنصق‌کن : اندو هگینی. 
و۱2 51۳6۲ : دشمن. 
بزن‌شرم بمرسر ی طر62ط۱دو05 : طنردکن0ع-بال : فر مانروایی بد. 
فکرص) )1 : 21022 : راهنمایی‌کردن. 
مک ویر ۴۵| ۸ 1(1)۷ : 7260 : راهنمایی می‌کند. 
۱۱۳۴۵ 0۷۷۷۷۵۲ : 0518027 : ایستادن؛ فعل معین. 


رواچس۱۳ ۷۲۵۷۲۷۷۸۰۵ : 2۵اد : ایستاد؛ فعل معین. 
تواشر‌نم ۷۲۵۷۲۲۷۷۸ : 60اکت: ایستد؛ فعل معین. 
بدا ۰ ۰ ۷۵۷۱/۷۷۲۵: 650600 ایستند؛ فعل معین. 
نک به فسع(۱۳6۳| 

رو صر «رصو : 02۸000 : کشتن. 


راژه‌نانه ۳ ۱۳۷ 
رود 01 : 0220600 : کشند. 
: :0۲2 : درخت. 
0 : 0۲2۵۳02۷ : درازا. 
: 2۵720 :گران؛ سخت. 
۱۱۱ : 2۲3108601080 :گر امی‌داشتن (مصدر تبدیلی). 
ملبرو۲ سا 200۸و : تنجحو 2۲2 5 امی‌داشت. 
کرهداع : ونه 2۳2 :گر امی 
: وداذازع : لانةٌ حیوانات موذی. 
0۲0 دروغ. 
۵ 1۳۷۷۵۱0 : درونده بدکار گناهکار. 
طرفواه : طذل‌جدسبعك : گناهکاری؛ بدکاری. 
طرراکسم ال : نامه : دفاع. 
0۲2/زدا1۳ : دروج؛ دیو؛ نماد بدی. 
+ | (جمع). 
۸ 0۳۵0 : درود. 
0 : طهَز22 ۷۵ 520 6: یک صد و پنجاه. 
0 ۵28۲ 6: یک هزار. 
6 02۲2 : درز. 
۱ محکم. 
تاو : 70زع :گرد. 
۳ 02۲0 : درد. 
"صااع : 2۲02و : گردن. 
0 2: 22۳020 : زمان. 
۳ ۰ "ودود ط: مقصمه-2ظ: فرر. 
کار2 : ونطاه2 : زمین. 
صط رود : دما -و 22 : دارای تخمهٌ زمین. 
۷۱۷/۷۷۸ : جمااناع :گفتن. 


تاه , عم ۱۷0//۲,۷(۵۱۲: 0 گو بد. 


نک به لزم۳| 


۱ 
۱ 


۸ 9 زبان پهلوی 


دیرم رم۱ز 
عدیه| 
6 
زور۱۳ 


م۱۳ 
کر۳ز>س 
رم( برااتفت(| 
یت فسات |[ 


تص‌بو( 


۲: 6902020 : ایستادن؛ فعل معین. 

ست لوات | 0 2اه : ایستاد؛ فعل معین. 
سیم(۱۳6 ۱۲ 5)60ه : ایستد؛ فعل معین. 
نک به لفا۲ | 

اعل : اعة: دست. نک به قاط( 

ی دگچ. 

0 ۷۵2150: یزش؛ ستایش. نک به لدووز۳| 
"0 0257 : راست (دست راست). 

[اه] مر : [80]227ه[: جشن [زار (گاهنبار). 
۷۲۷۱۷ : اهةکاه : نشست» جلوس. 
1۷۷۷۵ : 01525020 : نشستن. 

تمر سراف( ۷۲۲۱۷۲۲۶ : )055 : نشست. 
تهربریی3 .۰ ۷۲۷۹۷۷۵ : 01512600: نشینند. 
گاهی به جای 01610000 : نشانند. 

00 : ال ددیگر دوم. 


واژه‌نامه ۵ ۱۳۹ 


۱ 
۱ 0 و (عطف). نک به بم- 
اربی_ ۱۹9 سقطه ۱۷ :بهرام (شاه), 
اسبرم۱ 6 : 01۵2 : نیاز. 
اللد ۵ (02 : نای» نی. 
۱۱۳۱۲ 0۷۷۷۵۲ : ۲۵۲020 : کر دن. 


اسص‌۲ ۱۳۵۲ 05۷۲۷۷۷۱ : ۵60 : کند. 
۱۲۵۱ ۳۵ 0۳۷۲۷۷۲ : ۷060 : کند. 
ام ۰ 0871۷۷۵: ۳52600 کنند. 
۱۳۱۲ توا ۱۳6۲ ۷۲۵۷۷۷۵۸ 0۳8۷۲۷۷۸۲۸ : 
0 270 : کر ده است. 
نو اسل۱۱۴۱۳ 0۷۸ ۴۱۷۱۲ : ۲۵۲0۵ 22027 : 
دربر کردن. 
نک به ۱۳/9] 
۱س۲ ۳۴| 0۸ : 2۲۱۲۱۵0 : گر فتن. 
۱۳۷۱ ۱011۷۷۱۲ ازع :گرفت. 
اس۱۳۴۲ 0۲1۳۷۷۸ : ۲۵0زع: گیر د. 


اس۲ز۴| 2۸ ۵121۷ : جفا]زتع 202۲ : 
برگرفتن» برداشتن. 

ایکنبور ۷ : 020132 : قابل کشتیرانی. 

ال 6- ۱۷۵ :020۳701۴ : نهم. 

اس ۱۲6 ۳۷۸ : ۷۷۵0127 : بهمن (امشاسپند). 

رسرر۱۳ ۲۲ ۷20150 : غلبه. 

اسلهح۳( ۷۵۲۵0: باران. 

ارو و نامی. 
.هل (صفت تفضیلی). 


استرمزسلوس( ۱۷۷۵۵ : جهووه)طنبم مه« : دربار بان. 


۰ 9 زبان پهلوی 
«سیمر 


ارم لروسر 


اسی۱۳ 


روار۱۳ راید 
اقسو/- 
رویده زار 


زمر ستهرر۱ 
ابرس‌بوح یلید 


اسرنس‌سق۱| 


ام و3 
۱9۳۲۱ 
39۲۱ 
۱ 


امتنسم( || 
او 


[۷/۵5۸: ۷/25)۵۲: علف. 

5 ممو داب راست» معتبر؛ قابل اعتماد. 
"۳ : 020نهنه*: رشدکردن. 

اس‌سوعرر زرط : ۳2510: رشد کرد. 

۳ ۷/275150: رشد؛ نمو. 

اک : )۳25: بهشت. 

6 ۷20 : باد. 

۵1: ها : تا. 

اقب 01۳5: 5-5): تا +بش (ضمیر متصل). 

۷۵ : ۷۵: به (-بهتر). 

نک به ر‌ببرم‌نا 

"مقطره : هقطنم : نهان. 
نع, و۱۳ "محطرم ۳۷۷(۷: مقدنه 220: پنهان. 
درهکطس۱ "محطوه : طنصکنه-حقطنه : پنهانی. 
ردو : طنطهب: نیکی؛ خوبی. 

باردل طبمه: از ۱۷۵ : وه داییتی (رودخانه) 
نک به ژلوم| د. 

هدصو: ج2لهدز : تأسی سکردن» مرتب‌کردن. 
زنرسلهرر ااصو: 2۲0هزبه ۳ گرد: 
طراد/رخطسکه: طنعقه نک( ۵ رنه : گوشکردن. 
و :+ گو شسکردن. 

ااس 2 . 4«ر00«5: 0505500 : گرش کنند. 
طرماسرد : طناقه: نیکی,. 
: 061 : نیکک. 
ساره : و0610 : نیکو, ۰ 
کامو۷: ۷۷12۵:5: وززش (دیو). 
۷۹ : ماب مرتب‌کردن» نظم دادن. 


عفر / ,سر ۲و(۱۷/۹)۵: ۷۳2050 :مرب کند. 


۷۷ 06۲08 نیرو. 


اکفنة | 


اکدیت| 
اک( ,۱۳ 


۳۱ 
روعدومم.| 


واژه‌نامه ۵ ۱۴۱ 

5 ۷65 : بیش بیشتر. 
نک به رو »نس 
"0 : صقگنه : نشان. 
۷۹۲ 0 زن. 
و۷۵ : طقجن :گناه. 

۵ ۷۵۲: درخت. 

20 : 020 نزدیک. + ل| (جمع) خویشان. 
اع2 : اعا0220: نخست. 

1۵۲ : 5027 : شدن» رفتن. 

اکم۱۳ ۰ 021:۷۷: 50: شد: رفت. 

اکلر6 ۰ 52760:021۷ رود. 

اکرصبر راصا .بط ۳0۵۵:021۷ 50: رفته بود. 
۵ جقونم : مدفون. 

"اواج : 6۲:02۳ 019 : نگریستن. 

اونلومر واه : نونج : نگرشنگا: 
بژ): 0: به. 
گاهی به جای هزوارش ۱9 16(1: 0: "چنین" به کار رفته است. 
۷۷۷ و۷۷۲6 : گوت 
۷2۲۵0: شهوت؛ دیو شهوت. 
]۵ : 0۷/۵۷6: او وی. 
010 : 1 انشا 
5 ۷/۵۲5 : و 
نک به | مسلک(وا وب 
۱۷۵۵ ۷۵۲2۵۷۵00 : و رجاوند (دارای قدرت معجزه آمیز). 
درکمسحا: دنق مه ههد نیروی معحزه آمیز» معجزه. 
و : کم‌شدن: 
۳۳۵۱( "ارووام: 01۳/5۵0 : کم شود کاهش بابد. 
۷۳: ۷۵۲210۸: کارکر دن؛ عمل‌کر دن. 

۱6(۱- ۱ عمل کنم. 


۳ 9 زبان پهلوی 


۵ 
-6۱0(۱ 
۳۵ 


6, 


اقالی( ود 
ا م۱۵ 


۱ سل 


۱۱۳۳۱ 


اکق‌ند 
ا9رع۱ 


ات او رای 
زر (۱9(۵ 
الا 

ارغ لو ۱۱۳۴ 
۳۱| 

به‌سهرور رید 
ب6پبو 

ات 
6۱وی 


۳۹۱ 
۱ 


انش || 


۷۵۲2: ورزه کشت. 

نک به ۱ (0 ۱۱۳69 

نک به الات۳|| 

۷0 0]۳0-: (علامت عدد تر تیبی). 

نک به ۱۱۳۲6۱ 

0۱۳30 : 02۳082 تعظیم. 

امرمر راگ۱۱۳ ما عدصه : 0۲۲02 8۵۲922 : 
نمازبردن» تعظیم کر دن. 

0۱۳0۷۷۸۵ : 01۳0002۲ : نشان‌دهنده. 

۲ : 21۳0020 : نمودن؛ نشان‌دادن. 

6۱ وه : نمود : نشان داد. 

ا ملد 0۳02۵ : 01۳03(600: نمایند نشان دهند. 

: 1252 : مُردار. 

5 : ۱50 : همه. 

انره: نیو ...از "وویی: 8 ۷[5۴: همه نوع. 
5/۵0 : ۷۷6۱202 : با اعتماد به‌نفس. 

0 : 0۱02۲022 : نبرده» مجرب. 

۳5۴: ۷65«: خویش (صفت ملکی). نک به ول 
"ما۳۹ : ۷65-0: خویشتن. 

۷۵۵0 : ۷/221150: جدایی؛ جای جدایی. 

ق اه موس وه۷/22۳0: ژولیده‌مو. 

رو ودزدبه : فرق سر. 

|۷0۱۵ : ۱ : تمیز دهنده» صاحب تمیز. 

دراداره۷: طز 2 ری تمیز؛ تشخیص. 

ابا : ۵ صحیح؛ درست. 

۷۵۵ ۷۱۵7۷۵۲۵ بزرگ. 

+ لل| ‏ (جمع): بزرگان (طبقة اجتماعی). 

نک به ودب 


620 : 01525120 : نشاندن. 


آل۱۱۳6(۲ 
ار۳ 9۳۴ 


اربرع| سوه ۳ 
ارات( سوم۱ 
الاث|| 


اسلا 


امل۱۳ 
۱۱۳۵۴۱ 


واژه‌نامه و ۱۴۳ 
ارارسرع(| ۸ 01526 : نشاند. 
۹ مان : آشفته کردن؛ برهم زدن. 
۷ : ۷151022 : فرزند (اهریمنی). 
+ ۱۳ (جمع). 
۵ ۷۷525727 : پسر گشتاسب. 
"۵5 ح2اک ۷۷ : گشتاسب (شاه). 
50 9۷25120 : گشتن. 
اه( ۷ 0 گرد (فعل امر). 
هرید ۵ ۷۲۷ ۲۸: نع عقاه: بازگرد. 
۷۱۵۷ ۲ گر معبر. 
+ | (جمع). 
نک به همی+ ۱طعل| 


و : گذشتن» عبورکردن. 
اطع( ۷:۵۲ :گذشت؛ عبور کرد. 


#۴ زبان پهلوی 


51 
"0 : 2/20 : زبان. 
22۲۳ : زر طلا. 
211۳۸: 227160 : زرین. 
طرطه : طنطمه : گرفا. 
: و2202 : فرزند. 
+ ۱۳ (جمع). 
2۷ : -1: کسرة اضافه؛ که (موصول). هميشه با ضمیر متصل 
می‌آید. مانند کف . کتربر۱۳ 
20 : :26002: زینهار؛ پشتیبانی. 
طوافمسو : طنومه‌طنه: زندگی. 
ی 7 
ک6۵۷ | ام : 4حبداد: زیده زندگی کند. 
اطاسح : 2۲ : زوهر (نثار به آب و آتش). 
8 22082 : قوزکك» مچ پا. 
۷۷ 20۲: زور؛ نیرو. 
"0 220150 : زدن» ضربت» آسیب. 
20 آن. 
نل2: 021 : نر. 
2 : 2۳6 : زره. 
۷۱۷۷۵۸ : «کنرمه: زايش. 
۷/۷۷ : 22020: زادن. 
کم ,طر ۰۰ ۷۲۷۷: 228: زاده شد. 
کم ز سرد ۱۱۸۵۵ ۱۹۱۲۷۲۲۵۱۷ 0جع۱ مج 
زاده شدند. 
طررسوله : طنج۵و مد سرسبری. 
1۷۳ : 15120 : کشتن. 


واژه‌نامه ۵ ۱۴۵ 
که,رس‌بره(| اکط2۳: 22۳00005 : زردشت. 
که هرس( 0: 227105027 : منسوب به زردشت. 
کهرربن( : 22۳05۱ : زردشت. 


7 زبان پهلوی 


9 


5 0202020: پانزده. نک به 2ب 
4 62027020: چهارده. 
0 : 70 نکاوو سان (بسر کاووس). 
[0: 27 : کار. 
وی ۱ فان ۲۸ ۷ ۱ : مَامعفقة فد »8 : امرن 
کارها: 
16۸1۸: ۱۳۷20 بانگ. 
87128 : مسافر» رهرو. 
+ | (جمع). 
۵ : 22 : جنگی. 
اهعرا۵ : :۵۳622 : کارزار. 
:21000 : کالید. 
۷ ۵۳28: میل. 
6۱۳9 نک به کر ولو 
9 زک به برپناسید ویو 
(1 ۳22 : بس» بسیار. 
0 2۷: کی (لقب شاهان کیانی). 
93 (جمع). 
تاو : جع 162 : کیخسرو. 
0 کین؛ دشمنی. 
0:۸ پیشگوه فالگیر. 
۸۵ 02۲ : هر. 
(۴1۲۸۵۸)۱ : (22)7 :گوسفند. 
(*۳: 202۲ : کنار. 
15150: ستیزه کشمکش. 
01 16272087 : منسوب به کواد (-قباد؛ پدر انوشیروان). . 


و5 
۱۱۳۱۳۶۲۹ 


۱3 

۳۱/۹ 
و۱۳ 3۳6۳ 
واه 

نی 
ترا 
۱9۵۶9 


9۵۸۸۵ 


۱969 
۱949 


۳۱9 
۱۳۸۵ 


ودع(۱ 


۱۳3 


واژه‌نامه 9 ۱۴۷ 
8 202 :+ کنگ» کنگذر. 
۲ 1 : 200120: خواندن» نامیدن. 
۱۳۴۱۳۵۲۱9 ۷۲۲۲۲ 1۳: ۷۵00:: نامید. 
نک به ۱۱۳۱۲۵۵۵ 
(10: 2۱0 : اکنون. 
"جک : «کنصنه : کنش, عمل. 
مص مها : 262220 کنجن : صاحب کر دار. 
02007: دهم. نک به قاری »و۳ 
مره : 2ذ‌و12 : کنگدز. 
اما : اکن : ناحیه؛ سوی. 
282اکا] : ناحیه. 
واست(و۱ 19۴۳۱9 نواحی گوناگون. 
"۷ ۵۲ : کوه. 
رم ورد مومس : ۵/۳2 : کوهها. 
۳۵ : ۳۱۲022 : کا نیک واب. 
]۲05 : کوشکت» قصر. 
نک به لسو ور 
۲ 62۲020 : کردن؛ ساختن. 
۴,9 ۲: 1270 : کرد. 
ورصر رد۱۳6 ۰ ۷۵۱۷۲۷۷۸ ۲: ات 2۳0: 
کرده شده است. 
ر۱6۳۱۵ ۱۱۳۴۸۹ ۲۵ 0۳۵۴ : ۷۵۲۵020 ۲۵2]: فرستادن. 
نک به ۱۳۱۴۳۱ 
ز(ع : منم : آفریدن (اهریمنی). 
4 رورا ۱۳6 ۷۱6۵۱۷۲۷۸۸ دصر : 0قایی 0نجع:تن: 
آفریده شده است. 
161/۷۲۷۷۵ : ۷20020:: خواندن؛ احضارکردن. 
مر ۸ > 0 : خواند؛ احضار کرد. 
نک به ۳|۲2۲۱9|| 


۸ زبان پهلوی 
وهی 


و سس 


15 
۱۳ 


و رم شلد 
ویر 
9( طر 


16۲ : اسماکه: شکم. 

به جای 9 6 

طرحطیرن: 2716226 : کهر بایی. 

"0 : تزعا : شکل» صورت. هیگت. 

[*۳: 12721: سر (اهریمنی). 

«مم: طقطه: قبا 

7 1۵02 :کدام. 

"6110: ۳020020 : ماندن» برجای ماندن» اقامت کردن. 


و  ۱۴(‏ 111/1۷3۵: 02080 : اقامت کند. 
و (رصر سمرد ۲۲۷۷۳۵ 11:۷۷۷: 620 4جه: 
اقامت کردند. 
دصر شالرژ ۵ 1171:۷۷۱۲ : 


50 ۵۸0 : مانده‌اند. 


واژه‌نامه 5 ۴۳۹ ۱ 


ب1: 27 من. 

1 6 نه. 

0 ۲2۷: برای» را ( حرف اضافه موخر). 

نک به ۱۱۵ 

4 2202۲ 00 از« :بیست و جهار. 

,1 20272 : باز. 

6 ... (۵سلا ۱۸(۲.1۸/111: عقطه.عه: از... پیش. 
"0 ۲20 : ران. 

0 ۲2۳15 : رامش آسایش. 

5 ۲2۴ : راه. 

[۵)زم۱2۵ : 02۴ و۲36 : اداره کننده. 

۹ مهزمه ۲ : اداره کردن. 

سوم بعر ارطز۱۳۵ ۰ ۲۵۳۵۵۲۵ : اداره کرد. 
۷ 155: تعقنندطق:: رهگذر. + سر (جمع). 
دراود1 : ط1ا۲25 : راستی. 

حطراو2 : قطتام۳2 : به‌راستی. 

"1 1 راست؛ دقیق» درست؛ برابر. 

جوطسم اعدا : مکنسقی )۳26 : راست گفتار. 

ط۱9 : 20 : رادی» بخشندگی. 

۸ ۷۱۰۱20۲8 بزرگ. 

نک به 6۱( 

12 : طا :این. 

۸ 5۵0: شب. 

طانا: (25: پای. 


"اع: «02اعه۳: رسیدن. 


(معده| ادا : ۳2560: رسد. 


«هرور 
(رسا 
جزیه‌ید 
رد 

۳ 


نک به ۱۱۳6۵۲ ۱۳| 

۳۵۸2: پسر. 

۵۲ ۲۳۷۳۷۵۰ : روان. 

نک به انیی۳| رید و رعو( (رروب 
0 ۲6 : روی (فلز). 

"۷ 65 : پیش. 

نک به زسر‌بد 

10۷۹۴ ۲ سر. 

(ری ول نع ۷۲۲۷۷۸ ۲۱۵۷5۴ فقبهه بمه: 
به پایان بررسد. 

۵ 00: سوی؟ حرکت» رفت و آمد (؟). 
طلالا : 2۳02 : ما. 

"ماو : مقاون؟ : رستن. 

(سهز او۳ا: اکن : رزست؛ روبید. 
۳6| ۱۷3: ۲060: روید. 

10 [۲0: رنج. 

۱۳ : ۲2۳۷۵۲ : رنجور. 

طرهک۱۳ : طنحک۵: روشنی. 

نک به لا سود 

دطرمک۱ : قطنمکم:: روشنی‌ها. 

52 ۲۵50 : روشن. 

10 رود. 

4022 : با. 

کل : 0 : تو, 

0 : ۸22۲ : هزار. 

4 ۵8092 : شما. 


ثٍِ ی هس 
اما : ۲۵2۱۲۲ : جنکل. 


(مب( سم نیو( ادمدصچط ها : وحجدممط ناهج 


جنگ مانند. 


همم 
۳9 


اماوا: 219 رونده» متح رکث. 
0:0 رد پیشوا. 


وازه‌نامه 8 ۱8۱ 


۲ زان پهلری 


هوبد ۴ یو 
۳۳4 
اد 


۳ 


0-: 10-: م (ضمیر متصل). 
0 712 : ماه. 

۳ : 11227 : میان. 

۷۲ : ۲۱۵۷۵۳۵۸2۶ : میان. 

رده : ا5ن0۵9 : بزرگترین. نک به می‌بتدع| 

: 22020 : زدن؛ کشتن. 

مسی,,ص ۰ ۰ ۲۷۷۲ ۱۷۲۲۷۲: 220: زد. 

۱ 112022 : ماناه مانند. 

0 : 0028 : خانه. 

۵۵ 0201517 : ماندن اقامت. 

۱۳ : ۳026 : میخ. 

۸ :: آب. رود. 

عصطت ۲۷۵(: فده -20: دارای تخمة آب. 

0 : ۷۲۱۵۲[ : مغان (ناحیه), 

: 116002 : مینو؛ روان. 

+ ۳|(جمع): موجودات مینوی؛ دنیای مینوی. نک به بدو| 6د 


۱۳۳۵6 0۲۵ فد رام« 122۳2100 طز۵06 1۳۵۳/۵622 : مو بدان 


۵۲6 ۱۳۵۲6 
ای 
۱۳۳۵ 

۱۳۵۵ 3۱6۳ 
مد 

هوه‌ب۳ 


هعفد 
3 


موبدی (مقام موبدان موبد) 

اووه مداوسوه :00۷/06020000 : مو بدان‌موبد. 
نک به (ال۱2 ملال۳ی 

: 01610157 : اند بشه. 

۵ ۲۱/۵5۲ : 1160150011200 : صاحب انديشه. 
۵017 : 2027: بالا؛ بر (پیشوند فعلی). 

۹ مهل 2 : ادرارکردن. 

ویر اه : ۳6260 : ادرار کند. 

5 1165 : میش. 

22 : از. 


۳۴۶4 


واژه‌نامه ۰« ۱۵۲ 

6 ... ۱۳۹ ,]۸ ...۷6(۲[: 2022 ... 22: از... پیش. 
نک به ۵سا 

۸ : 615/1 : چیز. 

: 200728 : مویه, 

۷ 5 :که (ضمیر موصولی و پرسشی). 

۳6| (جمع) : 662: چه کسانی. 

۷۵۵ : 000206 : میغ» ابر. 

2۵ : 0120 : مرد. 

۷081۷ : مفاتتنلهع : پذیرفتن, 
موملرصر . (۱0681/۷۷: 2201۲11 : پذیرفت. 
عومن ۱۳6 /(/۳081,۷: 20250ع: پذیرد. 
نک به رمرم ص 

۷ 2۳۷ : مرغزاره چمنزار. 

اه : 0 مرد. نک په راید 

: ۳0۵۲0۵۲ : مردم. 

+ سر (جمع). نک به سنمصرید 

: 66: چه. 
۳ سرد 0 1۷۳ : ۲2۷ 66: چرا؛ برای چه. 
۷۴ ۱۷۴ : 66-627722: مایل به چه. 

+ 6- (صفت عالی). 

5 ۲161 : مه» وک 

اکک : اعه۳0: بزرگترین. نک به چررفیرم( 
«06: سرزمین (تحت‌اللفظی: ده). 

+ ۳۲| (جمع). 

نک به ت مهس۱۳ 

۳ ۳۲ : مهر (خورشید). 

نک به ۱۲۷۵۶ ۱۵ 66| 

0 ۳02020 : آ مدن. 

6 ۲: 2120: آمد. 

نک به ثام۱۱۳۱۱۳ 


۴ 9 زبان پهلوی 


فد۱۳۱۱۲ 


تال 
"۷ 
2 لاب 


ولو 
و 
رل 


دق 


3 512 : سیاه. 

"2 : 26020 : گیهان؛ جهان. 
5 55۷۵5 : سیاوش. 
302۳ : 70و26 5(2۷: سیاوشگرد (ناحیه) 
ظ9۲:: 52۳01 : سختی. 

1 521: سخت. 

45 2۵ ۵ [666: چهل و پنح. 
5228 : سایه. 

521: ساو باج. 

ه521: ساله (با اعداد می آید). 
نک به قزر برسور 

نک به ۱9۳۳۸ 

2۷۵۲ : ۲۵6120: رفتن. 


فشاگ۱۱۳ .۰ ۹0۷۲۷۷(۲: 12۵۷ : برو. 

۱۳۴۱۳ ۰ 50۷۲۷۷(۲۱: ۲۵۲۲: رفت. 

رز کر م1 50۲۷۷۲۲ : معط ناه : 
رفتم. 


اب۱۳۵۱ ۹06۷۲۷۷(۱: ۲2۷60 : رود. 

2 0۷2202۳ : دوازده. 

۷۷ ۲ : اندر (حروف اضافه؛ پیشوند فعلی). 

نک به ۴۵| 

1۸ 02065120 : قانون. 
وسلا وبری ۲۲۸ ۷ ۵۱ : حعَاععفةک فن 8۲ : کارها. 
۷ : 2۷28 : جا. 

(5۲0۰: 5۸12۲: سالار» سردار. 


"0 : 60 : دین. 


۵ دوس 


شزو 
۵ ۱۶ ۱۳۸ 


زرف گرناه 
۱۳۴۳۳۵ 

رو 

را 


فولا تمس 


واژه‌نامه 9 ۱۵۵ 

نک به چنو ۳5| 
اه۳(6 "هرق : 00۲۵2۴ 60 : دین‌دار. 
۲ (5۳062۳)3: ابر بارانی (؟) 
جاه ۳۱۷۱ سف : ۲6۲۲ 220 122 : دی به مهر (روز پانزدهم 
ماه). 
"اک اکناو: سست. 
(5001/61: (520228)1: برف» تگرگ (؟) 
شابد به جای ۱9/۲۵ 5۳۴۷۲: 5062282: برف. 
5 5053805 : سوشیانس. 
۷ ۷ سود. 
50: طفزمهم : پنجاه. 
: 5۵260: کی 
۱۸۵ 51: 52۲-۳۷202 : سر فرمانروا» فرمانروای بزرگ. 

۳ (جمع). 


مسارم( سوم( ۳ ۱ ۲ : بد تر (صفت) بد. 


عرص 


+ | (جمع) : بدان. 

۸ : 0۲020 : بردن. 

ی ۲۷۸ : 02۲60: برد. 
نک به ر ۱۱۳ 

65 ۹۳05 : سروش. 

اکاد: 5۳65: سرشکت. 

6 5۵۲1۵8 : نوع. 

نک به اعدزم! مرو 

نآ : ۳۷۵۲۲۵: فرزء فره: خره. 
۲ : 02:0 : دست. نک به دب 
52۲0۲ : سمور. 

5 : 065: شکل. 

نک به سور وید 


0 0۵۷20 : نود. 


۱۵7 # زبان پهلوی 
درم‌ زیر( 5۲5۳۱ : 5۳2۳0۵۵: سپاهبد؛ رئیس سپاه. 
روج زدو وبا ۹ وه سزاو ارانه. 


وم و پوپنو بر طر[522500: ط525427: سپاسگزار ی. 2 مورم‌سپو لو 


دوه‌ه! بل 50/۵ : نز : سپیتمان؛ نام خانوادة زردشت. 
عوه‌نر /50: 5۳۵0: سپید. 
فرم رید ۷ (۱)2ا6ع گیتی) مادی. 


+ ۱۳ (جمع) : موجودات گیتی. 
سب ۷۰0 ردول : در /دع0ز0 : دیهیم. 
فرهبر/فبعند... پورارع : (ع)ذاعع :گیتی. 


تدهررو( رای تموزلزو: سدیگره سوم. 

۱ "0 1101 : دیدن. 
تبمرر ار0: وزل: دید. 
نک به للحعگ/۱ ۱۱۳ 

م۱ ی 0 120622۳7 : سده؛ قرن (تحت‌اللفظی صد زمستان, واژة 
دانشمندانه). 

تفه( ۷ 500۲: ستور. 


معرم ما" اعا۱۳: ]مع ٩‏ : ستودگر (یکی از نسکهای اوستا). 
سع( ۵( اک 0 بیهو ش شده. 


ند 
ن رسرس 
رج سب و وف 
۳۵و 


زمنسن۳ نو( 


رمع ند 
ز دنا 


زهره‌نلورند 
رمرم برسوم 


ر۵ رهز وود 
رمرم سولی )| 
ره ره(سور 
ر6۳۵| 

زم‌رسرو 

۱۳۵۵ ۰ 

رهز مگ | 
رم سل3۳] 


رماکرو 


وازه‌نامه 8 ۷ ۱ 


6 
03 ۵ با. 
۵ص : 222 : بهنا. 
طولودم : همهم : نگهبانی» محافظت. 
: 22022 : نگهبان. 
۹ ونطک ره رهم : دارای پیرایه. 
+( (صفت تفضیلی). 
دارم : طنومتهم: پیروزی. 
5 : 265 : پیش. 
نک به | 
0۷۱۷/۰ : دهع نداعم : دشمنی. 
0 : 26۱۷۵۲۸۵ : دشمی؛ پتباره. 
۱ طنومل رم : پیدایی» بیدایش. 
"ارصوادارم : حدلزحقو2 رد2 : پیدا کر دن؛ آشکارکردن. 
ره تمرسو نز 0۵ : | : آشکا ر کرد. 
: 2۵22 : پیدا؛ آشکار. 
6 : 1۳22 : نزدیک» فراز. 
30 1۲22800 : فرزند. 
نک به (8اکرد 
۳۷۷ : ۵۸0 : به. 
(0ز) ۰.. لهس 0 ... !۳۱۷۷ : ۲2 ... 020 : برای. 
صاره۲ 2 : صهکتعنم : پر سیلان. 
دزاس خت | 2 ازجم : برسید. 
مجح : رتمهم فصن تفه 
+ ۱۳ 
۵( : ۲۸/۸۳ : فرزند. 


نک به 3۲۱۵ 


98۱۵۸ زبان پهلوی 
رم ۵ص بر 

رهالا #ربرو. 
رها داوروید 
۱۳۶29 


(46۱6- 
ن‌انسی || 


رملرس۳| 
ره (سیرت!| 


ره لسلرر وی 


رل 


نوم( 


ره۱۳۵ 


ر«رسر 


رم( 
ره وس( 


و 
0 ز2یلوید 


دمص 


رولوبد 
رم(هوم| 


رم(مرم‌صر 


ما 


رم۱9 > 
رمق 


۷۱۵۵ : 0012۷2060 : پو لادین. - ۵لبر۴ ۱۳ 
طررصکط۱ اسم: طتمکزسح-نم : ازدیاد جمعیت. 
نات ام : طزطه هدنام : برفره‌ای. 

۲054 : پوست. 

زک به برم بر بافت | 

عم : ممزصهم : پنجم. 

0۷5۷۲ : 2051020 : پوشیدن. 

ر‌برسعز . 2۷#/۲: 20810: پوشید. 

۷ : ۲۵۷) : فراخ» فراوان. 

تارطام : اکنطاه؟]: بیشتر. 

0۱3۳۷ : ۲2۲0۵) : خوبی» درستی. 

۷0۲( ۲۸۲۵۲ : خوب» درست. 

۲ : ۲۵۷۵۵ : فر یاد. 

هام : ط۳۴ : فرین (نام مادر مادر زردشت). 

۵ : ۴۱۵۲۲۵۵۵۷۳۵۸۴ : فرنبغ (یکی از آاتشهای بزرگ 
اصلی. آ تش موبدان). 

۷ ۲04) : فرو د. 

0 ۲2۵۵0 : شالو ده پایه. 

"۵ : ۲۵۳۱۵] : فر مان. 

طررادیاسط "مدا : طنتقلتنط-۳2۳082) : فرمانبرداری. 
۷ : جفل‌ن ۲۲۵۳ : فر مودن فرمان دادن. 

رچرص ۲ : ۲2100) : فررمود» فرمان داد. 
عصکا : ۲282۳2) : فرسنگ. 

"دام : 02۲152 : دیوار. 

"صامءاح : ۲۸2۵۲/۵۵] : بایان یافتن. 

ره( رم طا ۸ : 6۲22211 : بایان یافت. 

۱ : ۲۵نوکه۳) : فرشکرد (دوران آرمانی در پایان جهان). 
۰ ۲200۳ نخست. 


۷( 4۷ : بی: با. 


ور 


ه ات |( 


ره‌صل(وا 
۳۵ ۱2/۳۷ 
۱۱۳/۳۹۳۵ 


زه ۴ ۱6 ۱۱ 
رم زد 


واژه‌نامه 9 ۹۵٩‏ 
9 : حهل دهم : پاسخ دادن. 
ره و۲۲ ۱۵ ایرمرر«طدم : 0زجع0فعد0 : پاسخ داد. 
۷ 0۸390 : پاسخ. 
"5 : 0056۳ : پسین. 
نک به رز د ری 
ص629 : مما56ع۳ : پشوتن (شتر کتشایتب): 
تصاحآعاج : ممزندم بذ یر فتن. 
رم صملام‌صرر ‏ ااهاح: اانتنله2: پذیرفت. 
تک به 6و۴ 
۸۵( : 00۷۵۸ : پیوند. 
0و زا۱۱۳۴ معا مسا : حدل۳ه 0همسردم: 
پیوندکردن. ازدو اج‌کردن. 
1 
لعف ۳ ادا : 0۸۳۵۱ : پیرست. 
و۹ 0۵: فروغ. 
ردان : 0:۳۲:۱۱۲۵ : متوسط. 
تسام : ه«۲۵ 0۵ : پر شیدن. 
رمک رم مسارم 1351 اطسام: احدک مطرد2: 
پوشیده بود. 
وا ان لت ۱ ۷۵۷۷۸ 2۱۳9۱ : 
۵ 0:1/70051 : پوشیده است. 
۱۷۵ 2:۱۳ : لباس+ پوشش. 
کام : 1-15 : به , او و به صورت حرف اضافهة موخر. 


۰ # زبان پهلوی 


5 


6-: 12-: و نیزه نیزه و. 
مد : موطاجی : چهارم. 
0 : 6201 : برازنده» مناسب. 
+۷۳۴ (صفت تفضیلی). 
۷ ۱۳ : خواسته» دارایی. 
0۲: 610۲ : چهره: طبیعت. 
610 : دلیل» چرا. 

0 6200 : جند اندازه. 
نک به لو 4رد » دا 

۱ ار و 

: 0227): جوگان. 


۷۵۵0 60029220 : جوگان. 


ا ۰ ار و رز ۰ 06 ۰ 
۲ 6600/61۷۹0: جون؛ جگونه. 


1 (626202۳)1 : نام درختی (؟). 


۱۵ 025100۵1۳8۵80 : چشم‌دار ۰ 


واژه‌نانه ۳ ۱٩۱‏ 
رد 


رد 5 -ش (ضمیر متصل). 
زازبد 2 (52)0: شاه. 
باکلمة الالگ)سجزع| 
باکلمةٌ 9و 
للالد. ۸ «05: دیو. 
+ ۱۳ ۱۸ (جمع): لالالان۳ | لا۱۳۵۵ 
رپرسیع| 0 52115020 : شایستن؛ توانستن. 
ریت۱۳ 527۲: 52760 تواند. 
-لال۱۳ "0-: 528-: -شان (ضمیر متصل). 
نانات ارب زجدورجد: ۲(ط) ام()58 : شاپور. 
ربرن‌ژن- ا5۵: ط5201: شادی. 
رابت | 520: شاد. 
۳۰( (صفت تفضیلی). 
رال ۷۲ 56۷2 : شیون. 
رسدار۴|| 5۷0 : ۲80 : هشتن؛ نهادن؛ گذاشتن. 
رسورر۱۴ 516۱۷۲۲۵ اکنط : گذاشت. 
نس هرز 5۳1۷۷۲ فعانط: نهد. 
رسدرر مب ۰ 5916۱۷۳: 51 : نهاد؛ گذاشت. 


رس( و شیرین. 


۱9۳۵ ۷۷ و50 : زانو. 

ییا اد نی تخم؛ نطفه. 

ز۳۴۳| ۳ 21:: سال. 

۱9۴ 56 5212: سال (بعد از اعداد می آید). 
نک به [ 

ریشواید تاماع: 516: شکوه. 


رسه, زرط 5۷۲۷ : پر تاب‌کردن. 


۳ 8 زبان پهلوی 


رسرمرر نع( ۰ (5۳۷۲۷۷: ۷/:۳50: پرتاب کند. 

زمر ۹۳۷7 بهتر (صفت تفضیلی)» خوب. 
+ ۳ (جمع) : نیکان. 
زک بر |43 

رسا/نطل6 (کد: 9(۵)کقه: ششم 

۱ "5۳ : 527: سرزمین؛ قلمرو. 

ِ نک به س۱۳۵ باگ۳ 

نتاار۱/ ۱۳| «51/۲6(۵ : : ۲6512020/66501020) : فرستادن. 
۱۳۵۱۱۵ 51۷۸ : 1۳65010 : فرستاد. 


صرش,رم(| 
صرر( ۱۱۴ 


۳۴۴|اند 


صرر ۲رمری( رد 
ص۱۳۵ 

صر6 ۱۳96۱۳ 
ک۴انا۳۵| 


> 
(۳ 


واژه‌نامه " ۳ ۱ 


۳ 


طراطها : طنلجها) : تلخی. 

۲ تخت. 

1۵ 525080 : شکستن. 

صرر عم ۷۸۲ : 51۵7۳060 : شکند. 

آع): 11۲/۲۱۵۲ : تیر. 

-:-: -ت (ضمیر متصل). 

صطس : عفصطه) : تخمه نژاد. 

نک به سود ۰۱۵۷۱6 طرور کپلوز »کید یلو( 
۱۳۳ 

"م۷5 مکزکدنا : کرشش. 

"۷۵ ۷۵8 : توان. 

"ماو مدطسا : مفاعنمة ۷ : توانستن. 

۴ را مت | 4 ۱۱۷2015۸ : توانست. 
8 0 : دیگر. 

ها : هه : تن. 

مر رد فلا .مرو ۷ ها : مقددم ز جها: تن پسین؛ آخر 
جهان. 

نک به الا 

7۷۸ 22۷ :گاو. 

طراوسل ها : طتاعنطل-20] : تندرستی. 

۵ ۲۲۵۶ : توران. 

توماصها هس : جمودهه۱090-۱6 : از تخمة تاریکان. 
0 دنا : ساکت» آرام. 

[-: 42۲-: -تر (علامت صفت تفضیلی). 

11 27): تره تازه. 


۴ زبان پهلوی 
صر۵ 


۱۳۷۶  سسات‎ 


کتانداند:تخصحس ادییات 


1۷۲ 1۵ دو. 

۳ 4209 : آنجا. 

"ارجا : 1221027 : جاری‌شدن. 
ص>ر6() 0 : 220): جاری شد. 


۵ 8 زبان پهلوی 


استدرا کت 
۰ ۰.۳۰4 
1 آیین نامه‌نویسی ۱. رسالة کوچکی است که در آن الگوهایی برای نامه‌نگاری ذکر 
شده است.۲ ۰ 


۱. در پهلوی : ططکنیعطزم-ع0202 1 عد569 ۸02۲ 
۲ متون بهلوی (جاماسپ آسانا)؛ ص ۱۳۲ تا ۱۴۰. 


200 ۲۵۷۱۹۵0 0 
10۳38 
1996 


۳۳/۸۲۱۱۸۵۱۷ ۸۵۴ 


۰ ,1۲660۲006 
۷۷0۵ ۲6215 ,5۲6۲۲ 
وژال لفات 


و 


[. 1۸ ۴ ۸. ۸۸77011 


(0 


و ونان 11 


